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هامراحل بررسی و انتشار مقاله

دریافت مقاله (فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت -1
دانشگاه فردوسی).

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنمـاي تـدوین   «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شـده در  3
شود).نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده میرعایت » مقالات
داوران ـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشـریه مطابقـت داشـته باشـد، بـراي     4

شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت کنند.فرستاده می
شود.ی اتّخاذ میـ نتایج داوریها در جلسات هیأت تحریریه مطرح و تصمیم نهای5
رسد.ها میـ نظر نهایی هیأت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقاله6
ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجلّه به نویسندگان اهدا خواهد شـد.  7

بـرگ  «اي کـه در  توانند به شـیوه هاي بیشتري نیاز داشته باشند، میچنانچه نویسندگان به نسخه
توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام کنند.» راكدرخواست اشت



راهنماي تدوین مقالات

، فلسفه فقه و موضوعات حوزه فعالیت فصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه
هایی را منتشر خواهد کرد که حاوي این نشریه فقط مقاله.اي چون فقه و حقوقمیان رشته

هیأت تحریریه همواره از دریافت نتایج گفته باشد.هاي پیشهاي نو و اصیل در زمینهیافته
پژوهشگرانی که مایلند کند.وهندگان و صاحب نظران استقبال میتحقیقات استادان، پژ

: کنندانتشار یابد، شایسته است به نکات زیر توجه فقه و اصولهایشان در نشریه مقاله
در جاي دیگر چاپ نشده و قبلاَرا بررسی خواهد کرد که هاییمقالههیأت تحریریه فقط -1

بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ دیگر نیز فرستاده نشده باشد.اينشریهزمان براي هم
مقاله براي مجله محفوظ است.

بنا به تشخیص هیأت تحریریه کاملاً استثناییولی در موارد؛ زبان غالب نشریه فارسی است-2
عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.هارزندهايالهمق
مجله بیشتر باشد.ۀصفح25ها نباید از حجم مقاله-3



و نتایج) به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی حداکثر هاروشمقاله (شامل اهداف، ةچکید-4
بال هر واژه) به دن7و حداکثر 3(حداقل هاي مقالهسطر ضمیمه باشد و کلید واژه10در 

چکیده بیاید.
(قابل دسترس در مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»دستور خط فارسی«رعایت -5

الزامی است.سایت فرهنگستان)
ها آزاد است.هیأت تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله-6
درهاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شمارهخاص و واژههاينامشکل لاتینی -7

پاورقی درج شود.
متبوع وي به دو زبان ۀدانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀنام کامل نویسنده، رتب-8

تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.شمارهفارسی و انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی، 
قل مطلب یا ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از ن-9

اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان( ) بیاید.
منبع یا کد متداول آن ۀجلد و صفحرةمنظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شما- 9-1

)87؛ مفید،12-2/11،شهید ثانیاست؛ مثال: (
در مورد منابع لاتین اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی نوشته شود؛ مثال: - 9-2
)Gadamer,85(
با درج نام اثر در صورتی که از یک نویسنده چند اثر مورد استناد قرار گیرد، لازم است - 9-3

پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود.
تري که به نظر مؤلف ضروري به نظر توضیحی شامل توضیحات بیشهايیادداشت- 9-4

خذي أچنانچه به مهایادداشتدر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود.می
.شودیماز همان شیوة ارجاع درون متنی تبعیت ارجاع یا استناد شود، 

ن ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگا-10
عناصر ) در انتهاي مقاله بیاید.یا فهرست کتابخانۀ ملینطبق با مستند مشاهیر ایرانم(

و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارشو هاکتاب، هامقالهکتابشناختی در مورد 
با ت (داخل گیومه)، نام مجله یا مجموعه مقالاه (نام نویسنده، عنوان کامل مقالها:مقاله- 10-1

صفحات آغاز و انجام ةنیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره، شماره، سال انتشار، شمارحروف ایرا
مقاله.



با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، نام مترجم یا ب (: نام نویسنده، عنوان کتاهاکتاب- 10-2
سال انتشار. مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار،

ی و کامل داده شود. اطلاعات کافو سایر مراجع:هاگزارش- 10-3
ذکر يانشانههاي ذکر شده در مقاله اگر مربوط به هجري شمسی باشند بدون هیچ تاریخ-11

شوند. در غیر این صورت براي تاریخ هجري قمري از علامت اختصاري ق. و براي میلادي از 
م. استفاده شود.ۀنشان
شود؛ مثال: نوشتهداخل پرانتز آیه درهبراي ارجاع به آیات قرآنی اسم سوره و شمار-12

).2(کوثر:
محتواي داخل آن قبل و نیز ] نسبت به بعد آن با فاصله و نسبت به د [)، و آکولاز (پرانت-14

شود مگر آن که نسبت نیز همین قاعده رعایت می«»گیومهدر مورد بدون فاصله تایپ شود.
شود.به ماقبل نیز با فاصله نوشته می

:)، نسبت به ماقبل خود ه (؛)، و دو نقطل (نقطه ویرگو.)،ه (،)، نقطل (یر ویرگوعلائمی نظ-15
نظیر پرانتز و گیومه باشد.ییهانشانهها ؛ حتی اگر ماقبل آنشوندبدون فاصله تایپ 

باید به صورت » ام، اي، ایم، اید و اند«و نیز مجموعه » نمی«و » می«پیشوندهایی نظیر -16
.امخسته؛ رومیم؛ نظیر: نوشته شوند» هنیم فاصل«جدا و با 

) (در کلماتی نظیر: ــٌوــٍ،ــًن (ثانوي خط فارسی گذاردن تنویيهانشانهدر میان -17
نظیر آرد، مآخذ) و یاي کوتاه روي ف (اولاً، قبلاً، واقعاً، مضاف الیه، بعبارةٍ اخري)، مد روي ال

در بقیۀ موارد (تشدید، فتحه، کسره و ضمه) هاي غیرملفوظ (نظیر نامۀ من) الزامی است و
غیرالزامی است مگر آن که موجب ابهام و التباس شود؛ نظیر: معین/ معین؛ علی/ علّی؛ بنا/ بناّ؛ 

عرضه/عرضه؛ حرف/ حرَف.
براي بارگذاري آن از حروفچینی شده و wordبر روي نرم افزار ضروري است مقاله-18

مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد اقدام شود.طریق نرم افزار سیستم 
برخورداري از حداقل مقاله منوط به رعایت راهنماي تدوین مقالات وهپذیرش اولی-19

ت تحریریه است.أهیداوران ومنوط به تأییدآنپذیرش نهایی استاندارد پژوهشی و
.شودنمیهاي ارسال شده بازگردانده مقاله-20



ن شمارهیایمشاوران علم

)حوزه علمیه مشھد(الاسلام مجتبی الھی خراسانیةحج.۱
دکتر جواد ایروانی (عضو ھیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی).۲
دانشگاه مازندران)دانشیار(فخرالدین اصغری آقمشھدییدکتر عل.٣
مشھد)یدانشگاه فردوساستاد(یریدکتر محمدحسن حا.٤
ه قم)یر رحمانی (مدرس و محقق حوزه علمیامالاسلامةحج.٥
ار دانشگاه کاشان)یدکتر عباس زراعت (دانش.٦
دانشگاه فردوسی مشھد)دانشیاردکتر عباسعلی سلطانی(.٧
دکتر حسین صابری (دانشیار دانشگاه فردوسی مشھد).٨
مشھد)یدانشگاه فردوساستاد(یفخلعیدکتر محمدتق.۹

دانشگاه فردوسی مشھد)استادیارقبولی درافشان (تقیمحمدسیددکتر .١٠
پردیس قم دانشگاه تھران)دانشیاردکتر جلیل قنواتی (.١١
)(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشھدیگلوردیدکتر محمدرضا کاظم.١٢
(عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد واحد لاھیجان)ماسولهیجبار گلباغیعلدیس.١٣
)ار دانشگاه مازندرانیتاداس(دکتر محمد محسنی دھکلانی.١٤
د بھشتی)یدمصطفی محقق داماد (استاد دانشگاه شھیدکتر س.١٥
)قمدانشگاه یار(استادملك افضلي اردکانيدکتر محسن .١٦
االله موسوی بجنوردی ( استاد دانشگاه تربیت معلم تھران)ةآی.١٧
مشھد)یدانشگاه فردوساریدانشمقدم (ین ناصریدکتر حس.١٨
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چکیده
شده است که خود قواعدی چند ی محوری فقه مطرح میی یقین به عنوان یکی از پنج قاعدهقاعده

ی گرفته است، اماّ به مرور زمان این قاعده تجزیـه شـده اسـت. قاعـده    از جمله استصحاب را در بر می
آن به اخبار استصحاب نیز ابتدا به عنوان دلیل اجتھادی مطرح بوده است اماّ پس از آن که برای حجیّت

جـا کـه   آن، به صورت یکی از اصول عملیه درآمده اسـت تـا آن  بودنیتعبداستناد شده است به لحاظ 
ی یقین، که به شک ساری شھره شده اسـت،  شیخ انصاری آن اخبار را تنھا شامل استصحاب و نه قاعده

رخی از ایشـان دلایلـی   داند و این سخن وی مورد پذیرش غالب اصولیان قرار گرفته است، ھرچند بمی
این دلایل در دو مقام ثبوت و اثبات دسته بندی اند. مجموعهمدعّا اقامه کردهنیبر ارا غیر از دلایل وی 

کـدام کـافی نباشـد و عمـوم روایـات      نماید که این ادلّه ھیچھا چنین میشود که با بررسی و نقد آنمی
ھـا اختصـاص بـه    رساند کـه مـورد آن  ی اخبار میشود بلکه بررساستصحاب ھر دو قاعده را شامل می

باشند.ی یقین و اشتغال نیز مورد این روایات میاستصحاب ندارد قواعدی ھمچون قاعده

قاعده، اصل، استصحاب، قاعده یقین، روایات لاتنقض. : ھاکلیدواژه

.٢٣/٠٢/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٥/١١/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار



95شمارةفقه و اصول-مطالعات اسلامی10
مقدمه

بسـیاری  ی یقین یکی از قواعدی است که در میـان فقیھـان اعصـار گذشـته اھمیـت     قاعده
گرفته اسـت. امـّا بـه    ی استصحاب را در بر میداشته است و خود قواعدی چند از جمله قاعده

مرور زمان این قاعده به قواعدی چند تجزیه شده که ھر کـدام جداگانـه مـورد پـژوھش قـرار      
ی استصحاب را ی یقین متروک شده است از دیگر سو اصولیان قاعدهگرفته است و خود قاعده

انـد و در ضـمن   ی اجتھادی خارج کرده به صورت یکی از اصول عملیـّه در آورده ادلّهاز سلک
ی یقین به نام شکّ ساری بحث کرده و آن را از شمول روایات دالّ بـر استصـحاب   آن از قاعده

ای گمنام و ناشناس بدل شده است، از این ی یقین به قاعدهاند. بدین ترتیب قاعدهخارج دانسته
اصولیان بر عـدم  ست این قاعده مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق به بررسی ادلّهرو لازم ا

ھا پرداخته شده ی یقین یا ھمان شکّ ساری و سپس نقد آنشمول روایات استصحاب بر قاعده
است.

یقین در لغت
افعال و به معنی علم و زوال شک است و گاه به باب » ی ق ن«ی یقین بر وزن فعیل از ماده
شود چنان که ظـن نیـز   شود. گاه نیز یقین به معنی ظن استعمال میاستفعال و تفعل نیز برده می

)٢/٥٨٠مجمع البحرین، ؛٦/٢٢١٩جوھری، صحاح، د. (آیگاه به معنی یقین می
) و در مـوردی ھـم   ٤در قرآن نیز کلمه یقین و ایقان و استیقان به کار رفتـه اسـت (البقـرة:    

)٩٩الحجر: (ت. نی مرگ آمده اسیقین به مع
در روایات بسیاری نیز از یقین سخن رفته است و از این آیـات و روایـات چنـین اسـتفاده     

)٦٦/١٥٩شود که یقین دارای درجات مختلفی است. (مجلسی، بحارالانوار، می

ی یقین در اصطلاح و مفاد آنقاعده
که مدار فقـه اسـت، قـرار داده و از آن بـه     ای ی یقین را یکی از پنج قاعدهشھید اوّل قاعده

است که شـامل چھـار نـوع یعنـی     تعبیر کرده و به معنی استصحاب دانسته» بنا بر اصل«عنوان 
اب حکمـی کـه شـرعاً ثابـت     صحکم شرعی، استصحاب حکم عموم، استاستصحاب نفی در ح

یـز از مصـادیق   ی فـراغ و تجـاوز را ن  باشد و ھمچنین قاعدهشده و استصحاب حکم اجماع می
)١/١٣٢است. (شھید اول، القواعد و الفوائد، ی یقین قرار دادهقاعده



11...استصحاباتیمتفاوت در روایپژوهش1392زمستان
ی یقین و فراغ و تجاوز اما در طول زمان این قاعده به قواعدی از جمله استصحاب و قاعده
ی یقـین مطـرح اسـت    تفکیک شده است و آنچه امروزه در میان اصولیان و فقھیان به نام قاعده

ی بزرگ یقین در اصطلاح گذشتگان اعم از ی بزرگ یقین است و قاعدهقاعدهیکی از مصادیق
ی یقین که در اصطلاح شیخ انصاری و اصولیان متأخر از وی بـه  استصحاب بوده است و قاعده
آمـده  شود در اصطلاح گذشتگان نوعی استصحاب به شـمار مـی  نام شک ساری نیز شناخته می

گوینـد:  استصحاب است که در بیان وجه فرق بین آن دو مـی ای جدای از است و امروزه قاعده
در استصحاب، زمان یقین و شک یکی است اماّ زمان متیقّن و مشکوک متعدد اسـت. بـرخلاف   

مفـاد  ؛ و ی یقین که زمان متیقّن و مشکوک یکی است و زمان یقین و شک متعـدد اسـت  قاعده
ی یقین اثبات وجود متیقّن در د قاعدهاستصحاب، اثبات وجود متقین در زمان لاحق است و مفا

زمان سابق یا اثبات آثار آن در زمان سابق است. این احتمال نیز مطرح شده است کـه مفـاد آن،   
علاوه بر اثبات متقین در زمان گذشته اثبات بقای آن نیز باشـد. (شـیخ انصـاری، فرائدالاصـول،     

)٣/٣٨٠مظفر، اصول فقه،؛٢٢١؛ امام خمینی، الاستصحاب، ٣/٣١٣
در موضـوع  چـرا کـه  ؛ی فراغ و تجـاوز نیـز تفـاوت جـوھری دارد    ی یقین با قاعدهقاعده

ی فراغ و تجاوز اعم از این که یک قاعده یا دو قاعده باشد، تجـاوز از محـل یـا فـراغ از     قاعده
ی یقین، آنچه جزء موضوع یقین در موضوع آن اخذ شده باشد اماّ در قاعدهآنکهعمل است بی 

ی تجاوز ی یقین را به معنی قاعدهگرفته بلکه تمام موضوع، یقین است بنابراین نباید قاعدهقرار
گرفت.

به عنوان مثال اگر کسی در رکعت سوم یا پس از نماز شک کند آیا رکوع رکعت دوم را بـه  
ی فراغ و تجاوز است چون موضـوع فـراغ و تجـاوز    جا آورده است یا نه، شک او مورد قاعده

تمام نماز یا گذشتن از محل رکوع، تحققّ یافته است ھرچند در محلّ انجام رکوع، یقـین  یعنی ا
اگر در حین نماز یا بعد از آن شـک کنـد آیـا وضـو     ه به انجام آن نداشته است. مثال دیگر آن ک

داننـد  ی فراغ و تجاوز را در شروط نیز جاری مـی دیدگاه آنان که قاعدهبنا برگرفته است یا نه 
ی فراغ و تجاوز است.ورد نیز از موارد قاعدهاین م

داشته باشد و در حین نماز یا پس از آن شک کند وضو گرفتناما اگر پیش از نماز یقین به 
بنـا بـر  ی یقین است. در این صـورت  آیا واقعاً وضو گرفته بوده است یا نه، این از موارد قاعده

شـود  داند، حکم بـه طھـارت نمـی   اری نمیی فراغ و تجاوز را در شروط جدیدگاھی که قاعده
شود.ی یقین حکم به طھارت میقاعدهبنا برولی 



95شمارةفقه و اصول-مطالعات اسلامی12
نسبت به مبیع، آن ھمچنین در صورتی که شخصی پس از شھادت بینّه بر مالکیت فروشنده

ی را بخرد و پس از خرید و فروش در صحت شھادت بینّه شک کند، این مورد از موارد قاعـده 
ی فراغ و تجاوز جاری نیست.یقین است و قاعده

در غیـر آن  ؛ و انـد ی فراغ و تجاوز را به نمـاز اختصـاص داده  افزون بر آن که بعضی قاعده
ی فراغ و تجاوز تغـایر مفھـومی دارد و   ی یقین با قاعدهدانند. بنابراین موضوع قاعدهجاری نمی

اوز تمسکّ کرد.ی فراغ و تجی قاعدهی یقین به ادلّهتوان برای اثبات قاعدهنمی

ی یقینقاعدهیادلّهیپیشینه
ی بزرگ یقین پیش از تفکیک، بدون ذکر مستندات آن، مورد گـزارش محقّقـان قـرار    قاعده

. انـد پرداختـه نجـیم و شـھید اول تنھـا بـه گـزارش فـروع آن       که سیوطی، ابنگرفته است. چنان
قاعـده  آنکـه ؛ شـھید اول، ھمـان) پـس از    ٩٦-٧٥؛ ابن نجـیم، الاشـباه والنظـائر،    ٨٤سیوطی، (

یقین وفراغ و تجاوز از ھم تفکیک شد، ھـر یـک بـه طـور جداگانـه مـورد       قاعده، استصحاب
شود.  پژوھش قرارگرفته است که به اختصار گزارش می

اند تـا  یل عقل استناد کردهبرای حجیت استصحاب، مطابق گزارش شیخ انصاری، قدما به دل
علامه در نھایه به بنای عقلا استناد کـرده اسـت و پـس از آن، پـدر شـیخ      بارنیاولآن که برای 
برای اثبات حجیتّ استصـحاب از اخبـار اسـتفاده کـرده اسـت و محقـّق       بارنیاولبھایی برای 

تـا آن  ؛ و انـد دهکرسبزواری صاحب ذخیره و محققّ خوانساری شارح دروس نیز از وی تبعیتّ 
اند. شیخ انصاری و اصـولیان پـس از وی   دانستهزمان ھمچنان استصحاب را از امارات ظنّی می

نیز استصحاب را از باب دلالت اخبار، حجتّ دانسته و در نتیجه استصحاب را از سلک امارات 
؛ مظفر، ٣/٣٠٣اند. (انصاری، تعبدی وارد ساختههیعملاصول جرگهاجتھادی خارج و در دلهوا
زمان با استفاده از روایات، ایـن اصـل را   ) البته امام خمینی در برخی تحقیقات خود، ھم٤/٢٩٥

)١١٠-١/١١٨: امام خمینی، انوارالھدایة، ر. کداند. (از امارات اجتھادی می
ای کلـی و پرکـاربرد مطـرح اسـت کـه      ی فراغ و تجاوز، امروزه به عنـوان قاعـده  اماّ قاعده
انـد.  تفصـیل، حجیـت، مـدارک، مـوارد و قلمـرو آن را مـورد پـژوھش قـرار داده        محقّقان بـه 

)١/٢١٢؛ مکارم، ٣٤٢-٣١٢؛ امام خمینی، ١/٥٧(بجنوردی، القواعد الفقھیّه، 
صاحب بارنیاولشیخ انصاری گزارش کرده است، برای چنان کهی یقین، دلیل برای قاعده

ی یقـین قـرار   اشت از سخنان قدما مسـتند قاعـده  را با برد» لا تنقض«ذخیره به صراحت، اخبار 
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ی یقـین دانسـته   ی استصحاب و قاعـده زمان، دلیل بر ھر دو قاعدهداده است و این اخبار را ھم

پس از وی شریف العلما و سـید مجاھـد   ؛ و است سپس فاضل دربندی نیز آن را پذیرفته است
منصرف به استصحاب دانسته و به آن اختصاص این اخبار را ثبوتاً شامل ھر دو قاعده، اماّ اثباتاً 

؛ ٤٤انـد. (ذخیـره المعـاد،    شمول ایـن اخبـار خـارج دانسـته    ی یقین را از دایرهاند و قاعدهداده
به نقل از شیخ انصاری، ھمان)٦٧٥؛ السید المجاھد، ٣٧١؛ شریف العلماء، ٨٥دربندی، 

کر کرده است معتقـد اسـت ایـن    شیخ انصاری با استدلال به دلایلی که در تحقیقات خود ذ
ی یقین و استصحاب باشد بلکه تنھـا  زمان شامل ھر دو قاعدهتواند ھمروایات ثبوتاً و اثباتاً نمی
باشد. بنابراین روایات با توجه به قرینه مورد، به استصحاب اختصـاص  شامل یکی از آن دو می

ت و در صـورتی کـه مفـاد قاعـده     ی یقین از دایره شمول این روایات خارج اسیابد و قاعدهمی
که بـا وجـود   یقین ھمان مفاد قاعده فراغ و تجاوز باشد مشمول ادله آن قاعده بوده، افزون بر آن

ی یقـین،  ی یقـین نیسـت در غیـر ایـن صـورت قاعـده      ی فراغ و تجاوز نیازی به قاعـده قاعده
)٣/٣٠٣ای فاقد مدرک است. (انصاری، قاعده

سو با وی این اخبار را به استصحاب اختصـاص  اری ھر چند ھممحققان متأخر از شیخ انص
در چنـان کـه  –اند؛ اما اکثر ایشـان  ای فاقد مدرک قلمداد کردهی یقین را قاعدهاند و قاعدهداده

دلایل وی را نقد کـرده و در نھایـت اخبـار مـذکور را در مقـام      -این مقاله گزارش خواھد شد
اند و ھر یک به دلیلی در مقام اثبـات بـه استصـحاب    دانستهثبوت، قابل شمول بر ھر دو قاعده

اند. اختصاص داده
ی فـراغ و  ی یقین و تفاوت جوھری آن با قاعدهگرفتن آنچه در تنقیح مفاد قاعدهبا در نظر

ی ی فراغ و تجاوز برای اثبـات قاعـده  قاعدهشود که استدلال به ادلّهتجاوز گفته شد روشن می
رسـد  بر این قاعده، موضوعی است که بـه نظـر مـی   » لاینقض«اما دلالت اخبار یقین نابجاست.

پس از نقد دلایل مخالفان و بررسی فقه الحدیثی این اخبار، قابل اثبات است.  
ای از ابھام مانده است. حال اگر ایـن قاعـده   ی یقین در ھالهدر این میان قاعدهآن کهنتیجه 

ھـای  ی تجاوز است که در پژوھشآن ھمان بحث از قاعدهی تجاوز باشد بحث ازھمان قاعده
محقّقان قواعد فقه امروزین به میزان کفایت آمده است و بحث دوبـاره از آن بحثـی تکـراری و    

ی تجاوز باشد لازم اسـت ایـن   ای غیر از قاعدهی یقین قاعدهکم فایده خواھد بود و اگر قاعده
رد تا اولاً اصل دلالت اخبار بر قاعده و ثانیاً در صورت ی آن مورد پژوھش قرار گیقاعده و ادلّه

اثبات دلالت، میزان آن تبیین شود.
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ی یقـین و نقـد دلایـل ھـر یـک      در این نوشته تنھا به اشتمال و عدم اشتمال اخبار بر قاعده

شود اماّ قلمرو یقین، مصادیق و نسبت آن با اصول و قواعد دیگر ھـر کـدام مجـالی    پرداخته می
طلبد.را میدیگر

»لاینقض«ی یقین و اخبار قاعده
ی یقین در حقیقت به پاسـخ بـه   ی استصحاب و قاعدهزمان قاعدهھمسخن در امکان اراده

لایـنقض  «توان اطلاق یا عمـومی بـرای کلمـه یقـین در تفسـیر      گردد که آیا میاین سؤال بر می
زمان شامل یقین در استصـحاب و قاعـده یقـین باشـد یـا خیـر.       شد که ھمقائل» الیقین بالشک

اند:  دانشمندان اصول این بحث را در دو مقام بررسی کرده
مقام ثبوت-١
مقام اثبات-٢

گیـرد یعنـی   ی یقین از این عبارت مورد بررسی قرار مـی قاعدهدر مقام نخست امکان اراده
ی یقـین را نیـز   زمان بـا استصـحاب، قاعـده   تواند ھممیپاسخ به این پرسش که آیا این عبارت 

ھر دو قاعده از این عبارت، سـخن  شامل شود یا خیر، و در مقام دوم پس از اثبات امکان اراده
ی یقـین را نیـز در بـر    علاوه بـر استصـحاب، قاعـده   » لاتنقض«در این است که آیا در روایات 

دو قاعده را از این روایات استفاده کـرد، ذکـر ایـن    توان ھر گیرد یا به علت وجود مانع نمیمی
نکته لازم است که سخن در این دو مقام پس از آن است که دلالت روایات استصحاب به قرینه 

عنه است.ھا مفروغمورد آن
مقام نخست(مقام ثبوت)-١

ھادلایل عدم امکان شمول و پاسخ آن
ین ی یقدلیل نخست: اختلاف مناط استصحاب با قاعده

شیخ انصاری معتقد است مناط استصـحاب بـا منـاط قاعـده یقـین متفـاوت اسـت. منـاط         
، صرف نظر از زمان است بر خلاف قاعده یقین که منـاط  و شکاستصحاب، اتحاد متعلق یقین 

از جھت زمان است. به عبارت دیگر متیقّن در استصـحاب بـدون   و شکآن اتحاد متعلقَ یقین 
تنافی دارنـد  گریکدین با قید زمان لحاظ شده است و این دو لحاظ با قاعده یقیو درقید زمان 

لاتـنقض  «توان برای آن دو جامعی فرض کرد. بنابراین در عبـارتی ھمچـون   ای که نمیبه گونه
توان بین آن دو مناط جمع کرد. چون ظاھر قضیّه آن است که متعلق یقین و نمی» الیقین بالشک
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مان چیزی تعلقّ گرفته باشد کـه یقـین بـه آن تعلـق گرفتـه      شک یکی است پس باید شک به ھ

ی یقین موجب ایجاد دو فرد برای یقین بـا دو  است و تعدّد لحاظ متیقّن در استصحاب و قاعده
شود، بلکه یقین، یک فرد بیشتر ندارد حال این فرد یا با لحاظ نخست است یا لحـاظ  لحاظ نمی

ی یقین را و از آنجا شود یا قاعدها استصحاب را شامل مییا تنھ» لاینقض«دوم. از این رو اخبار 
ی شود و حمل آن بر قاعـده که مورد روایات، با استصحاب تطابق دارد حمل بر استصحاب می

میـرزای  فیروزآبـادی، ت پذیر نیست. (در تقریر این استدلال بر عدم امکان، از تقریرایقین امکان
و ٣/٣١٣. نایینی، فوائدالاصـول،  ت. ر. کگرفته شده اسره) بھره ی(نایینی و حضرت امام خمین

٢٢٢؛ امام خمینی، الاستصحاب، ٥/٢٣٧؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول، ٤/٥٨٩
پاسخ

اند:ھایی دادهاصولیان متأخّر از شیخ انصاری به این استدلال پاسخ
پاسخ نخست

یقین مقیّد بـه زمـان،   ی ظاھر آن است که متیقّن و مشکوک نه در استصحاب و نه در قاعده
اند بنابراین در ھر دو قاعده (استصحاب و یقین) متقین، یک لحاظ بیشتر ندارد. البته لحاظ نشده

یابد و گاه به حـدوث آن  گیرد و مورد استصحاب تحقق میگاه شک به بقای آن متقین تعلق می
نقض یقـین بـه بقـا،    شود از این رو نقض یقین دو فرد دارد یکی و مورد قاعده یقین محقق می

گیـرد. (فیروزآبـادی،   دیگری نقض یقین به حدوث، و نھی از نقض یقین، ھـردو را در بـر مـی   
٥/٢٣٩(

پاسخ دوم
آنچه گفته شد مبنی بر عدم تعّدد یقین به موجب تعدّد لحاظ، در صورتی صادق اسـت کـه   

عمرو در روز یقین از یک شخص واحد نسبت به موضوع واحد باشد مثلاً یقین زید به عدالت
جمعه. در این صورت لحاظ متیقّن به اعتبار روز جمعه و به اعتبار روز شنبه موجب تعدّد یقین 

متوجه شخص واحـد بـا آن   » لاتنقض«خطاب کهیدرحالشود بلکه یک یقین بیشتر نیست. نمی
ق که بـه ھـر چیـزی تعل ـ   یاکنندهنیقیقیود نیست بلکه خطابی است که شامل ھر یقینی از ھر 

شود، خواه شک وی ساری باشد یا نباشد، پس اگر گروھـی  بگیرد و در آن متیقن شک کند، می
ھا به عدالت زید یقین کنند، بعضی به فسق عمرو و بعضی بـه قیـام بکـر    باشند که بعضی از آن

دوم در فسق عمرو به نخست در عدالت زید به نحو شک ساری شک کنند و دستهسپس دسته
سوم در قیام بکر به نحو شک ساری با شـک در قیـام وی   ء شک کنند و دستهنحو شک در بقا
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در زمان بعد، بی ھیچ اشکالی یقین ھر یک از این افراد فردی از افراد عنوان یقین خواھد بـود.  

)٢٢٤امام خمینی، الاستصحاب، ؛٢/٥٣٢(بجنوردی، منتھی الاصول، 
پاسخ سوم

شود، موجب تعـدّد آن خواھـد شـد. بنـابراین     ھر خصوصیتّی که بر فرد یک مفھوم عارض
شود. (بجنوردی، منتھی خصوصیتّ، شک در بقاء و شک در اصل وجود، موجب تعدّد یقین می

)٢/٥٣٢الاصول، 
پاسخ چھارم

شود: زیرا شـک بـه دلیـل    به اعتبار تعدّد شک، منحلّ به قضایای متعدد می» لاینقض«قضیه 
ی عنی متعلق شک در استصـحاب، بقـاء چیـزی و در قاعـده    شود. یمتعدد میھاآنتعدّد متعلق 

یقین حدوث چیزی است. بنابراین ھرچند یقین دو فرد متعدد نداشته باشـد امـا شـک دو فـرد     
دارد یکی شک به حدوث، دیگری شک به بقاء و ھر دو مشمول حکم عدم نقض یقین به شک 

شک، دو فرد دارد. یکی نقض به شوند به عبارت دیگر نقض یقین به شک به اعتبار دو نوع می
انـد.  شک در حدوث، دیگری نقض به شک در بقـاء و ھـر دو مـورد نھـی شـارع قـرار گرفتـه       

)٢/٥٣٢(بجنوردی، منتھی الاصول، 
دلیل دوم: عدم امکان جمع در جھات چھارگانه 
چنـین » لاتـنقض «ی یقین از روایـات  قاعدهمیرزای نایینی در بیان وجه عدم امکان استفاده

استدلال کرده است که در این روایات چھار جھت وجـود دارد کـه عبارتنـد از: جھـت یقـین،      
یـک  ی یقین، در ھیچجمع بین استصحاب و قاعده؛ و جھت نقض، جھت متیقّن و جھت حکم

از این چھار جھت امکان پذیر نیست. 
نظـر  ی یقـین در توان لحاظ واحدی برای استصـحاب و قاعـده  نخست از جھت یقین: نمی

ی یقـین از حیـث خـود    استصحاب به عنوان طریق و کاشف و در قاعدهگرفت. چون یقین در
وصف یقین لحاظ شده است و جمع بین لحاظ آلی و نفسی ممکن نیست.

دوم در جھت متیقّن: ازآنجا که در استصحاب بایستی متیقّن مقیّد بـه زمـان نباشـد ولـی در     
پذیر نیست. ن باشد جمع بین لحاظ متیقّن در ھر دو امکانقاعده یقین باید متیقّن مقیّد به زما

شـوند  سوم از جھت نقض: از لحاظ نقض نیز، این دو قاعده در لحاظ با یکدیگر جمع نمی
ی یقین چون عدم نقض در استصحاب به اقتضای جری عملی بر طبق متیقّن است اما در قاعده

طریقی و موضوعی یقین است.به اقتضای خود یقین، و این مطلب از لوازم لحاظ 
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چھارم از جھت حکم: آن حکمی که در استصحاب جعل شده است بنای عملی بـر ثبـوت   
متیقّن در زمان شک است و آنچه در قاعده جعل شده است بنـای عملـی بـر ثبـوت متـیقّن در      

پذیر نیسـت. بنـابراین استصـحاب و قاعـده از     زمان یقین است و جمع بین این دو جعل، امکان
پـذیر نیسـت. بنـابراین    ھـا امکـان  و جمع بـین آن گرندیکدیامی این جھات چھارگانه مباین تم

یابـد و از آنجـا کـه مـورد ایـن      تنھا به یکی از این دو قاعده اختصـاص مـی  » لاتنقض«روایات 
)٤/٥٨٩یابند. (نایینی، روایات مجرای استصحاب است به استصحاب اختصاص می

پاسخ اول
تواند در پاسخ به این اسـتدلال نیـز گفتـه    به استدلال پیشین ذکر شد میآنچه در پاسخ دوم 

شود و آن این که عدم امکان جمع بین این دو لحاظ در یقین واحد از شخص واحد در متـیقّن  
واحد قابل پذیرش است اماّ این امر در افراد مختلف یقین از افراد مختلف در قضـایای متعـدّد،   

)٢٢٤ی، الاستصحاب، پذیرفته نیست. (امام خمین
پاسخ دوم

تمام آنچه در چھار جھت به عنوان مانع جمع بین دو لحاظ گفته شد ناتمام است.
ی یقین لحاظ شده اسـت  اماّ در جھت نخست (جھت یقین) باید گفت: اولاً، آنچه در قاعده

د و آن یقـین چنـان کـه دارای جھـت     یقینی است که سابقاً وجود داشـته و اینـک وجـود نـدار    
صفیتّ است دارای جھت طریقیتَ نیز ھست. بنابراین امکان دارد که به نحو طریقیـّت لحـاظ   و

توان گفت حتماً به نحو وصـفیتّ لحـاظ شـده اسـت. (روحـانی، منتقـی الاصـول،        شود و نمی
٦/٣٨٧(

داننـد.  نیز در پاسخ به این بخش از استدلال، یقین را در ھر دو طریقی میاز محققانبعضی 
کـه یقـین را در استصـحاب    -) پـس کبـرای ایـن اسـتدلال     ٢/٥٢٩منتھی الاصول، (بجنوردی،

ناتمام بلکه غیرقابل پذیرش است.-داندی یقین وصفی میطریقی و در قاعده
ثانیاً: مقام جعل و انشاء ربطی به مقام فعلیتّ مجعول ندارد و جاعل در مقام جعـل، مفھـوم   

حقق خارجی نداشته باشد) نه واقعیت و تحقـق آن را.  کند (حتی اگر یقین تیقین را ملاحظه می
وصـفیتّ یقـین   بنابراین لحاظ طریقیتّ یقین از مقام جعل بیگانه اسـت، پـس در مقـام جعـل،    

شود.  حاصل می
شـود در ھـر دو   شود در ھر دو قاعده، طریقیـت را لحـاظ کـرد، مـی    ، اگر میآن کهحاصل 

شد. (روحانی، منتقی قائلر دو قاعده لحاظ واحد توان برای ھوصفیتّ یقین را لحاظ کرد و می
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)٣/٢٤٤؛ خویی، ٦/٣٨٧الاصول، 

اما از جھت دوم: (جھت متیقنّ)
متیقَن به بودندیمقدر این جھت نیز جمع بین دو قاعده در لحاظ واحد ممکن است چون 

سـت بلکـه   ی متیقّن نیی یقین از ناحیهآن به زمان در قاعدهبودندیمقو در است صحابزمان 
از خصوصیاّت مورد است. به عبارت دیگر در ھر دو قاعده، متیقّن بر یک حال است و تفاوت، 

گاه به بقاء و گاه به حدوث تعلـق گرفتـه اسـت.    نیقیاز ناشی از آن است که شکّ حاصل بعد 
اطلاق یا عموم شک شامل ھر دو شود وجود ندارد. (ھمان)کهنیابنابراین ھیچ مانعی از 

از جھت سوم: (جھت نقض)اما 
باشد:مراد از نقض یکی از سه معنای ذیل می

اگر مراد از نقض در استصحاب آن است که نقض حقیقتاً مستند بـه متـیّقن اسـت و یقـین     
مرآت متیقَن است این خلاف نظر مرحوم نایینی است که نقض در این بـاب مسـتند بـه خـود     

به متیقّن بنای عملـی بـر طبـق    در استصحاباد نقض اگر مراد از اسن؛ و یقین است نه به متیقّن
آن باشد، چنان که شأن تمـامی مجعـولات و اعتبـارات شـرع     یآثار عملمتیقّن و ترتیب تعبّدی 

گونه که ممکن اسـت  ی یقین یکسان است چه ھمانو قاعدهدر استصحاباست، این معنی نیز 
بنای عملی تعبدی بر حـدوث متـیقّن   شارع بنای عملی تعبدی بر بقاء متیقّن را جعل کند جعل

)٦/٣٨٨نیز از ناحیه شرع، امکان پذیراست. (روحانی، 
اما از جھت چھارم: (جھت حکم)

جمع بین این دو لحاظ نیز ممکن است چون حکـم تعبـدی بـه بقـاء و حکـم تعبـّدی بـه        
)٦/٣٨٩شود از اطلاق نھی از نقض و اطلاق الغاء شک استفاده کرد. (ھمان، حدوث را می

بررسی ادلهّ
زمـان دو قاعـده از قضـیه    ھـم ارادهای کـه بـرای اثبـات عـدم امکـان      ادلـه آنکهبا توجه به 

از این رو غالب اصـولیان، ادلـه مـذکور را پاسـخ     –و مانند آن اقامه شد ناتمام است » لاینقض«
زمـان  ھـم آیـد کـه در مقـام ثبـوت مـانعی از اراده     این نتیجـه بدسـت مـی   -اندداده و رد کرده

ی یقین وجود ندارد بنابراین باید مانع احتمالی را در مقـام اثبـات جسـتجو    استصحاب و قاعده
کرد.  
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مقام دوم (مقام اثبات)-٢

ی یقینعدم شمول قاعدهادله
دلیل نخست: انصراف به استصحاب

به استصحاب است که مانع از انعقاد اطلاق است و» لاتنقض«اولین دلیل، انصراف روایات 
ی یقـین دانسـت. شـریف    زمان شامل استصحاب و قاعـده توان آن روایات را ھمدر نتیجه نمی

بـه  ٣/٣٠٤انـد. (انصـاری،   العلماء و سید مجاھد و فیروزآبادی شارح کفایه چنین استدلال کرده
فیروزآبـادی،  ؛٦٥٧و سید مجاھد، مفاتیح الاصول، ٣٧١نقل از شریف العلماء، ضوابط الاصول، 

٥/٢٣٧(
پاسخ

که ادعـای انصـراف، فـرع پـذیرش     آن رواند احتمالاً از محققان این استدلال را پاسخ نداده
اطلاق و امکان شمول ھر دو قاعده در مقام ثبوت است اماّ پـس از ردّ اطـلاق در مقـام ثبـوت،     

باشد.  نیازی به آن نیز نمیچنانکهماند جایی برای ادعای انصراف باقی نمی
رسد که پـس از پـذیرفتن امکـان شـمول و اطـلاق در      دلیل چنین به نظر میاما در نقد این 

ثبوت، ادعای انصراف نیازمند دلیل است و نھایت آنچه به عنوان دلیل بر انصراف مطرح مرحله
این ادعا ھم آن کهشده است جز ورود روایات در موارد استصحاب چیز دیگری نیست و حال 

رسد.ه نظر میاز جھت کبری و ھم صغری مخدوش ب
توانـد  کبرای آن از آن جھت مخدوش است که ورود این روایات در مورد استصحاب، نمی

باشد. وگرنه دلیل استصحاب نیز باید اختصاص به وضو و عـدد رکعـات   ھاآنمخصّص یامقیَد 
نماز داشته باشد.

و خدشه در صغرای آن از آن جھت است که چنین نیست که مورد روایات نقض یقـین بـه   
شک، تنھا استصحاب باشد بلکه مضمون برخـی از روایـات حرمـت نقـض، ھمچـون روایـت       

سـایل الشـیعه،   مسلم مطلق است و در مورد خاصی وارد نشده است (حـر عـاملی، و  محمد بن
ه شیخ انصاری و صاحب کفایه ھر دو تبـادر بـدوی   ای ک) به گونه٦، ح ، نواقض الوضو١/١٧٥

)٣٩٣؛ خراسانی، ٣/٦٩اند. (انصاری، ی یقین از این روایت را به صراحت پذیرفتهقاعده
مراد از عدم نقض یقین بـه  ؛ و در بعضی روایات نیز مراد از یقین، یقین به برائت ذمّه است

ی اشتغال است.شک قاعده
ت استصحاب خواھد آمد.بسط این مطلب در بررسی روایا
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دلیل دوم: ظھور یقین در یقین فعلی

عدم جواز نقض یقین فعلی به شک فعلی است چنـان  » لاتنقض الیقین بالشکّ»ظاھر قضیّه
اثبات حرمت خمر فعلی است نه آنچه پـیش از ایـن خمـر بـوده     » الخمر حرام»که ظاھر قضیّه

کند نه یقـین  یز نھی از نقض یقین موجود مین» لاتنقض«است ھرچند اکنون خمر نباشد. قضیّه
)  ٢٢٩؛ امام خمینی، ٣/٢٤٥زایل. (خویی، مصباح الاصول، 

زمـان وجـود دارنـد بـرخلاف     در مجرای استصحاب، یقین و شک ھردو ھمآن کهتوضیح 
ی یقین که یقین زایل شده است. بنابراین یقینی وجود ندارد تا نقض آن متعلقّ نھی قـرار  قاعده
زمان با شک، یقین موجود است و نقض آن ممکـن اسـت بنـابراین    اماّ در استصحاب، ھمگیرد. 

تعلقّ نھی به آن نیز معقول است. 
پاسخ

توان گفت آن است که منظور از فعلیتّ یقـین چیسـت؟ آیـا    آنچه در پاسخ این استدلال می
حـد کـه   ای وامراد، وجود خارجی است که در این صورت، یقین و شک اختصـاص بـه قضـیه   

شود و قطعاًً چنین چیزی منظور مستدل نیسـت. ثانیـاً   متعلق به مخاطب (راوی) خاص است می
در استصحاب نیز یقین زایل شده است و فعلیتّ ندارد مثل یقینی که موجود است.

ثانیاً اگر مراد از فعلیتَ یقین، مطلق وجود خارجی آن باشد این شرط نیز تحققَ دارد چـون  
تواند متعلقَ نھی از نقـض آن بـه وسـیله    می؛ لذا ، یقین موجود بوده استپیش از حدوث شک

توان ادعا کرد که تعلق نھی از نقض غیرممکن است.شک قرار گیرد بنابراین نمی
استصحاب نیـز صـادق اسـت چـون آن     یدر مجراداستان عدم فعلیت یقین، آنکهافزون بر 

یقینی که در مورد استصحاب موجود است یقین به حدوث متیقَن است و یقین بـه بقـا وجـود    
زمـان بـا   ندارد تا متعلقَ نھی از نقض قرار گیرد و بدین معنی ھرچند در مجرای استصحاب ھم

از آن نھـی شـده   وجود شک، یقین نیز موجود است اما این یقین تعلق به حدوث دارد و آنچـه  
است نھی از نقض یقین به بقا است. بنابراین فعلیت یقین امری است کـه یـا در ھـر دو قاعـده     

توانـد بـه عنـوان وجـه ممیـز      یک تحقق نـدارد پـس فعلیـت یقـین نمـی     تحقق دارد یا در ھیچ
ی یقین باشد. استصحاب از قاعده
دلیل سوم: تعارض

ی یقین نیز بشود در مدلول استصحاب، شامل قاعدهعلاوه بر» لاتنقض«در صورتی که ادلّه
متیقن نیز استصحاب یی یقین حالت سابقهآن، تعارض پدید خواھد آمد چون در موارد قاعده
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شود مثلاً در مورد یقین به عدالت زید در روز جمعه و شک حادث در عـدالت وی، کـه در   می

شود اماّ بنا بر استصحاب، حکم به غی میی یقین ملروز شنبه پدید آمده است به مقتضای قاعده
شود و این تعـارض موجـب سـقوط قاعـده     میروز جمعهاستصحاب عدم عدالت زید قبل از 

ی ھـر دو قاعـده   گردد. این دلیل را شیخ انصاری با فرض تسلیم امکان ارادهیقین از حجیتّ می
ی ده دلیل عدم دلالت بـر قاعـده  از ادلّه عنوان و آقای خویی نیز آن را به ھمراه دلیل پیشین، عم

)٣/٢٤٦؛ خویی، ٣/٣٠٩یقین قلمداد کرده است. (انصاری، 
پاسخ اول

اولین بار شیخ انصاری این پاسخ را در قالب اشکال مطرح و سپس آن را دفع کرده است به 
این مضمون که یقین سابق بر روز جمعه وجداناً با یقین به عدالت روز جمعه نقض شده است 

بخشد پس یقین سـابق بـر جمعـه اعتبـاری نـدارد.      ی یقین تعبداً این یقین را اعتبار میهو قاعد
)٣/٣٠٩(فرائد الاصول، 

سپس خود این اشکال یا پاسخ را چنین ردّ کرده است که شکّ طـاری کـه در عـدالت روز    
ی زید به وجود آمده است عیناً ھمان شک در نقض یقـین سـابق بـر روز جمعـه اسـت      جمعه

اینـک شـک در زوال آن   توان گفت یقین سابق بر جمعه، نقض شده است بلکه ھماین نمیبنابر
یقین حاصل شده است و استصحاب، اقتضای عدم نقـض آن یقـین را دارد و در ایـن صـورت     

د)ماند. (ھمان) (پاسخ این ردّ در پاسخ سوم ذکر خواھد شی یقین نمیمحلی برای قاعده
پاسخ دوم

این استدلال داده شده است این است که:ھایی که بهاز پاسخ
ی یقین، ھمواره یقین به حال سـابق وجـود داشـته باشـد.     چنین نیست که در مجرای قاعده

ی زید وجود ندارد بنـابراین در ایـن   مثلاً در مثال فوق ھمواره علم به عدم عدالت روز پنجشنبه
)٥/٢٤٠(فیروزآبادی، آید. ی یقین پدید نمیموارد تعارضی بین استصحاب و قاعده

پاسخ سوم
پاسخ دیگری که به این استدلال داده شده آن است که بـر فـرض تعـارض ایـن دو قاعـده،      

ی استصحاب است چرا که موضوع آن یعنی شـک در بقـاء را ولـو    ی یقین وارد بر قاعدهقاعده
عـدالت زیـد در روز   ی یقین، حکم بهکه در مثال مورد نظر با اعمال قاعدهدارد چنانتعبّداً برمی
توان عدم عدالت زید رود و نمیشود و شک در بقاء عدم عدالت زید تعبّداً از بین میجمعه می

ی استصحاب و حکم به بقای عدم عـدالت زیـد در   اعمال قاعدهکهیدرحالرا استصحاب کرد. 
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باشد.دلیلی بر آن وجود داشته آنکهی یقین است، بی روز جمعه موجب رفع ید از قاعده

ی تقـدیم قاعـده  کهیدرحالی یقین بر استصحاب به حکم ورود است بنابراین تقدیم قاعده
مان)د. (ھاستصحاب دلیلی ندار

بررسی سه پاسخ
بندی کرد: اولاً بنا بر پاسـخ نخسـت ھـیچ تعارضـی     گونه جمعتوان این سه پاسخ را اینمی

شود کـه  عارض در برخی موارد موجب نمیمیان دو قاعده نیست. ثانیاً بنا بر پاسخ دوم وجود ت
،ی یقین دست برداشت. ثالثاً بنا بر پاسخ سوم در موارد تعارضدر موارد عدم تعارض از قاعده

ی یقین است نه استصحاب.آن که مقدم است قاعده
گیـرد تعارضـی در عبـارت    ی یقین را نیز در بر میبا این فرض که عبارت، قاعدهجهیدر نت

داشت و اگر در بعضی مصادیق، تعارضی داشته باشد مربوط به امـور خـارج از   وجود نخواھد
تعارض خبر یک عادل به طھارت چیزی بـا خبـر عـادلی    چنانکهمقام دلالت این عبارت است. 

شـود  ندارد و موجب رفع ید از آن نمی» صدّق العادل«دیگر به نجاست آن ربطی به مقام دلالت 
قام تعارض دو خبر را اعمال کرد. بلکه باید قواعد ثانوی در م

ی یقیندلایل شمول قاعده
دلیل نخست: اطلاق عبارات روایات باب

از قبیل یقین، شک و نقض به خودی خود اطلاق دارند » لاینقض«عبارات موجود در اخبار 
مطلـق بـودن  و در این میان ادعای اختصاص به استصحاب نیازمند دلیل است زیرا با عنایت به 

انـد  ھمـه بزرگـان اصـولی اذعـان کـرده     چنانکـه یقین و ترجیح الف و لام جنس بر عھد، واژه
) اختصاص به استصحاب نیاز به دلیل مقید دارد که برای ایـن  ٣٨٩؛ خراسانی، ٣/٥٦نصاری، (ا

منظور دلیلی جز انصراف و مورد روایت وجود ندارد که خدشـه و نقـد آن گذشـت کـه مـورد      
یقین از اطلاق ایـن اخبـار در مقـام    استفادهد باشد. بنابراین بر سر راه تواند مخصِص یا مقینمی

ثبوت و اثبات، مانعی وجود نخواھد داشت.
زمان قضیه لاینقض بر استصحاب و غیر آن در روایاتدلیل دوم: تطبیق ھم

تبیـین  » لایـنقض «ی یقین از روایات قاعدهدر دلیل پیشین عدم مانع از استفادهآنکهپس از 
ی یقـین اسـت   لاینقض نه تنھا قابل صدق بـر قاعـده  د باید افزود که در اخبار مذکور، قضیهش

ی ی یقین و قاعـده بلکه این قضیه در بعضی فقرات ھمین اخبار، علاوه بر استصحاب بر قاعده
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باشـد.  این قاعده از این اخبار میگر استفادهاشتغال نیز تطبیق شده است، و این به صراحت بیان

اند:مذکور سه دستههیقضاخبار مشتمل بر آن کهوضیح ت
دسته نخست: روایاتی که موردشان مجرای استصحاب نیست و مطلق است.

دسته دوم: روایاتی که موردشان مجرای استصحاب است.
دسته سوم: روایاتی که موردشان ھم استصحاب و ھم غیرآن است.

دسته اول روایات
ع) اشاره ن (ع) از امیرالمؤمنیق (مسلم از امام صادمحمد بنتوان به روایت از این دسته می

ھر کس بر یقینـی  » من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فان الشک لاینقض الیقین«کرد: 
کنـد. (عـاملی،   باشد سپس شک کرد باید بر یقین خود بگذرد چرا که شک یقین را نقض نمـی 

١/١٧٥(
به شـک  من کان علی یقین فاصا«ده است که ع) وارد شن (دیگری نیز از امیرالمؤمنیروایت

ھر کس بر یقینی بود سپس شـک کـرد بـر یقـین     » فلیمض علی یقینه فان الیقین لایدفع بالشکّ
بـه نقـل از مسـتدرک    ٣/٦٨نصـاری،  (ارود. ی شک کنار نمـی خود بگذرد چون یقین به وسیله

)١/٢٨الوسایل، 
شک پس از یقین حادث شده اسـت و ایـن   نکهیایقین با فاء، ظھور دارد در عطف شک بر

ی استصحاب چون ممکن اسـت  ی یقین سازگار است و ھم با قاعدهمقدار از بیان، ھم با قاعده
مراد آن باشد که یقین با پدید آمدن شک از بین رفته است و متعلق ھر دو یکی بوده اسـت کـه   

تا زمان حدوث شک نیز باقی ی یقین است ونیز ممکن است مراد آن باشد که یقین مورد قاعده
ھـر دو را  آنکـه است بنابراین زمان متعلق آن دو مختلف است که مورد استصـحاب اسـت. یـا    

شود.  شامل می
شیخ انصاری احتمال نخست و محققّ خراسانی احتمال دوم را پذیرفته اسـت و برخـی نیـز    

)٤/٣١١ھمان؛ مظفّر، اند. (انصاری، ھمان؛ خراسانی، به اجمال آن از این ناحیه شدهقائل
ی یقـین و  رسد با توجه به اعتراف شیخ انصاری به ظھور این روایـات در قاعـده  به نظر می

توان به قطع ادعا کرد که قضیه لاتنقض تنھا به ادعای اجمال در آن از سوی برخی محقّقان، نمی
راسـانی را  توان ادعای محقـّق خ شود که نمیجا روشن میاستصحاب اختصاص دارد. از ھمین

را بـه  ی یقین از این قضیه در ایـن روایـت، آن  ی قاعدهپذیرفت که پس از پذیرش احتمال اراده
ای حمل کرده است که ناظر بر استصحاب است چون ھمراه ایـن ادعـا   ی مرتکزهمشھورهقضیه
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دلیلی ارائه نشده است مگر ادعای انصراف که در دلایل پیشین ھمراه با پاسخ آن ذکر شد.

توان ادعای اختصاص این دسته روایات به استصـحاب و عـدم مشـمول    نمیآن کهحاصل 
ی یقین اختصـاص داشـته باشـد و    ی یقین را پذیرفت. بلکه چه بسا این روایات به قاعدهقاعده

شامل استصحاب نشود.  
دسته دوم روایات

گـزارش ادلـّه و   از این میان آنچه بیش از ھمه مورد بحث میان اصـولیان قـرار گرفتـه و در   
ی نخست زراره در مـورد بطـلان   صحیحهھمچوناقوال ایشان ذکر شده است دسته دوم است. 
ی ) و صـحیحه ١، ب نـواقض الوضـوء، ح   ١/١٧٤وضو به خاطر چرت (حرّ عاملی، الوسـایل،  

، ب تطھیـر البـدن و الثیـاب مـن     ١/٤٢١(تھذیب الاحکـام،  دوم وی مورد تطھیر لباس از خون
) ٨ح النجاسات،

ھا به استصحاب اختصاص داد و بـه طریـق اولـی    توان به دلیل مورد آناین روایات را نمی
توان موجب تقیید روایات مطلق دسته اول قرارداد.نمی

ی استصحاب توان به قطع دربارهی دوم زراره را نمیرسد صحیحهبه نظر میآنکهافزون بر 
اول آن اشاره کرده است:ی فقره صاحب کفایه دربارهچنانکهدانست 

ی نخست این روایت بر استصحاب مبنی بر آن است که مراد از یقـین در  آری دلالت فقره«
عبارت: لانک کنت علی یقین من طھارتک، یقین به طھارت، قبل از گمان به اصابت [خـون بـه   

کـه پـس از   لباس] باشد چنان که ظاھر جمله نیز ھمین است اماّ اگر مراد از یقین، یقینی باشـد 
ی بررسی لباس پدید آمده است و با دیدن خون در نماز زایل شده است مفاد آن روایات، قاعده

)٣٩٣(خراسانی، » یقین است.
تـوان در یـک روایـت از عبـارت عـدم نقـض یقـین،        این سخن اعتراف به آن است که می

فقـره از  ن یـق ای ـ ی یقین را ھمزمان اراده کرد و بـه نحـوی اشـکال در تطب   استصحاب و قاعده
روایت بر استصحاب است. ھرچند وی در پاسخ به ردّ این احتمال به ظھور روایت استناد کرده 

است که این ظھور با توجه به مطالبی که مطرح گردید محل اشکال است.  
توان در این سخن شیخ انصاری و صاحب کفایه که این جمله را اشاره ازآنچه گفته شد می

داننـد کـه در بسـیاری مـوارد استصـحاب وارد شـده اسـت        ای مـی ی مرتکزهمشھورهبه قضیه
) تأملّ کرد. چون اگر مراد ایشـان اختصـاص ایـن عبـارت بـه      ٣٩٧، خراسانی، ٣/٥٧(انصاری، 

استصحاب باشد این سخن اوّل کلام بوده، نوعی مصادره به مطلوب است چرا که بحث در این 
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ی یقین را نیز زمان قاعدهتواند ھمتصحاب دارد یا میاست که آیا قضیه مذکور، اختصاص به اس

ی یقین یـا  که قدمای اصحاب از این جمله، قاعدهشامل شود. به خصوص با در نظر گرفتن این
طور کـه در ابتـدای ایـن نوشـتار     اند ھمانچیزی مناسب با آن و نه استصحاب را برداشت کرده

ذکر شد.
قضیه، ارتکاز نزد اصحاب ائمه باشد این مطلبـی اسـت   بدین ترتیب اگر مراد از ارتکاز این

که اوّل کلام و محل اختلاف است و اگر مراد، ارتکاز ادوار پـس از ایشـان باشـد، آنچـه در آن     
کنـیم  ادوار نزد فقھا مرتکز بوده، چیزی غیر از استصحاب است. ھرچند این نکته را اذعـان مـی  

ی فھم مدلول روایت باشد.  تواند قرینهکه ارتکاز و برداشت قدما نمی
دسته سوم

ھـا  ھا آمده است اماّ مـورد آن دسته سوم روایات روایاتی است که عبارت نقض یقین در آن
ی سوم زراره در مورد شک بین رکعـات نمـاز   توان صحیحهاختصاص به استصحاب ندارد، می

). بدین معنـا کـه   ٢ح ، ب الخلل الواقع فی الصلاة،٥/٣٢١را جزء این دسته دانست. (الوسایل، 
بعضی فقرات آن با استصحاب و برخی با غیر استصحاب مطابقت دارد. 

دلالت این روایت بر حجیتّ استصحاب منوط به آن است که مراد از یقین در آن یقـین بـه   
استصـحاب اسـت امـّا    » لاینقض«عدم رکعت چھارم باشد چه در این صورت است که مراد از 

توان این روایت را دلیل بر حجیتّ استصحاب قـرار داد  ه برائت باشد نمیاگر مراد از آن یقین ب
شیخ انصاری در دلالت این روایت بـر استصـحاب   ؛ لذا بلکه مفاد این قضیّه احتیاط خواھد بود

) صاحب کفایه نیز این روایـت را دلیـل چنـدان صـریحی بـر      ٣/٦٦تأمل کرده است (انصاری، 
). مظفر مراد از یقین در بعضـی فقـرات ایـن روایـت     ٣٦٩استصحاب ندانسته است (خراسانی، 

شدن سه رکعت و در بعضی فقرات (فقرات چھـارم و  (فقرات نخست) را یقین به صحیح واقع
)٤/٣٠٩داند. (مظفّر، پنجم) یقین به برائت می

–شـود  از دقتّ در فقه الحدیث صحیحه نیز چنین فھمیـده مـی  چنانکه–پذیرش این نظر 
گیـرد  زمان علاوه بر استصحاب، احتیاط را نیز در بر مـی ھم» لاینقض«هیقضبدان معنا است که 

مذکور به استصحاب مورد تأملّ جدّی است بلکـه از تطبیـق آن   هیقضبنابراین ادعّای اختصاص 
ی یقـین  ی پیشین بـر قاعـده  و در صحیحه-علاوه بر استصحاب –در این صحیحه بر احتیاط 

دم اختصاص آن به استصحاب را نتیجه گرفت.توان عمی
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است که گویا در این روایـات  یابه گونهافزون بر آن، تحقیقات اصولیان پیرامون این قضیّه 

ھمین یک قضیه است و بس و این نحو تحقیق ھمراه با نوعی تقطیع روایت، خود موجب عدم 
ین صـحیحه، قضـایای دیگـری    نگرانه به روایات شده است. به عنوان مثـال در ھم ـ توجه جامع

آمده است که با وجـود تـأثیر   » ولا یخلط احدھما بالآخر» «الیقینولا یدخل الشک فی: «ھمچون
ی فراموشی سپرده شده است.فراوان این دو قضیه در فھم مفاد روایت، گویی به بوته

نتیجه
غالب اصولیان اعتراف بر این دارند که عبارت عدم نقض یقین به شک در نکهیابا توجه به 
ی یقین را بـه صـورت جداگانـه شـامل     ی استصحاب و قاعدهتواند ھر دو قاعدهمقام ثبوت می

توانند به استصـحاب اختصـاص   شود و از دیگر سو روایاتی که موردشان استصحاب است نمی
مطلق باشند، روایات مطلق نیز بر اطلاق خود باقی مانـده و  مقیّد روایات آنکهیابند چه رسد به 

جا که ایـن عبـارت در روایـات    از آن؛ و مانعی بر سر راه انعقاد اطلاق این عبارت وجود ندارد
تـوان  ی اشتغال نیز تطبیق شده است نمـی ی یقین و حتی بر قاعدهعلاوه بر استصحاب بر قاعده

ای فاقد مـدرک  ی یقین را، پذیرفت و آن قاعده را قاعدهبر قاعده» لاتنقض«عدم شمول روایات 
ی یقین را ھـم در  زمان علاوه بر استصحاب، قاعدهتوانند ھممی» لاینقض«دانست بلکه روایات 

ی یقین نیز باشند. ھرچند توانند مدرک قاعدهبرگیرند و به دیگر عبارت، روایات استصحاب می
از آنکـه طلبد. به علاوه لمرو آن مجال و مقالی مستقل را میتطبیق این قاعده بر موارد و تنقیح ق

تـوان بـه ایـن    این عبارت در روایات و اعتناء شارع به یقین در دیگر روایات میکثرت استفاده
نتیجه رسید که عدم نقض به غیر یقین اصلی است پذیرفته شده در شرع که عبارت از اصرار بر 

توان گفت ایـن  است. بلکه میمسئلهو یقین و دلیل در ھر علم و معلوم و حرکت بر مدار علم 
ی ی استصـحاب و قاعـده  تواند شامل قاعـده زمان میاصل، اصل عقلایی و کبرایی است که ھم

چنـین دیـدگاه متقـدّمین کـه استصـحاب را از امـارات و نـه از اصـول عملیـه          یقین باشد. ھـم 
ھـای دیگـری   ط پیرامون این مباحـث، مجـال  گردد. که البته بحث مبسواند تقویت میدانستهمی
طلبد.می

منابع
قرآن کریم
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بررسی فقهی و حقوقی حق حبس زوجه 
*در صورت احراز اعسار زوج

بادآشاھدي علي حکیمه
فقه و حقوق اسلامیمحقق و پژوھشگر 

Email: shahedihakimeh@yahoo.com

چکیده 
در وجود حق حبس برای زوجه، در نکاح شکی نیست یعنی زوجه حق دارد در صورتی که مھر معجل 

آید این است که محدودة ایـن حـق   باشد تا دریافت تمام مھر از تمکین امتناع نماید، سؤالی که پیش می
شود؟ ن تنھا تمکین خاص است یا شامل تمکین عام ھم میحبس تا کجاست آیا مصداق آ

جا بپـردازد و بـه   اگر زوجی نسبت به پرداخت مھریه، معسر باشد و نتواند مھریه را به صورت یک
ای معتقدند با دریافت اولین قسط، دیگر زوجـه حـق   دستور دادگاه آن را به صورت اقساط بپردازد عده

ھـای سـنگینی کـه    در مـورد مھریـه  مسئلهاند و این نظر را نپذیرفتهحبس ندارد در حالی که برخی این
ساز شده است. در این تحقیق دیدگاه فقھا و علماء انجامد مشکلھا به طول میپرداخت قسطی آن، سال

دھیم. را در این مسائل مورد بررسی قرار می

: زوجه، زوج، مھریه، حق حبس، اعسار.ھاکلیدواژه

.٠٩/١٢/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠٣/١٢/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
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حق حبس 

یکی از اصول مسائل مھر، حق حبس است؛ یعنی زوجه حق دارد تا دریافت تمـام مھـر، از   
در جایی است که مھریه بدون مـدت باشـد و ھنـوز    مسئلهتمکین امتناع نماید. قدر متیقن این 

دخول صورت نگرفته باشد و زوج موسر باشد. تمامی فقھا اعم از امامیـه و اھـل سـنت، اصـل     
از واضحات است، زیرا مھریه ھـم ماننـد سـایر    مسئلهاند و معتقدند این را تصدیق کردهمسئله

گونه که داین حق دارد دین خود را مطالبه کنـد؛ زوجـه ھـم، حـق دارد     دیون است و لذا ھمان
).  ٨/٨٠، ابن قدامه، ٤/٣١٣مھریه خود را مطالبه کند. (طوسی، المبسوط، 

دامنه حق حبس 
ایـن اسـت کـه حـق     سـؤال وصول مھریه است. حـال  در حقیقت، حق حبس، ضامنی برای

گردد؛ یعنـی مـراد تمکـین عـام     ای دارد؟ آیا شامل ھمه وظایف میامتناع زن چه قلمرو و دامنه
دارد یعنـی مـراد تمکـین خـاص     یخوابگھماست؟ یا فقط اختصاص به رابطه جنسی و وظیفه 

است؟  

حق حبس در فقه ۀدامن
با شـوھر اسـت و شـامل سـایر     یخوابگھمخودداری از در فقه، مفاد حق حبس عبارت از

شود. به عبارت دیگر حق حبس نـاظر بـه تمکـین بـه     وظایفی که زن در برابر شوھر دارد، نمی
). اگرچه برخـی، کـلام خـود را بـه صـورت      ٤/٣١٣معنی خاص آن است. (طوسی، المبسوط، 

ھـا مبنـی بـر    را قراینی در گفتار آناند ولی باید این اطلاق را بر مقید حمل کنیم؛ زیمطلق آورده
).  ٢/٢٩٧حمل تمکین به معنای خاص وجود دارد. (طباطبایی، منھاج الصالحین، 

حق حبس در حقوق دامنۀ
توانـد  زن می«قانون مدنی در رابطه با حق حبس زوجه است بدین مضمون که: ١٠٨٥ماده 

». تا مھریه به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوھر دارد امتناع کند
آیـد کـه   چنـین بـر مـی   » وظایفی که در مقابل شوھر دارد«از ظاھر این ماده به ویژه عبارت 

شـود کـه زوجـه در    تکالیفی میکلیۀتمکین خاص نیست و شامل قلمرو حق حبس محدود به
به صیغه جمع آورده شـده،  » وظایف«) زیرا اولاً: کلمه ٢٦٧مقابل زوج بر عھده دارد. (شایگان، 
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). از طرفـی  ٢/٦١ثانیاً: ایفای وظایف در این ماده به صورت مطلق آورده شده است. (قربان نیا، 

ای از امور دشوار اسـت. بـرای نمونـه، چگونـه     دیگر در پارهیکجدا کردن وظایف زناشویی از 
شوھر برود و با او زندگی کند و رفتاری خوب با شوھرش داشـته باشـد   هخانتواند به زنی می

تواند حـداقل در بعضـی مـوارد و بـا     ولی در عین حال، از تمکین امتناع نماید، و لذا دادگاه می
عرفی حـق زن  لازمۀاز رفتن به خانه شوھر را، به عنوان توجه به اوضاع و احوال دعوی، امتناع 

در خودداری از تمکین بپذیرد و آن را نشوز محسوب ننماید. (کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، 
١/١٥٥  .(

ولی برخی معتقدند این تفسیر با فقه امامیه؛ که مأخذ قانون مـدنی اسـت؛ سـازگار نیسـت.     
ید متذکر شد که، نه تنھا در فقـه، بلکـه در حقـوق امامیـه     چنین با) ھم١/١٧٨(صفایی و امامی، 

قاعدهتواند امتناع نماید. از طرفی حق حبس در نکاح، یک ھم، زن فقط از نزدیکی با شوھر می
). از سـابقه  ٤/٣٩٥را به موارد مشـکوک گسـترش داد. (امـامی،    مفاد آناستثنایی است که نباید 

گـذار بـه   آید کـه قـانون  چنین بر می١٠٨٦جود در ماده مونهیقرو به ویژه ١٠٨٥همادتاریخی 
اگر زن قبل از اخذ مھر به اختیار خـود  «تمکین خاص نظر داشته است؛ زیرا، در این ماده آمده: 

قبـل اسـتفاده   مـاده تواند از حکم به ایفای وظایفی که در مقابل شوھر دارد قیام نمود دیگر نمی
کـدام  مثل حسن معاشرت، سکونت در منزل شوھر و... ھـیچ دانیم انجام اموری حال می». کند...

کند، و تنھا تمکین خاص است که مسـقط ایـن حـق بـه شـمار      حق حبس زوجه را ساقط نمی
).  ١٢٦رود. (کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، می

 ـ دارد، بلکـه  نه تنھا وظایفی که زن در برابر شوھر دارد با الزام به دادن مھر، ارتباط حقوقی ن
کند در نظر عرف ناظر به تمام دوره زناشویی است: بنابراین باید در مسکنی که شوھر تعیین می

انجـام  بـار  خانواده، معاون و یاور ھمسر خود باشد و...، بنابراین با یکادارۀسکونت گزیند، در 
لی کـه مفھـوم   توان ادعا کرد که او به وظایف زناشویی عمـل کـرده؛ در حـا   این امور نمیدادن

شود. (کاتوزیـان، حقـوق مـدنی خـانواده،     بار نزدیکی با شوھر محقق میعرفی زناشویی با یک
١/١٥٥  .(

گیری نتیجه
شود که بین فقھا و علما در زمینه قلمرو حـق حـبس، اخـتلاف    با این توضیحات معلوم می

آن را به تمکین خاص محدود کنیم، بھتر باشـد؛ زیـرا   دامنۀرسد اگر نظر است، ولی به نظر می
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تـرین  ) مھـم ٢٢/٧٠٢٢؛ زنجـانی،  ٨/١٩٤بسیاری از فقھا (شھید ثانی، مسالک الافھـام،  گفتۀبه 

دلیل حق حبس، اجماع است که این اجماع دارای قدر متیقنی است و آن، وجـود حـق حـبس    
ھـا  حق حبس شـامل کلیـه اسـتمتاع   ۀدامنقبل از تمکین خاص است. از طرفی اگر معتقد باشیم 

از قبیـل مسـکن، خـوراک و    (یامکانـات زنـدگ  کلیـۀ آید در مواردی که زوج، شود لازم میمی
پوشاک و...) را برای زوجه فراھم کرده، ولی زوجه از آمـدن بـه خانـه شـوھر امتنـاع ورزیـده،       

ھای این مدت را از زوج دریافت کند.بتواند حق مسکن و سایر ھزینه

حبس و اعسار زوج حق
، یعنی وجود حق حبس، ھیچ اختلافی نیست ولی مسئلهجا مشخص شد که در اصل تا این

تواند دوبـاره از  آیا بعد از تمکین، زوجه مینکهیااست؛ یعنی مسئلهھا مربوط به فروع اختلاف
یافـت  حق حبس استفاده کند و یا اگر زوج معسر باشد زوجه حق امتناع از تمکـین را بـرای در  

مھر دارد؟
یعنـی از یـک طـرف زوج    سؤال استآنچه ھم اکنون محل بحث ماست؛ قسمت دوم این 

معسر است و قادر به پرداخت مھریه نیست و از طرف دیگر مھریه حـال اسـت و عندالمطالبـه.    
شود؟  آیا در چنین حالتی زوجه حق حبس دارد یا به علت اعسار زوج، چنین حقی ساقط می

سه قول ارائه شده است:  مسئلهدر این 
دانان این است کـه زوجـه حـق امتنـاع از تمکـین را دارد      ) قول مشھور بین فقھا و حقوق١

؛ ١٣/٣٥٣؛ کرکـی،  ٨/١٩٥کند زوج موسر باشد یا معسر. (شھید ثـانی، مسـالک،   فرقی ھم نمی
).  ٣/١٧٥؛ طاھری، ٤/٣٩٥؛ امامی، ١١مسئله، ٢/٢٩٩خمینی، 

قول مشھور ادلۀ
حق حبس است یعنی اجماع و معاوضی بـودن نکـاح و روایـات؛ زیـرا     ادلۀاین ادله، ھمان 

کند زوج موسر باشد یا معسر، در ھر حـال  این ادله نسبت به زوج، مطلق است و فرقی ھم نمی
تواند تا دریافت تمام مھریه از تمکین امتناع کند. زوجه می

توانـد ضـمن   موسر باشـد؛ زوجـه مـی   وجاگر زفرق بین زوج موسر با معسر این است که 
استفاده از حق حبس، مھریه را مطالبه کرده و اگر زوج از پرداخت امتناع نماید او را مجبور بـه  

زوج ھم جایز است؛ زیرا زوج مانند کسی اسـت  مجازات کردنپرداخت کنند و در این حالت 
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سر باشد؛ زوجـه تنھـا حـق    که پرداخت بدھی خود را به تأخیر انداخته است، ولی اگر زوج مع

تواند مھریه را مطالبه کند. منع مطالبه، مقتضی وجوب تسلیم، قبـل از  حبس دارد ولی دیگر نمی
دارد، است و گناه تأخیر پرداخـت مھریـه را برمـی   عذر آورتنھا عجزرایزقبض عوض نیست؛ 

؛ طـاھری،  ٣١/٤٢شود. (نجفـي،  توانگرپس واجب است زوجه منتظر باشد و صبر کند تا زوج 
اند: اگر اعسـار مربـوط بـه قبـل از ازدواج     ). برخی ھم اعسار را به دو دسته تقسیم کرده٣/١٧٥

باشد و زوجه ھم نسبت به اعسار آگاه نباشد حق امتناع دارد ولی اگر به اعسار علم داشت و یـا  
نی، الروضـة  اعسار مربوط به بعد از ازدواج بوده باشد زوجه حق امتناع نـدارد. (شـھید ثـا   نکهیا

). ٢١٦؛ کاشف الغطاء، ٥/٣٧٠البھیة، 
حقیقی نیست و ھر یک از دو طـرف  معاوضۀ) زوجه مطلقاً حق امتناع ندارد؛ زیرا نکاح، ٢
زوجـه را بدھـد و   مھریـۀ زوج این است کـه در زمـان توانـایی،    وظیفۀای مستقل دارند. وظیفه
طی ندارند و اگر ھـر یـک از زوج و   زوجه ھم تمکین است و این دو وظیفه به ھم ارتباوظیفۀ
گوینـد:  اند. البته قائلان به این قول مـی خود را انجام ندھند؛ مرتکب معصیت شدهوظیفۀزوجه 

اگر اجماع بر وجود حق حبس ھنگام تمکن زوج نبود، قطعاً زوجـه بـه صـورت مطلـق، حـق      
).  ٢٤/٤٧٠؛ بحرانی، ٤١٣-١/٤١٤حبس نداشت. (عاملی، 

و موسر، و لذا اگر زوجی موسر باشد زوجه حق امتنـاع از تمکـین را   ) تفصیل بین معسر٣
دارد، ولی اگر زوج معسر باشد زوجه حق حبس ندارد؛ زیرا شرع بر فـرد معسـر، اجـازه عـدم     

).  ٢/٥٩١ادریس، پرداخت داده است. (ابن
اداره حقوقی دادگستری در این زمینه اظھار داشته است:  

بـرد؛ زیـرا درسـت    ق.م) را از بین نمـی ١٠٨٥اعسار شوھر، حق حبس زن (موضوع ماده «
مھر از او امکان ندارد، ولی باید دانست که امکان گرفتن مھر با همطالباست که در چنین حالتی 

).  ٣١/٢/٨٣–١٠٢٠/٧، نظریه شماره ٤٢(ارباطی، ». استفاده از حق حبس، ملازمه ندارد...
معجلی که تقسیط شده است  ریۀمھحق حبس در 

گاه مھریه حال است، اما به دلیل اعسار زوج و به درخواست او از دادگاه یـا اجـرای ثبـت،    
شود. حال سؤال این است آیا باز زوجه حق حبس دارد و مھلت عادله یا قرار اقساط گذاشته می

بنـدی شـدن   بـا قسـط  نکـه یاتواند تا دریافت کلیه اقساط از تمکین امتناع نماید یـا بنابراین می
مھریه، دیگر زوجه حق حبس ندارد؟

تقسـیط، دلالتـی   کـه نیاھم اتفاق نظر وجود ندارد؛ دو نظر ارائه شده: یکی مسئلهدر این 
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پابرجاسـت. (کاتوزیـان، حقـوق مـدنی     ھمچنـان بودن مھریه ندارد و لذا حق حبس، بر مؤجل
رای عالی قضایی و اداره حقوقی دادگسـتری  ) که این نظر توسط کمیسیون شو١/١٥٩خانواده، 

مورد تأیید قرار گرفته است.
سؤال و پاسخی که از کمیسیون حقوقی شورای عالی قضائی در این زمینه شده بدین شـرح  

است:  
زوجه حال باشد با عـدم قـدرت زوج از پرداخـت مھریـه بـه      مھریۀسؤال: در صورتی که «

مھریـه حـق امتنـاع از    کلیـۀ ط، آیا زوجه تـا وصـول   صورت نقد، و کسر از حقوق به طور اقسا
تمکین دارد، و در صورت امتناع، حق نفقه دارد یا خیر؟ 

١٠٨٥جواب: تا وصول مھریه حق امتناع از تمکین و استحقاق نفقـه را بـا توجـه بـه مـاده      
قانون مدنی دارد. (مطابق نظریه مشورتی شورای عالی قضایی راجع بـه دادگـاه مـدنی خـاص،     

).  ٣/٧/١٣٦٣خ مور
در موردی که دادگاه یا «... که: کندیمای اعلام چنین اداره حقوقی دادگستری طی نظریهھم

دھـد یـا قـرار اقسـاط     اجرای ثبت به درخواست شوھر و به دلیل اعسار او، مھلـت عادلـه مـی   
حـاکی  شود، بر زن تحمیل میگونهنیبدگذارد، نباید مھر را مؤجل پنداشت؛ زیرا اجلی که می
، ٤٢(ارباطی، ». وی بر سقوط حق حبس نیست. بنابراین حق حبس زن محفوظ است...ارادهاز 

).  ٣١/٢/٨٣-١٠٢٠/٧نظریه شماره 
کشد و لذا اعمـال  ھا، طول میولی از آنجایی که پرداخت مھریه به صورت قسطی گاه مدت

ع پیامدھای منفی آن حق حبس با حقوق و نیازھای زوج در تعارض است. بنابراین به منظور رف
شـود.  برخی معتقدند با پرداخت اولین قسط دیگر زوجه حق حبس ندارد و ملزم به تمکین می

).  ٦/١٦(مکارم شیرازی، کتاب النکاح، 
کند، در صـورتی کـه زوجـه رضـایت خـود را مبنـی بـر        اداره حقوقی دادگستری اعلام می

ارد از تمکـین امتنـاع نمایـد (اربـاطی،     دریافت مھریه به صورت اقساط اعلام کند، دیگر حق ند
شود حتی اگر ھنوز، ھیچ مبلغی ) بنابراین ملزم به تمکین می٤/٢/٨٢-٨٨٦/٧، نظریه شماره ٣١

را دریافت نکرده باشد.  
؛ شـود ا تقسیط و پرداخت اولین قسط و حتی قبل از پرداخت، حق حبس زوجه منتفی میب«

توان آن زن باید از شوھرش تمکین نماید زیرا با فرض تقسیط مھر از طرف دادگاه دیگر نمیو 
را حال محسوب نمود و این تقسیط ماننـد آن اسـت کـه طـرفین متراضـیاً آن را تقسـیط کـرده        
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اداره حقوقی دادگستری).  ٨/٨٣/ ٣٠-١٩٥٥/٧(نظریه شماره ». باشند

قانون مدنی اختلاف پـیش  ١٠٨٥استنباط از ماده در عمل ھم بین شعب مختلف دادگاه در
تمسک به حق حـبس و اناطـه   نکهیاھا با استناد به آمد؛ بدین صورت که برخی از شعب دادگاه

ھا تمکین به دریافت کل مھریه با وضعیت اعسار خواھان از پرداخت یک جای مھریه، که مدت
منوط کردنکه حکم آن رو، و از طول خواھد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواھد بود

تمکین، به وصول مھریه در حالت اعسار خواھان و صدور حکم تقسـیط بـه وسـیله دادگـاه در     
قانون اساسی و فتاوی مراجـع عظـام،   ١٦٧باشد، بنابراین با استناد به اصل قانون مدنی مبھم می
دادگاه تجدیـد  ٦شعبهصادره از ١٣٧٠/١٣/٨/١٣٨٦گردد. (دادنامه شماره حق حبس ساقط می
نظر استان اصفھان).  

قـانون مـدنی   ١٠٨٥گذار در ضمن ماده ، اولاً: قانوننکهیادر مقابل برخی شعب با استناد به 
کند در صورتی که مھریه حال باشـد، زوجـه   صراحتاً نسبت به موضوع، تعیین تکلیف و بیان می

قـانون  ١٦٧ین موضـوع از شـمول اصـل    تواند تا دریافت آن از تمکین امتنـاع نمایـد. بنـابرا   می
توان بـا وجـود صـراحت قـانونی بـه اسـتناد فتـاوی، غیـر از حکـم          اساسی خارج است و نمی

الذکر پرداخت مھریه به طور مطلـق عنـوان   گذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً: در ماده فوققانون
نـافی حـق حـبس زوجـه     توانـد  شده و بر کل مھریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمـی 

مھریه که زوجـین  حال بودنتواند ویژگی گردد. ثالثاً: تصمیم دادگاه، مبنی بر تقسیط مھریه، نمی
اند را به مؤجل تبدیل کند. رابعاً: زمـانی کـه قـانون منتشـر     ھنگام انشای عقد بر آن توافق کرده

ند و بـا آگـاھی از ایـن    باشگردد فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم میمی
کنند، زوجین ھم با آگاھی از حقوق و تکالیف ناشی از عقـد ازدواج،  قوانین اقدام به فعالیت می

اند. بنابراین تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسـیط مھریـه   نسبت به انعقاد عقد نکاح، اقدام نموده
، زوج نکـه یاد مضـافاً  تواند حق حبس، که یک حق مکتسب برای زوجه است را ضایع نماینمی

با علم و اطلاع از چنین حقوقی به تعیین مھریه اقدام کرده است و در نتیجه عدم بضـاعت وی  
تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید. (دادنامه شـماره  و در نتیجه تقسیط مھریه نمی

دادگاه تجدید نظر استان اصفھان). ١٩شعبهصادره از ٤/٩/١٣٨٦–٧٥
عمومی دیوان عـالی کشـور مـورد    ئتیھای در ، طی جلسهمسئلهھا باعث شد تلافاین اخ

بررسی قرار گیرد و پس از شور و مشورت، نھایتاً رأی ذیل صادر گردید: 
تواند تا مھر به او تسلیم نشده از ایفای وظـایفی  قانون مدنی، زن می١٠٨٥به موجب ماده «
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مھـر او حـال باشـد. ضـمناً در صـورت      کهنیاط بر که در مقابل شوھر دارد امتناع کند، مشرو

تواند مھر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکـم قـانونی   احراز عسرت زوج، وی می
ماده مذکور که مطلق مھر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مھر که بـا توافـق طـرفین تعیـین     

جـای مھـر   حرج زوج در پرداخت یـک گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و 
بوده مسقط حق حبس زوجـه نیسـت و حـق او را مخـدوش و حاکمیـت اراده وی را متزلـزل       

سازد، مگر به رضای مشاراٌلیھا، زیرا اولاً حق حبس و حرج، دو مقوله جداگانـه اسـت کـه    نمی
افت کـل مھـر   مزبور دلالت صریح به دریمادهیکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مھر در 

داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن، دلیل بر دریافت مھر به معنای آنچـه مـورد نظـر زوجـه در     
عمـومی  ئـت یھهیرووحدت ٢٢/٥/١٣٨٧–٧٠٨شماره(رأی ». ھنگام عقد نکاح بوده، نیست

دیوان عالی کشور).  
ضـار مخـالف   ای را مطرح کردند که با نظـر اکثـر ح  دادستان کل کشور در این جلسه نظریه
بود. که البته ذکر آن، خالی از فایده نیست.  

گیرد، تقسیط دیـن ھـم یـا بـا توافـق      پرداخت دین به دو صورت؛ نقد و اقساط صورت می
طرفین است یا بر اساس قانون اعسار، که در این صورت، مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل 

به مطالبه و عندالقدرة و عندالاستطاعة است. نماید. از طرفی پرداخت مھریه شرعاً و عرفاً منوط
مھریـه سـنگین)، صـحت نـدارد؛ و بـر فـرض       د (بودن مھریه در زمان عقادعای توافق بر حال

مھریه اسـت.  حال بودنشود، عرف جامعه بر عدم صحت، شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی
کنـد کـه   مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندھای خانوادگی و پرھیز از طلاق و فساد نیز ایجاد می

با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مھریه، زوجه به تکالیف و وظـایفی کـه در مقابـل زوج دارد    
ار، عمل نماید. به علاوه حق تمکین از لوازم و شرایط ذاتی عقد نکاح است. گویـا قـانون اعس ـ  

قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است. فرض ھم بر این است کـه  
ھای غیر متعارف و حکم اعسار نیز طبق قانون و توسط محکمه صادر شده است. مشکل مھریه

سوء استفاده از آن، باید به وسیله شرایط ضمن عقد و راھکارھای دیگر برطرف شـود. در ایـن   
مکان عسر و حرج برای زوجه نیز میسر است. بنابراین مصالح خانوادگی و اجتمـاعی  مورد نیز ا
ھای گفته شده چندان موجه به کند که ارتباط زناشوئی برقرار باشد. از طرفی استدلالایجاب می

در مورد تقسیط بر اساس حکم محکمه صـراحتی نـدارد و   ١٠٨٥رسد زیرا اولاً: ماده نظر نمی
شـود  بگوییم لفظ مھریه بر کل مھریه اطلاق میکهنیانیز معنا نداشت. ثانیاً: الا اختلاف شعب 
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تواند نافی حق حبس زوجه گـردد؛ ادعـای بـدون دلیـل     پرداخت قسمتی از مھر، نمیکهنیاو 

مھریـه را کـه   حال بـودن بگوییم تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مھریه وصف کهنیااست. ثالثاً: 
توانـد تبـدیل بـه مؤجـل نمایـد؛ صـحیح       رفین بر آن توافق دارنـد، نمـی  در زمان عقد نکاح، ط

شـود و  مھریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمـی حال بودنباشد، زیرا وصف نمی
شود نوعـاً امکـان پرداخـت بـه     ھای ازدواج ذکر میھای اخیر در دفترچهھایی که در دھهمھریه

انتشار قانون دلیل بر علم به قانون است و یا حق مکتسـب  کهنیاصورت حال را ندارند. رابعاً: 
باشد، بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذیصلاح است بودن نمیاست، تردیدی در حق مکتسب

).  ٢٢٤-٢٢٥شود. (پور نوری، و حقی نیز ضایع نمی

ھای سنگین حق حبس در مھریه
تواند زوجه میو لذاتا اینجا بیان کردیم که اعسار زوج، تأثیری در اعمال حق حبس ندارد، 

برای دریافت مھر، حتی اگر زوج قادر به پرداخت آن ھم نباشد؛ از تمکین امتنـاع نمایـد، ولـی    
اشکالی که، در اینجا قابل طرح است این است که، اگر بخواھیم تا وقت توانـایی و قـدرت بـر    

، مباشرت را به تأخیر بیندازیم خلاف متعارف و شروط ارتکازی بین اشـخاص اسـت.   پرداخت
کشـد؛  ھـا طـول مـی   ھا سنگین است که پرداخت قسطی آن ھم سـال از طرفی گاه آن قدر مھریه

ای تواند از تمکین امتناع ورزد و حـق حـبس را وسـیله   بنابراین با این وضعیت آیا باز زوجه می
شوھر قرار دھد؟ برای اعمال فشار، بر 

جـل بـودن آن، اگرچـه بـه     ؤای است بر مدن مھریه، خود قرینهبرخی معتقدند که سنگین بو
تواند به محض عقـد، مھـر را مطالبـه کنـد و تـا      صورت معجل مطرح شود بنابراین زوجه نمی

) زیرا مھریـه یـا معجـل   ١٦٩دریافت آن از تمکین امتناع نماید؛ (مکارم شیرازی، احکام بانوان، 
طور که گفتیم، فقط در مھریه معجل وجود دارد. حال سؤال است یا مؤجل؛ و حق حبس، ھمان

ھای مدت دار است؟ آیا لازم است قید آن صریحاً این است: آیا واقعاً مھریه سنگین، جزء مھریه
ذکر شود؟ نکاح نامهدر 

لـق در مـورد زوج   اند، و تنھا نظر خود را به صورت مطنشدهمسئلهبیشتر فقھا متعرض این 
تواند تا دریافت کل مھریه از تمکـین امتنـاع نمایـد فرقـی ھـم      اند که زوجه میمعسر بیان کرده

کند این اعسار ناشی از زیادی مھر باشد یا ناشی از وضعیت زوج (جایی کـه میـزان مھریـه    نمی
ین امر چنـین  زیاد نیست ولی زوج به دلیل عدم دارایی قادر به پرداخت آن نیست). شاید دلیل ا
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ھا متعارف بوده و ثانیاً زوج آنچه را در اختیـار داشـته مھـر    بوده که در گذشته، اولاً میزان مھریه

مـال زیـادی را مھریـه    نکهیاکرده نه داده و در ھمان ابتدای ازدواج، به زوجه تقدیم میقرار می
قرار دھد تا در آینده آن را به دست آورد و سپس بپردازد. 

ھـای منفـی آن، مبلـغ مھریـه را     ھا به دلایل زیادی، بدون توجه به پیامدولی امروزه خانواده
داننـد زوج در ابتـدای زنـدگی قـادر بـه پرداخـت آن نیسـت و        افزایش دادند در حالی که مـی 

کشد تا زوج بتواند این مبلغ را تھیه کند. ھای زیادی طول میسال
ادامه یافت که خود به یـک مشـکل اساسـی در دعـاوی     این روند (افزایش مھریه) تا جایی 

دانان برای رفع این معضل بـه فکـر   رو بود که علما به ویژه حقوقخانوادگی تبدیل شد و از این
ای دانیم اگر در عقدی برای پرداخت مھریه مدت ذکر نشود، چنین مھریـه چاره افتادند؛ زیرا می

دارد، از طرف دیگر زوج به دلیل بـالا بـودن مبلـغ    شود و زوجه حق مطالبه آن را حالّ تلقی می
ھای خانواده با تعداد زیادی از مھریه از پرداخت آن معسر است. در این وضعیت بود که دادگاه

ھایی روبه رو شدند که زوجه طی دادخواستی مھریه خود را مطالبه کرده بود. پرونده
؛ کـه نی ـافی مطرح کردند از جملـه  دانان برای رفع این معضل، نظریات مختلو حقوقفقھا

قیـد  نکـاح نامـه  پرداخت مھر مشروط به توانایی مرد شود بنابراین به جای قید عندالمطالبه در 
عندالاستطاعه ذکر شود.  

الاستطاعه سنگین با قید عندمھریۀ
اشد. آیا قید شده بنکاح نامهھرگاه پرداخت مھر منوط به تحقق شرطی شود که صراحتاً در 

جل است و در نتیجه زن دیگر حق حبس ندارد؟ و یـا بـالعکس،   ؤچنین شرطی در حکم مھر م
قید شود که پرداخت فلان مبلغ مھریه بر عھده شـوھر اسـت کـه بایـد     نکاح نامهدر نکهیامثلاً

عندالقدرة و الاستطاعة بپردازد. 
رد و حـق حـبس   دانان معتقدند: چنین شروطی اثـری در مھـر نـدا   پاره ای از فقھا و حقوق

جـل  ؤاشـتراط تمکـن و یسـار، مھـر را م    : «انـد کـه  پابرجاست. به علاوه تصریح کردهھمچنان
، حال است و شرط قدرت، قید عقلی است و تصریح به آن، توضـیح  ھمچنانکند بلکه مھر نمی

(اراکی، توضـیح  ». تواند از تمکین امتناع کند تا مھر را وصول کند...و تأکید است پس زوجه می
).  ٥٨٤المسائل، 

از طرفی باید گفت: اولاً شرط یاد شده، به طور مسلم شرط اجل معین نیست. ثانیاً ذکر این 
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شرط در عقد دلالتی بر اقرار زوجه به اعسار زوج ندارد تا مسـقط حـق حـبس و حـق مطالبـه      
مھریه باشد زیرا سقوط حق، مستلزم قصد صریح صاحب حق بر اسقاط آن اسـت. (قربـان نیـا،    

٦٥  .(
خواھـد  شود چنین سخنی درست نیست زیرا چنین شرطی مـی ولی با اندک دقتی معلوم می

دسـتی شـوھر شـود.    توافق طرفین، پرداختن مھر نباید موجب تنگبنا براین نکته را برساند که 
فرق فرض بالا با حالتی که برای مھر مدت تعیین شده، این است که در حالت فوق، دادگاه اول 

ز کند که شوھر در زمان انعقاد نکاح توانایی پرداختن مھر را نداشته و دو طرف بـرای  باید احرا
دارای مـدت)، بـی   ل (کـه در مـورد مھـر مؤج ـ   اند. در حالیدادن مھلت به او، چنین شرط کرده

رود. نیازی به رسیدگی باشد، حق حبس زن از بین میآنکهتردید و بدون 
شود ولی اگر احراز نشود کـه  ور ضمنی برداشته میبنابراین در این صورت حق حبس به ط

توافـق دربـاره شــرط، نـاظر بـه وضــع کنـونی شـوھر و دادن مھلــت بـه او بـوده و دو طــرف         
تواند وجود شـرط را دلیـل   اند درباره وضع احتمالی آینده تصمیم بگیرند دادگاه نمیخواستهمی

).  ١٢٩ه، اسقاط حبس بداند. (کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق خانواد

سنگین با قید عندالمطالبه مھریۀ
مربوط به موقعی بود که از یک طرف، مبلغ مھریه زیاد بود و از طرف دیگـر  مسئلهتا اینجا 

خواھیم از مھریه سنگینی که پرداخت این مھریه سنگین مشروط به استطاعت زوج بود. حال می
آید و گـاه  مشروط به قیدی نشده بحث کنیم. به عبارت دیگر مھریه گاه با قید عندالاستطاعه می

مبلغ آن ھم زیاد باشـد و  نکهیاتواند تا دریافت تمام مھریه ولو آیا زوجه میبا قید عندالمطالبه. 
پابرجاست؟  ھمچنانزوج قادر به پرداخت آن نباشد از تمکین امتناع نماید؟ آیا حق حبس 

توان وجـود  گونه تردیدی پابرجاست؛ زیرا نمیحق حبس بدون ھیچ«یک نظر این است که 
جا و تمام آن را به صورت نقـد  ، استطاعت مالی بر پرداخت یکمھریه سنگین را که نوعاً شوھر

شرط مصرّح قلمداد نمود و به سقوط ھمچونندارد به منزله شرط ضمنی بر اسقاط حق حبس 
).  ٦٦(قربان نیا، ». حق حبس قائل شد

شـویم کـه در   اند: با دقت بیشتر در چنین مواردی، متوجه مـی در مقابل این نظر برخی گفته
حق حبس) وجود ندارد؛ زیرا در بیشتر موارد نکاح، زوجه (یمتعارف، چنین حقبه طورنکاح، 

داند زوج نسبت به پرداخت تمامی مھر قبل از مباشرت یسار (به دلیل بالا بودن مبلغ مھریه) می
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) و محضـردار ھـم   ٢٢/٧٠٤٤اقدام بـه ازدواج نمـوده (زنجـانی،    مسئلهندارد و با توجه به این 

تواند جـدی باشـد؛ زیـرا    دھد. که چنین قیدی نمی، مھریه را عندالمطالبه قرار میمطابق معمول
قرائن حالیه و مقامیه بر این مطلب دلالت دارند. از طرفی اگر فردا روز، زوجه مھریه را مطالبـه  

تواند پرداخت کند به خصوص در جایی که اصلاً متوجه منظور و معنای عبارت کند، زوج نمی
تیجه قید عندالمطالبه به قید عندالاستطاعه منصرف است. (مکـارم شـیرازی، کتـاب    نیستند. در ن

).  ٦/٥٤النکاح، 
البته این موارد در جایی است که زوجه از روی علم، اقدام به ازدواج کـرده، و علـم داشـته    

). برخی ھم ٢٢/٧٠٤٤ھا نیست. (زنجانی، باره مھریه به این زودیکه زوج قادر به پرداخت یک
اینجا بین مانع شرعی و مانع عرفی و مانعی کـه امیـد داریـم زود برطـرف شـود و غیـر آن       در

پابرجاست ولی ھمچنانشود حق حبس اند، بنابراین اگر مانع زود برطرف میتفصیل قائل شده
اگر امیدی نیست که مانع موجود، زود برطرف شود و زوجه با اطلاع از وضعیت زوج بـه ایـن   

ه، دیگر زوجه حق امتناع از تمکین را ندارد. در واقع زوجه بـا ایـن اقـدام، از    ازدواج اقدام کرد
) ھرچنـد در ضـمن   ٥٣٥-٥٣٦پوشی کرده است. (اراکی، کتاب النکـاح،  حق حبس خود چشم

) ولی اگر زوجه به عـدم قـدرت   ٣/٣٥٤عقد به طور صریح شرط مھلت نشده باشد. (منتظری، 
مان داشته باشد که تمام مھر ھرچند مقدار آن زیاد باشد زوج بر پرداخت مھریه عالم نباشد و گ

).  ٢٢/٧٠٤٤کند، حق حبس او محفوظ است. (زنجانی، را قبل از مباشرت دریافت می

گیری نتیجه
شویم طرفداران نظریه سقوط حق حـبس، یـک   اگر در آنچه گفته شد دقت کنیم متوجه می

کـه  شـد در حـالی  ھا و انتقادھایشان متوجه زوجه مـی کنند، زیرا تمام راه حلطرفه قضاوت می
بگوییم زوجه خود اقدام به سقوط حق حبس کـرده درسـت   نکهیااین، به دور از انصاف است. 

گر، این زوج بوده که به ازدواج اقدام کرده و ضمن عقد پذیرفته اسـت  نیست؛ زیرا از طرف دی
مبلغ زیادی را به عنوان مھر به صورت عندالمطالبه بـه زوجـه تقـدیم کنـد، یعنـی بـه محـض        
درخواست زوجه، زوج مکلف به ادای آن است و لذا او ھم به ضرر خـود اقـدام کـرده اسـت.     

که نقش زوج و زوجه در تعیین مھریه برابـر  در حالیتوانیم زوجه را مقصر بدانیمچگونه ما می
گـوییم: اولاً  کننـد مـی  ترھا ھستند که مھریه را تعیین مـی چه گفته شود این بزرگاست، و چنان

توانند قبول کننـد یـا   دھند؛ که در مقابل خانواده پسر میخانواده دختر مبلغ مھریه را پیشنھاد می



41حق حبس زوجه در صورت احراز اعسار زوجیو حقوقیفقهیبررس1392زمستان
است در بسیاری از موارد با مبلغ گفته شد موافق نباشـد ولـی   نکنند. ثانیاً خود دختر ھم ممکن 

ھایی که ھنگـام ازدواج مـال چنـدانی    در عین حال مخالفت خود را ابراز نکند. آیا نباید بر زوج
کنند با این تفکر کـه مھریـه را کـی داد و    ندارند ولی تعھد به پرداخت مھریه کلانی را قبول می

ید بداند مھریه ھم مانند ھر دین دیگری است که او ملـزم بـه   کی گرفت؛ خرده بگیریم. زوج با
ادای آن است و عدم مطالبه مھریه توسط عده زیادی از زنان در ابتدای ازدواج یا در تمام دوره 

دھنده عدم وجود چنین حقی یا اسقاط چنین حقی توسط سایر زنان نیست. زندگی، نشان
کنـد شـوھری بـرایش    آید و از ایشان تقاضا مییجالب است به داستان زنی که نزد پیامبر م

انتخاب کنند، توجه کنیم. زیرا پیامبر وقتی دیدند مرد مالی ندارد تا مھر قـرار دھـد آنچـه را در    
اختیار داشت (تعلیم قرآن) مھر قرار دادند و احیاناً مالی قرار ندادند تا ھر وقت آن را به دسـت  

). درست است که امروزه خانواده دختر بـه دلایـل   ٢٠/٢٦٢، یحر عاملآورد به زوجه بپردازد. (
شوند مبلغ اندکی را به عنوان مھریـه قـرار دھنـد (مکـارم شـیرازی، کتـاب       متعددی حاضر نمی

گوینـد قبـول   ھـا مـی  شود زوج مجبور شود ھر مبلغی که آن) ولی این باعث نمی٦/١٦النکاح، 
جل باشد. یا بر اساس توانـایی خـود   ؤکند. یا حداقل در ضمن عقد شرط کند پرداخت مھریه م

.دار تعیین کندبخشی از آن را حال و بخشی را مدت
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انتشارات اسلامی وابسته ، قم، دفترالسرائر الحاوی لتحریر الفتاویابن ادریس حلی، محمد بن منصور، 

ق. ١٤١٠مدرسین قم، چاپ دوم، هبه جامع
تا. ، بیروت، دار الکتاب العربی، بیالمغنیابن قدامه، عبداالله بن احمد،

. ١٣٧١، ت دفتر تبلیغات اسلامی، قم، مرکز انتشاراتوضیح المسائلاراکی، محمد علی، 
ق. ١٤١٩، قم، نور نگار، چاپ اول، کتاب النکاح__________، 

، تھـران، مجـد، چـاپ    قضـائیههحقوقی اداره حقوقی قو-ای مشورتیمجموعه نظرھارباطی، بابک، 
. ١٣٨٦، سوم

تا. ، تھران، انتشارات اسلامیة، بیحقوق مدنیامامی، سید حسن، 
ابسـته بـه   ، قم، دفتـر انتشـارات و  الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاھرةبحرانی، یوسف بن احمد، 

ق. ١٤٠٥، چاپ اول، جامعة مدرسین
،جا، بیکیفری) کاربردی–حقوقی ر (مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشوپورنوری، 

. ١٣٨٨انتشارات خرسندی، چاپ اول، 
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بیـت  ال، قم، مؤسسة آل تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعةبن حسن، حر عاملی، محمد

ق. ١٤٠٩علیھم السلام، چاپ اول، 
ق. ١٣٧٧جا، دار احیاء التراث العربی، ، بیمغنی المحتاجالخطیب الشربینی، محمد، 

تا.، قم، مؤسسة مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، بیتحریر الوسیلةنی، سید روح االله، خمی
تا. جا، دار احیاء الکتب العربیة، بی، بیحاشیة الدسوقیدسوقی، شمس الدین محمدبن عرفه، 

ق. ١٤١٩پژوھشی رای پرداز، چاپ اول، ه، قم، مؤسسکتاب نکاحزنجانی، سید موسی، 
، قم، مؤسسة المنار، چاپ چھارم، مھذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرامعلی، سبزواری، سید عبد الأ

ق. ١٤١٣
. ١٣٧٥، قزوین، انتشارات طاھا، چاپ اول، حقوق مدنیشایگان، سید علی، 

لمحشـی، کلانتـر)، قـم،    ة (االروضة البھیة فی شـرح اللمعـة الدمشـقیبن علی، شھید ثانی، زین الدین
ق. ١٤١٠کتابفروشی داوری، چاپ اول، 
، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، مسالک الافھام الی تنقیح شرائع الاسلام_________________، 

ق. ١٤١٣چاپ اول، 
، تھـران، المکتبـة المرتضـویة لإحیـاء الآثـار      المبسوط فی فقه الامامیـةشیخ طوسی، محمد بن حسن، 

ق. ١٣٨٧چاپ سوم، الجعفریة، 
ه، تھـران، مؤسس ـ فسخ و طلاق)ن (حقوق خانواده، نکاح و انحلال آصفایی، حسین و اسداالله امامی، 

. ١٣٨٢انتشارات و چاپ دانشگاه تھران، چاپ نھم، 
، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، حقوق مدنیطاھری، حبیب االله، 

ق. ١٤١٨چاپ دوم، 
المحشی)، بیـروت، دار التعـارف للمطبوعـات، چـاپ     ن (منھاج الصالحیطباطبایی حکیم، سید محسن، 

ق. ١٤١٠اول، 
انتشارات اسلامی وابسته ، قم، دفترنھایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلامبن علی، عاملی، محمد

ق. ١٤١١مدرسین حوزة علمیة قم، چاپ اول، هبه جامع
، قم، دفتر انتشارات اسـلامی  کشف اللثام و الإبھام عن قواعد الأحکاممحمد بن حسن، فاضل ھندی، 

ق. ١٤١٦، چاپ اول، سینته به جامعة مدروابس
. جمھوری اسلامی ایرانقانون اساس
. جمھوری اسلامی ایرانقانون مدنی

. ١٣٨٤، تھران، انتشارات روز نو، چاپ اول، بازپژوھی حقوق زنقربان نیا، ناصر، 
. ١٣٨٢، تھران، میزان، چاپ سوم، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانوادهکاتوزیان، ناصر، 
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، تھران، شرکت سـھامی انتشـار بـا ھمکـاری     نکاح و طلاق)ه (حقوق مدنی خانواد__________، 

. ١٣٨٢بھمن برنا، چاپ ششم، 
ق. ١٤٠٩، پاکستان، المکتبة الحبیبیة، چاپ اول، بدائع الصنائعکاسانی، ابوبکر بن مسعود، 

، نجف اشـرف، مؤسسـة کاشـف الغطـاء،     کتاب النکاح-انوار الفقاھةکاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 
ق. ١٤٢٢چاپ اول، 

١٤١٤، قم، مؤسسه آل البیت علیھم السلام، چـاپ دوم،  جامع المقاصد فی شرح القواعدکرکی، علی، 
ق. 

بن ابی طالب علیـه السـلام، چـاپ    ، قم، انتشارات مدرسه امام علیاحکام بانوانم شیرازی، ناصر، مکار
ق. ١٤٢٨یازدھم، 

، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، چاپ استفتائات جدید____________، 
ق. ١٤٢٧دوم، 

ن ابی طالب علیـه السـلام، چـاپ اول،    ، قم، انتشارات مدرسه علی بکتاب النکاح____________، 
ق. ١٤٢٤

تا. نا، چاپ اول، بی، قم، بیرساله استفتائاتمنتظری، حسینعلی، 





.٩٥پیاپی ۀ، شمارپنجمو ، سال چھلو اصولهقمطالعات اسلامی: ف
٤٥-۶۳، ص١٣٩٢زمستان

تبیین و بررسی گستره ظهور و دلالت
*همسريآیه جواز چند 

دکتر سیدمحمود صادق زاده طباطبایی
استادیار دانشگاه فردوسی مشھد
Email: taba3180@gmail.com

چکیده 
ھمسری (و إن خفتم ألا تقسطوا في الیتامی فـانکحوا مـا   میان مفسران در دلالت آیه چند بازریداز 

نسبت میان شرط و جزاء در آن گفتگو بـوده اسـت.   ژهیبه وع)طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و ربا
ھای متعددی در تصحیح این نسبت بیان شده است. روایتی مبنی بر اسـقاط ثلـث   آراء و اقوال و احتمال

بـه جھـت   فقھـا قرآن در میانه شرط و جزا و نیز جابجایی آیات به ابھام در معنای آیه دامن زده اسـت.  
اند. ایـن مقالـه ضـمن تبیـین     نحوه دلالت این آیه کمتر پرداختهھمسری بهضروری انگاشتن جواز چند

در نسبت شـرط و جـزا   ) علامه طباطبایی و فخر رازیه (گستره ظھور و دلالت این آیه، دو دیدگاه عمد
گاه قول سومی را در آیه تقویت و تثبیت کـرده اسـت کـه حسـب آن آیـه بـرای       را طرح و نقد کرده آن

جـواز  مناکنـد یبسرپرستی یتیمان به جھت تعدی بـه حقـوق و اموالشـان    فتنعھده گرمردانی که از به 
بـه رسـیدگی و   محبتنـد کند تا بتوانند در پرتو حضور زنان که کانون عاطفه و ھمسری را مطرح میچند

تربیت صحیح کودکان یتیم اقدام کنند.

ھمسری، عدالت اجتماعی، حقوق ایتام، تحریف قرآن.چند: ھاواژهکلید

.٢٩/٠٧/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢١/٠١/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

چنان در فقه مسلم است کـه در کتـب   جواز ازدواج مرد با چھار زن از احکامی است که آن
ھمسـری کـه   فقھی کمتر به ذکر دلیل این جواز اشاره شده است. در کتب متقدمان نه جواز چند
نویسد: عدم جواز ازدواج با بیش از چھار ھمسر مطرح است. شیخ طوسی در خلاف می

کس جایز نیست که با بـیش از چھـار زن ازدواج کنـد. ایـن مطلـب      : برای ھیچ٦٢مسئله«
ابراھیم حکایـت شـده اسـت کـه تـا نـه ازدواج را جـایز        قاسم بنمورد اجماع امت است و از 

از ایشـان  فقھـا دانسته است و قاسمیه از زیدیه به ھمین قول اعتقاد دارند البته این مطلب را می
ام که این نسبت را قبول داشته باشد بلکـه آن  یک از زیدیه را ندیدهمن ھیچاند اما حکایت کرده

(طوسـی، الخـلاف،   ». اجماعی است و اجماع فرقه بـر آن اسـت  مسئلهکنند بنابراین را انکار می
٢٩٦-٤/٢٩٧.(

ھمسری مفروض انگاشته شـده و سـخن از عـدم جـواز     در کتب متأخر نیز اصل جواز چند
فصل: لا یجوز في العقـد  «خوانیم: الوثقی چنین میةعروالطرح است، در ھمسر مبیش از چھار

بـه ذکـر ادلـه عـدم جـواز      مسئله). فقھاء در ذیل این ۲/۸۱۴(یزدی، » الدائم الزیادة علی الأربع
اند و کمتر به نحوه دلالت آیه بر اصل جواز و ارتبـاط میـان   ازدواج با بیش از چھار زن پرداخته

).۳۲/۱۴۲؛ خویی، موسوعه الإمام الخویی، ۱۴/۹۳اند. (حکیم، کردهشرط و جزاء اشاره 
در لابـلای  فقھاای است از قرآن که ھمسری آیهترین دلیل بر جواز چندرسد مھمبه نظر می

ذکر برخی مسایل مرتبط با آن مانند جواز ازدواج با خـواھر زن پـس از طـلاق زن و یـا جـواز      
انـد. (طوسـی،   وجوب نفقه به این آیه اشاره کـرده مسئلهیز جمع میان زن و خاله و عمه زن و ن

) آیه چنین است:  ۲/۳۴۱؛ ابن براج، ۶/۲المبسوط، 
فـَإِنْ  ع وَ ثلُاَثَ وَ ربُاَفاَنکِحوُاْ ماَ طاَبَ لَکُم مِّنَ النِّساَءِ مثَنْیَوَ إِنْ خِفتُْمْ أَلَّا تُقسِْطوُاْ فیِ الیْتَاَمَی«

) ترجمـه: و اگـر در   ٣نساء:».(ذاَلكَِ أَدْنیَ أَلَّا تَعوُلوُام تَعْدِلوُاْ فوَاَحِدَةً أوَْ ماَ ملََکتَْ أیَْماَنُکُخِفتُْمْ أَلَّا 
، ھر چه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتـاد، دو دو،  دیمناکیباجراى عدالت میان دختران یتیم 

ه عدالت رفتار نکنیـد، بـه یـك [زنِ    سه سه، چھار چھار، به زنی گیرید. پس اگر بیم دارید که ب
تـر  ستم نورزیـد نزدیـک  آنکهکنید]. این کار به اکتفااید [مالك شدهن]آزاد] یا به آنچه [از کنیزا

است.  
شیخ مفید در جواز مطالبه عدالت از سوی ھمسر مردی که چنـد زن دارد ایـن آیـه را ذکـر     

کرده است نه در اصل جواز آن: 
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رش به جھت ازدواج با کنیـزان و ملـک یمـین اعتـراض کنـد و نیـز       تواند به شوھزن نمی«
تواند به شوھرش در ازدواج با سه زن آزاد اعتراض کند بلـی اگـر شـوھرش بـا زن آزادی     نمی

خـوابگی کنـد و او را از سـتم در    تواند از او درخواست عدالت در انفاق و ھـم ازدواج کند می
ند فرموده است: فاَنْکِحوُا ما طاب لَکُمْ مـِنَ النِّسـاءِ   خداوچنانکهکارھا نسبت به خودش بازدارد 

». لـُوا. مثَنْی وَ ثُلاثَ وَ ربُاعَ فإَِنْ خِفتُْمْ أَلاّ تَعْدِلوُا فوَاحِدَةً أوَْ ما ملََکتَْ أیَْمانُکُمْ ذلكَِ أَدْنـی أَلـّا تَعوُ  
). ۵۱۷و نیز ر.ک: مفید، المقنعة، ۴۲(مفید، أحکام النساء، 

متقدم و متأخر کمتر به مضمون آیه بر اصل جواز چنـد ھمسـری   فقھاحظه شد ملاچنانکه
مسـئله آنکـه اشاره کرده و ذکر آن نیز مشتمل بر توضیح و نحوه دلالت آیه نیست. با توجه بـه  

ھـای  جواز چند ھمسری به عنوان حکمی اسلامی با پشتوانه قرآنی در عصر حاضر مورد ھجمه
توجه به ابھاماتی که در مفاد آیه طرح شده و نیز قول بـه تحریـف   متعدد قرار گرفته ھمچنین با 

در آیه، تبیین و بررسی گستره ظھور و دلالت این آیه و نیز چگونگی ارتباط میان شـرط و جـزا   
نماید. این مقاله با نگرشی تطبیقی میان دیدگاه مشھور شیعی و سنی در آیـه و نقـد   ضروری می

و صحیح در آیه بـه روایـات اھـل بیـت (ع) تمسـک جسـته       آن برای تثبیت معنای غیر مشھور
این آیه مشتمل بر سه فقره متوالی است که دو قسمت اول در قالب جمله شرطیه و فقـره  است.

سوم در مقام تعلیل جملات سابق بر خود است کـه مـا در ایـن مقالـه تنھـا فقـره اول را مـورد        
دھیم:بررسی قرار می

وَ ثلُاَثَ وَ ربُاَعَ   فاَنکِحوُاْ ماَ طاَبَ لَکُم مِّنَ النِّساَءِ مثَنْیَقسِْطوُاْ فیِ الیْتَاَمَیوَ إِنْ خِفتُْمْ أَلَّا تُ
چه که در این میـان بـه   ) آن٤/٩اند. (طیب، بعضی این آیه را جزء آیات مشکل قرآن دانسته

ر این آیه است شبھه ارتباط شرط و جزاء در صدر آیه دامن زده است روایات دال بر تحریف د
ھا آمده که بین شرط و جزا ثلـث قـرآن حـذف شـده اسـت و یـا در آیـات        که در برخی از آن

؛ ٢/١٧؛ بحرانـی،  ١/١٣٠؛ قمـی،  ١/٢٥٤جابجایی صورت گرفته اسـت. (طبرسـی، ابومنصـور،    
) که این ادعای تحریف و این روایات توسط اندیشمندان به شـدت نقـد و رد   ١/٤٣٨حویزی، 

ما به جھت اختصار در این مقالـه بـر پایـه عـدم     ).٢٧٢؛ خویی، البیان، ١٥نی، شده است. (میلا
پردازیم.تحریف و عدم جابجایی و طبق ظاھر آیات به بررسی مفاد آیه می

دیدگاه مفسران
کنـد.  شیخ طوسی در سبب نزول و کیفیت نظم این قسمت از آیـه شـش قـول را ذکـر مـی     

انـد (طبرسـی،   ) سایر مفسران نیز در کتب خود به این اقوال اشاره کرده٣/١٠٣(طوسی، التبیان، 
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ھا سه قـول اسـت   ترین این دیدگاه) مھم٤/١٦٧؛ طباطبایی، ٣/١١حسن، مجمع البیان، فضل بن

فاد آیه چنین خواھد بود:  ھر یک مبنا برکه 
قول اول: اگر از عدم قسط نسبت به ازدواج با دختران یتیم بیمناکید با آنان ازدواج نکنیـد و  

با زنان غیر یتیم تا چھار تا ازدواج کنید. 
ترسـید کـه بـه امـوال یتیمـان      ھای متعدد و تنگی معیشت میقول دوم: اگر به جھت ازدواج

ی کنید به چھار زن اکتفا کنید.اندازتان دستتحت سرپرستی
قول سوم: اگر از عدم قسط نسبت به اموال و حقوق فرزندان یتیم بیمناکیـد و از سرپرسـتی   

آنان ابا دارید برای رعایت حقوق و سرپرستی بھتر آنان تا چھار بار ازدواج کنید.
». سـت ما ذکـر شـده ا  اصحاباین قول در تفسیر «نویسد: شیخ طوسی در ذیل قول اول می

گانـه، از قاضـی أبـو    ). طبرسی در مجمع البیان پس از ذکر اقـوال شـش  ٣/١٠٣(طوسی، التبیان، 
رسـد مختـار   باشد لذا به نظر مـی تر به نظم و لفظ آیه میکند که قول اول نزدیکعاصم نقل می

). ایـن قـول منتخـب علامـه     ٣/١١طبرسی، مجمع البیـان،  د. (ایشان در این کتاب نیز ھمین باش
). آلوسی نیز بدون اشاره به اقوال مختلف در آیه، ھمین ٤/١٦٧طبایی نیز ھست. (طباطبایی، طبا

). ایـن روایـت بـه    ٢/٣٩٩کند. (آلوسـی،  میشهیعاپذیرد و آن را مستند به روایتی از قول را می
). ٤/١٥٥؛ طبـری،  ٢/١١٨طرق متعدد در جوامع روایی اھل سنت ذکر شـده اسـت. (سـیوطی،    

).٣/٣١سران معاصر نیز این قول را انتخاب کرده است. (طنطاوی، طنطاوی از مف
کنـد. (فخـر رازی،   دھـد امـا نکتـه تـرجیح را ذکـر نمـی      فخر رازی قول دوم را ترجیح می

). قول سوم را مفسر معاصر مرحوم محمد ثقفی تھرانـی در کتـاب روان جاویـد کـه بـه      ٩/٤٨٦
.)٢/١١فارسی نگاشته شده مطرح کرده است. (ثقفی، 

قـول دوم و  بنا بـر طبق قول اول، مقدم در جمله شرطیه ناظر به نکاح با دختران یتیم است. 
بسـیاری از  آنکـه رغـم  سوم مقدم در جمله شرطیه ناظر به حقوق و اموال یتیمـان اسـت. علـی   

) و قرطبـی و طبـری از اھـل    ٣/١٠٣مفسران بزرگ چون شیخ طوسی از شیعه (طوسی، التبیان، 
اصلاًبه قول اول ھستند برخی تفاسیر به این دیدگاه قائل) ٤/١٥٥؛ طبری، ٥/١١سنت (قرطبی، 

انـد.  ھای متعددی را با محور حقوق و امـوال یتیمـان ذکـر کـرده    احتمالصرفاًاند و اشاره نکرده
).  ٢/٨؛ شبر، ١/٢٣٥(طبرسی، جوامع الجامع، 

ارتباط و سیاق آیات
تر آن باید نسبت آن با آیه قبلش مورد توجـه  قبل از ورود به بررسی متن آیه برای فھم دقیق
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خوانیم: قرار گیرد. در آیه پیش از آن چنین می

إِنَّهُ کـاَنَ  م واَلِکُمْوَ ءاَتوُاْ الیْتَاَمَی أَموْاَلھَُمْ وَ لاَ تتَبََدَّلوُاْ الخبَْیِثَ باِلطَّیِّبِ وَ لاَ تَأکْلوُُاْ أَموْاَلھَُمْ إِلیَ أَ«
را بـا  ن]پـاك و [مرغـوب آنـا   ل]. ترجمه: و اموال یتیمان را به آنان [باز] دھید، و [ما»احوُباً کبَیِرً

ناپاك [خود] عوض نکنید و اموال آنان را ھمراه با اموال خـود مخوریـد کـه ایـن گنـاھی      ل][ما
بزرگ است.

ن و پرھیز از درآمیختن امـوال آنـان بـا امـوال     مفاد این آیه توصیه به محافظت از اموال یتیما
خویش است. طبق این آیه انتخاب ھر دیدگاھی در آیه بعد که آیـه مـورد بحـث ماسـت بایـد      

ھمراه با تبیین نسبت آن با موضوع اموال یتیمان باشد.
تواند به عنـوان تأییـدی بـر    بر قول دوم و سوم بسیار روشن است که خود میارتباط آیه بنا

انـد  گفتیم اصلاً به قول اول اشاره نکردهچنانکهبرخی مفسران آنکهطرح شود و شاید علت آن م
داننـد  ھمین امر باشد. اما قائلان به قول اول که شرط را در آیه ناظر به نکاح با دختران یتیم مـی 

اند: در تبیین ارتباط آن با آیه قبل که در موضوع اموال یتیمان است دو وجه گفته
یه مورد بحث، ترقی از نھی در آیه سابق نسبت به اموال دختران و پسران یتیم است و اول: آ

).٤/١٦٧مفادش تشدید رعایت عدالت نسبت به دختران یتیم است. (طباطبایی، 
دوم: آیه مورد بحث، مفید رعایت عدالت نسبت به خود زنان یتیم و به تبع اموال آنان است 

د اموال یتیمان اختصاص داشت یعنی نھی در آیه سـابق نھـی از مفـر   اما آیه سابق بر آن فقط به 
).٢/٣٩٩اموال و انفس) است. (آلوسی، ب (اموال) و نھی در این آیه نھی از مرک(

از اقوال روشن شد به بررسـی تفصـیلی اقـوال    کیھر حال که نسبت آیه با آیه قبلش بنا بر 
پردازیم:می

بررسی قول اول
ره شد مختار بزرگانی از شیعه و اھل سنت از جمله علامه طباطبـایی و  اشاچنانکهقول اول 

آلوسی و طنطاوی است که معتقدنـد مفـاد آیـه آن اسـت کـه اگـر از ازدواج بـا دختـران یتـیم          
ھا ازدواج نکنید بلکه با سایر زنان تا چھار تا ازدواج کنید اما در این میان کسـی  ترسید با آنمی

حکام این احتمال اقدام کرده علامه طباطبایی است. ایشان برای تطبیق که به تقریر مبسوط و است
کنند: دیدگاه خود با آیه، مفردات آن را چنین تفسیر می

، دختران یتیمی است که به سن بلوغ رسیده و در آسـتانه ازدواج قـرار   »یتامی«یک: مراد از 
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است که به بلوغ نرسیده است اما اند. حسب لغت اگرچه اطلاق واژه یتیم بر فرد تا زمانی گرفته

)١٢/٦٤٦استعمال آن به علاقه گذشته صحیح و از باب مجاز است. (ابن منظور، 
دو: قسطی که در آیه توصیه شده ناظر به خود یتیمان است نه اموال آنان، آن ھم بـه جھـت   

ترسید که نسبت بـه یتیمـان در صـورت    ازدواج با آنان؛ یعنی در حقیقت آیه چنین بوده: اگر می
ازدواج با آنان عدالت را رعایت نکنید. 

ر یتیم است.  زنان غی» ما طاب لکم من النساء«در » النساء«سه: مراد از 
چھار: شرط حقیقی عبارت است از عدم تمایل به ازدواج با دختران یتیم که محذوف است 
و سبب آن به عنوان شرط ذکر شده است. به عبارت دیگـر سـبب (خـوف از عـدم قسـط) در      

جمله در واقع چنین بوده است: اگر به نکاح بـا  ؛ و موضع مسبب (اکراه از ازدواج) نشسته است
ترسید عدالت را میان آنان رعایـت نکنیـد پـس بـا     میآنکهیم تمایل ندارید به جھت دختران یت

در جزاء مشعر به این مسبب در ناحیه شرط است که » ما طاب لکم«ھا ازدواج نکنید. عبارت آن
کراھت باشد.  

که محذوف است و بـه جـای آن جملـه    » فلا تنکحوھن«پنج: جزاء حقیقی عبارت است از 
ار گرفته است.  قر» فانحکوا«

شود این احتمال دارای تصـرف و تقـدیر در ناحیـه شـرط، جـزاء، واژه      ملاحظه میچنانکه
یتامی و نساء است.

ھـا  فرمایـد: ایـن  رغم این تصرفات متعدد علامه طباطبایی در رد سـایر احتمـالات مـی   علی
که آن طورلفظ آیه ھا با یك از آناند ولي توجه دارى که ھیچوجوھی بود که مفسران ذکر کرده

).٤/١٦٧گذشت. (طباطبایی، قبلاًباید انطباق ندارد، پس وجه صحیح ھمان بود که 
علامه در پاسخ کوتاه خود در رد احتمـالات متعـدد در آیـه کـه در حکـم دفـاع از نظریـه        

فرماید که مختار ما با لفظ آیـه یعنـی ظـاھر آیـه مناسـبت دارد! و مثـل       باشد میخویش نیز می
کند بنابراین قول ملازمه میان شرط و جزاء ظاھر و روشـن اسـت. (طنطـاوی،    ی ادعا میطنطاو

٣/٣١.(
حال ما ضمن بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و قائلان به این قول میزان انطباق گفتار ایشان 

کنیم:با ظاھر آیه شریفه را بررسی می
نقد اول

شود. در دھد اطلاق میرش را از دست میواژه یتیم در لغت به فرزندی که قبل از بلوغ، پد
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رود و آن به جھت تأثیر ویژه مادر در زندگی حیوانات حیوانات در فرض فقدان مادر به کار می

ھـا نیـز   ) به ھمـین جھـت برخـی معتقدنـد در انسـان     ٨/١٤٠؛ فراھیدی، ١/٨٨٩است. (راغب، 
ی در تربیـت و اداره امـور او داشـته    ای که تأثیر بسزایتوان واژه یتیم را بر مادر از دست دادهمی

).١٤/٢٣٠اطلاق کرد. (مصطفوی، 
صـرفاً  » ایتام«است و در قرآن مکرر به کار رفته است. کلمه هجمع یتیم و یتیم» یتامی«واژه 

و در قرآن اسـتعمال نشـده   ب) به نقل از مغر٦/١٩٠جمع یتیم به صیغه مذکر است (طریحی، 
است.  

بار در قالب مفرد (یتـیم) تثنیـه (یتیمـین) و    ٢٣ماده یتم و مشتقات آن در قرآن در مجموع 
جمع (یتامی) آمده است.  
شود که در موضـوعات  در قرآن شامل یتیمان مذکر و مونث می» یتامی«تمامی موارد کاربرد 

... آمده است. احسان، صدقه، إصلاح، امتحان، وصیت، مواظبت بر اموال، غنیمت، فيء، إکرام و 
که قرینه بر خـلاف  در آیات مذکور وجھی برای اختصاص آن به مردان و یا زنان نیست مگر آن

بـه کلمـه   » یتـامی «سوره نساء کـه  ١٢٧ای در حد تصریح مانند آیه آن اقامه گردد. آن ھم قرینه
».  یتامی النساء«اضافه شده است: » نساء«

». وَ یسَتَْفتْوُنكََ فـِي النِّسـاءِ...  «صدر آن چنین است: نکته قابل توجه در آیه اخیر آن است که
بـه  » یتـامی «اگـر در ھمـین مـورد    ؛ لذا ھایی درباره زنان استگویی به پرسشآیه در مقام پاسخ

شد حسب مقتضای صدر آیه ادعای انصراف آن به زنـان یتـیم خـالی از    نیز اضافه نمی» النساء«
» باِلْقسِطِْوَ أَنْ تَقوُموُا للِیْتَامی«فرماید: جا که میھمین آیه آنرغم این امر در ذیل وجه نبود. علی

علامـه طباطبـایی آن را   ھمچونو یتامی به صورت مطلق به کار رفته است بسیاری از مفسران، 
؛ و نیـز ر.ک: طبرسـی، مجمـع البیـان،     ٥/١٦٢اند. (طباطبـایی،  شامل یتیمان دختر و پسر دانسته

٣/١٨١  .(
واژه یتامی در آیه چند ھمسری با توجه به عـدم تصـریح بـه تقییـد (ھمچـون      کهآننتیجه 

شود یتامی النساء) و کاربردھای دیگر آن در قرآن مطلق است و شامل دختران و پسران یتیم می
ای ھمچـون  و تا زمانی که امکان حفظ این اطلاق باشد تقیید آن به دختران یتیم به صرف قرینه

ا زنان یتیم در ناحیه جزاء جایز نیست.مناسبت حکم نکاح ب
منـدی از امـوال یتیمـانی کـه تحـت سرپرسـتی قـرار        از سوی دیگر در زمان جاھلیت بھـره 

ای که گاھی فرد، دختر یتیمی را به خـاطر امـوالش بـه نکـاح     گرفتند امر شایعی بود به گونهمی
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؛ لـذا  )٤/١٥٧؛ طبری، ٢/١١٨آورد تا در اموالش تصرف کند. (سیوطی، خود یا فرزندش در می

؛ ١٠و٤و ٢آیات متعددی به صراحت مبنی بر نھی از تعدی به اموال یتیمان نـازل شـد. (نسـاء:   
)  ٣٤؛ اسراء:١٥٢انعام: 

پس از این آیات بود که مردم از سرپرستی یتیمان به جھت شدت نھی کـه وارد شـده بـود    
عضای خـانواده جـدا کردنـد بـه     خودداری کردند و برخی خوراک و غذای یتیمان را از سایر ا

شـد و آن را دور  خوردنـد تـا فاسـد مـی    آمـد از آن نمـی  ای که اگر غذای یتیم اضافه مـی گونه
ریختند لذا مردم متحیر بودند که چگونه بین سرپرستی آنان و مخلـوط نشـدن اموالشـان بـا     می

؛ فخـر رازی،  ٢/٥٥٩اموال یتیمان جمع کنند که این آیـه نـازل شـد. (طبرسـی، مجمـع البیـان،       
) : ٢/٢٠١؛ طباطبایی، ١/٥١١؛ آلوسی، ٦/٤٠٤

به صلاح آنان کار کردن بھتر اسـت، و اگـر بـا آنـان     پرسند، بگو:اره یتیمان از تو میو درب«
شناسـد و اگـر   را از درستکار باز میتبھکارخدا ؛ و شما ھستند]یھمزیستی کنید، برادران [دین

انـداخت. آرى، خداونـد توانـا و حکـیم     ا به دشوارى مـی شما ر]بارهنیاخواست [در خدا می
)٢٢٠(بقره:». است

در روایات متعددی نیز به مواظبت بر اموال یتیمان و فروع متعدد آن اشاره شده است. (حـر  
جفـی،  (ن) و به تبع در کتب فقھی نیز به آن پرداخته شده است. ٧٨تا ٧٠، باب ١٧/٢٤٤عاملی، 

).٢٨/٤٤٠؛٢٥/١٦٣؛١٦/٨٨؛ ١٣/٣١٣
با توجه به مطالب فوق باید گفت آنچه در موضوع یتیمان در آیات و روایات دارای اھمیت 

ھای مکرری که نسبت به آن صورت گرفته، رسیدگی و عدم تعدی ویژه بوده و تأکید و تصریح
گذشت در پنج آیه نسبت بـه امـوال یتیمـان تصـریح شـده اسـت و       چنانکهبه اموال آنان است. 

امـوال یتیمـان بـوده اسـت کـه در      مسئلهپرسش ذھنی مخاطبان نیز با توجه به تأکیدھای قرآنی 
نفسه منافات بـا ذکـر سـایر    ای خاص به آن اشاره و پاسخ داده شده است. اگرچه این امر فیآیه

» اثبـات شـیء نفـی مـا عـدا     «آن کـه بحث ما نیست چـه  وجوه مرتبط با یتیم در مثل آیه مورد 
شود:  کند اما به دو جھت این تبادر در آیه تقویت مینمی

طبق نظر علامه یتیم مورد نظر در آیه دختر بالغی است که به سن رشـد رسـیده   آن کهیکی 
ھای پدرانـه از سـوی ھمسـر    است به طور طبیعی چنین دختری از نظر عاطفی نیاز به ملاطفت

روایـات متعـددی کـه بـه ملاطفـت و      آنکـه ندارد تا آیه در صدد توصیه به خود آنان باشد چه 
مھربانی با یتیم دستور داده ناظر به ایتام صغیر و کودکان غیر بالغی است که نیاز شدید عـاطفی  
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تادیب یتیم، ساکت کردن گریه یتیم و کشیدن مسئلهبه محبت دیگران دارند. در این روایات به 

باشـد نـه یتـیم بـالغ. (ر.ک: حـر      بر سر یتیم اشاره شده است که ناظر به یتیم صـغیر مـی  دست
).  ٤٧٨و٤٤٦و٢١/٣٧٥؛ ١٦/٣٣٧؛ ٣/٢٨٦عاملی، 

فرمایـد خـوردن   دھد و مـی در آیه قبل خداوند دستور به اعطاء اموال یتیمان میآن کهدیگر 
بِ وَ لـَا تـَأکْلوُُاْ      مال یتیم گناھی بزرگ است (وَ ءاَتوُاْ الیْتَاَمَی أَمْ واَلھَُمْ وَ لاَ تتَبَـَدَّلوُاْ الخبَْیِـثَ باِلطَّیِّـ

أَموْاَلھَُمْ إِلیَ أَموْاَلِکُمْ إِنَّهُ کاَنَ حوُباً کبَیِراً) لـذا وقتـی در آیـه بعـد کـه آیـه مـورد بحـث ماسـت          
ی آن خوف از عدم رسیدگی به امـوال  فرماید: (وَ إِنْ خِفتُْمْ أَلَّا تُقسِْطوُاْ فیِ الیْتَاَمَی) ظھور سیاقمی

دانـد  که علامه مفاد آیه را توصیه نسبت به خود یتیمان میآنان خواھد بود نه خود آنان، پس این
نه اموال آنان، تمام نیست.

نقد دوم
اند نه اموال آنان، در نتیجه قائـل  قائلان به این وجه، مفعول واژه قسط را خود یتیمان دانسته

آیه آن است که اگر از رعایت قسط میان زنان یتـیم در صـورت ازدواج بـا آنـان     شدند که مفاد 
سازد آن است کـه قسـط   چه که این بیان را مخدوش میترسید با زنان دیگر ازدواج کنید. آنمی

؛ ٥/٢٨١؛ صاحب بـن عبـاد،   ٣/١١٥٢به کسر قاف در لغت به معنای حصه و نصیب (جوھری، 
)، ٦٧٠، حصه عادلانـه (راغـب،   )٥/٨٥؛ ابن فارس، ٣/١١٥٢عدل (جوھری، ) ٥/٧١فراھیدی، 

؛ ابـن اثیـر،   ٣/٢٣٢، نصف صاع (زمخشـری،  )٤/٦٠؛ ابن اثیر، ٣/٩٧قسمت روزی (زمخشری، 
) آمده است. معنای اصلی ماده قسط، دادن حصه و نصیب است و در تمامی کاربردھای ٣/٤٣٧

اقساط از بـاب افعـال بـه معنـای دادن     ای از تقسیم و تجزیه شیء ملحوظ است. این واژه گونه
).  ٦٧٠حصه و نصیب دیگری به عدالت است.(راغب، 

نسـبت  ؛ و عدل در مقام تقسیم استیقسط و عدل باید گفت که قسط اجرادر نسبت میان
برخی مصادیق عدل، قسط نیستند و آن موردی است چنانکهآن دو عامین من وجه است، یعنی 

رود، برخی از مصادیق قسط (ثلاثی مجرد) نیـز  جزیه شیء به کار میکه در غیر مورد تقسیم و ت
عدل نیستند مانند مواردی که تقسیم عادلانه نیست.

حسـب لغـت،   » و إن خفتم ألا تقسطوا في الیتـامی «با توجه به این مطالب مراد از قسط در 
ز اموالشان است رعایت عدالت در حصه و نصیب ایتام است و متبادر از حصه ایتام، بھره آنان ا

در موضوع اموال ایتام ھست مفعول قسط، اموال یتیمان آن کهکه به این قرینه و نیز آیه سابق بر 
خواھد بود نه خود یتیمان. 
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نقد سوم

اند تصرف در واژه نساء و تخصـیص آن  از جمله تصرفاتی که قائلان به این وجه انجام داده
یابیم که این به زنان غیر یتیم است. (فانکحوا ما طاب لکم من النساء). با مراجعه به قرآن در می

تصرف نیز خلاف ظاھر کاربردھـای قرآنـی آن اسـت. در قـرآن ایـن واژه و جمـع آن (نسـوة)        
بار به کار رفته است که در تمامی مـوارد بـرای اشـاره بـه جـنس زن آمـده اسـت        ٥٩مجموعا 

که در مواردی در مقابل واژه رجال به کار رفته است از جمله:  چنان
مـا  یا أیَُّھاَ النَّاسُ اتَّقوُا ربََّکُمُ الَّذي خلََقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خلَقََ منِھْا زوَجْھَا وَ بثََّ منِھُْ«-١

آفرید و جفـتش را  » نفس واحدى«(اى مردم، از پروردگارتان که شما را از » رجِالاً کثَیراً وَ نسِاءً
)١[نیز] از او آفرید، و از آن دو، مردان و زنان بسیارى پراکنده کرد). (نساء:

ا تـَركََ الوْالـِدانِ وَ    للِرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا تـَركََ الوْالـِدانِ وَ الـْأقَْربَوُنَ وَ للِنِّسـاءِ نَصـیبٌ     «-٢ مِمَّـ
انـد سـھمی   بر جـاى گذاشـته  ن](براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنا». الْأقَْربَوُنَ

انـد سـھمی   بر جـاى گذاشـته  ن]است و براى زنان [نیز] از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنا
)٧نساء:(. ][خواھد بود

ا اکتْسَـَبْنَ  للِرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّ«-٣ (بـراى مـردان از آنچـه [بـه     » ا اکتْسَبَوُا وَ للِنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّـ
انـد  اى است، و براى زنان [نیز] از آنچـه [بـه اختیـار] کسـب کـرده     اند بھرهاختیار] کسب کرده

)٣٢اى است). (نساء:بھره
)٣٤(نساء:اند).(مردان، سرپرست زنان» الرِّجالُ قوََّاموُنَ علََی النِّساءِ«-٤

شود واژه نساء در تمامی کاربردھای آن اشـاره بـه جـنس زن دارد و در    که ملاحظه میچنان
ای از زنـان اختصـاص نـدارد.    رود و به صـنف و یـا گـروه ویـژه    مقابل جنس مردان به کار می

ھای آن در قرآن به صورت مطلق به کار رفتـه  تخصیص این کلمه در آیه که مانند سایر استعمال
که امکـان تقییـد لفظـی موجـود     ای محکم است چه آنزنان غیر یتیم نیازمند تصریح و قرینهبه 

فانکحوا ما طـاب لکـم مـن    «توانست آیه چنین باشد که: است و اگر بنا بر چنین معنایی بود می
که بـرای تقییـد  چنان» غیر یتامی النساء«فرمود: یا می؛ و »عالنساء غیر الیتامی مثنی و ثلاث و ربا

مادامی که بـدون محـذوری در معنـا    ؛ لذا »یتامی النساء«نساء فرمود: ١٢٧نساء به یتامی در آیه 
که خواھد آمد رفع ید از این ظھور جایز نخواھد بود. نمکان تحفظ بر این اطلاق باشد چناا

چھارمنقد 
و کننـد  سو در شرط تصرف مـی علامه طباطبایی برای تصحیح ارتباط شرط و جزاء، از یک
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فرمایند: (و إن خفتم ألا تقسطوا) سببی اسـت کـه جـایگزین مسـبب شـده اسـت و مسـبب        می

عبارت است از عدم طیب نفس، یعنی خوف از عدم قسط؛ سبب عدم تمایـل اسـت. از سـوی    
و » فـلا تنکحـوھن  «اند که عبارت باشد از جمله کامل دیگر جزاء حقیقی را نیز محذوف دانسته

اند. پس معنا به تعبیر خـود علامـه چنـین بـوده     و جایگزین آن دانستهرا مشیر» فانکحوا«تعبیر 
ترسید درباره آنان نتوانید عـدالت  پدر کراھت دارید، چون میاست: اگر از ازدواج با دختران بی

ھا ازدواج نکنید و زنانی و دختـران دیگـرى را بـه عقـد خـود در آوریـد.       را رعایت کنید، با آن
).  ٤/١٦٧(طباطبایی، 

شود آنچه علامه را بر این تقدیرات و محذوفات مکرر واداشته تصحیح که ملاحظه میچنان
معنا است اما باید گفت: آیا صرف تصحیح معنا بدون توجه به مدالیل لفظی کلام و ظاھر الفاظ 
چون اطلاق واژه یتیم و شمول آن نسبت به دختران و پسران و نیز سیاق آیه قبل که در موضوع 

توانـد  تیمان است و نیز صدر ھمین آیه که خوف از عدم قسط میـان یتیمـان اسـت، مـی    اموال ی
کنـد  ای که علامه بر این محذوفات و تقدیرات بیان میمجوز چنین تصرفاتی باشد؟. تمام قرینه

شود ایشان بفرماید شرط در حقیقت عدم تمایل به ازدواج جمله (فانکحوا) است که موجب می
قسط که سبب آن است جایگزین آن شده است و جزاء حقیقی نیز عـدم  است و خوف از عدم 

ازدواج با دختران یتیم بوده که ازدواج با دیگر دختران به جای آن ذکر شده است.  
جای کلام خود به جز تصحیح معنا، نکته این ھمـه تقـدیر و حـذف را بیـان     علامه در ھیچ

إن لم تطـب  «ه بوده ھمان تعبیر علامه در آیه: کند. چرا اگر مقصود بیان چنین معنایی در آینمی
طرح نشده است؟ آیا چنین ایجازی مخل به معنا نیست؟ آیا این نحـو بیـان بـه    ...» لکم الیتامی 

در صدر آیه را زنـان یتـیم   » یتامی«رساند؟ حتی اگر مراد از فصاحت و بلاغت کلام آسیب نمی
ح با آنان و توصیه به ازدواج با زنـان غیـر یتـیم    که آیه در صدد نھی از نکابدانیم باز ھم فھم آن

است نیاز به تکلف بسیار دارد. تکلف از آن روست که تا این معانی مقـدر و محـذوف گرفتـه    
تـوان بـه   شود. اما خـواھیم گفـت کـه معنـا را مـی     نشود و توضیح داده نشود معنا تصحیح نمی

کرد.ای دیگر و بدون چنین تقدیرھایی، استظھار و تصحیحگونه
بررسی و نقد قول دوم

ھمچنان که گفته شد قول دوم و سوم معتقد است مقدم در جمله شـرطیه نـاظر بـه حقـوق     
ازدواج نـدارد و واژه یتـامی در آیـه    مسـئله یتیمان و یا خصوص اموال آنان است و ربطـی بـه   

مشتمل بر دختران و پسران است و مختص دختران یتیم نیست. طبق ایـن بیـان دو نقـد بـر آن     
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شود:  وارد می
نقد اول
آید ارتباط امـوال و حقـوق یتیمـان اعـم از     ترین ابھامی که بر پایه این احتمال پدید میمھم

ری است. چه نسبتی میـان خـوف از عـدم رعایـت     ھمسدختر و پسر با موضوع ازدواج و چند
ازدواج و تعدد ھمسر است؟ فخر رازی که قول دوم را انتخاب مسئلهقسط در حقوق یتیمان و 

نویسد:  کرده در تقریب این ارتباط می
دار بودند و با بـیش از چھـار زن   آیه ناظر به مردانی است که سرپرستی برخی ایتام را عھده

و این تعدد ھمسر مشکلات معیشتی برایشان ایجاد کرده بـود و ھمـین امـر    ازدواج کرده بودند
گیـری از  موجب شده بود تا به اموال یتیمان تحت سرپرستی خود چشم دوزند. آیه بـرای پـیش  

ظھـور  » یتـامی «کنـد. طبـق ایـن وجـه     ھای آنان را به چھـار محـدود مـی   این امر تعداد ازدواج
نیز به اطـلاق  » نساء«شود. ھمچنین واژه ان و پسران میاش محفوظ است و شامل دختراطلاقی

شود.  خود باقی است و شامل زنان یتیم و غیر یتیم می
مستند فخر رازی روایتی است از عکرمه که ناظر به شأن نزول این آیه است. او که این قول 

کرمه نیز دھد. صرف روایت عداند توضیحی در وجه اقربیت آن نمیرا اقرب از سایر وجوه می
که سایر وجوھی که خود او در تفسیرش نقـل  تواند دلیلی بر انتخاب این وجه باشد چه آننمی

).  ٩/٤٨٦کرده مقرون به روایاتی بر خلاف این روایت است. (فخر رازی، 
نقد دوم

اگرچه این قول از مزیت ظھور اطلاقی در ناحیه واژگان یتامی و نسـاء برخـوردار اسـت و    
شود اما طبق این دیدگاه خطاب آیه فقط شامل مردانی اسـت کـه   به آن وارد نمینقدھای سابق 

اند:  دارای سه ویژگی
اند. سـه:  یک: سرپرستی یتیمان را عھده دارند. دو: با ھمسرانی بیش از چھار تا ازدواج کرده

کـه  چنـین تخصیصـی بـدون آن   دارند. ایـن شان ترساز تعدی به حقوق یتیمان تحت سرپرستی
ای بر آن اقامه گردد تمام نیست.هقرین

از سوی دیگر طبق این وجه، سبب خوف از عدم قسط میان یتیمان، کثرت ھمسـران اسـت   
اگـر بـه خـاطر تعـدد ھمسـرانتان از      «شود کـه:  که محذوف است لذا در حقیقت معنا چنین می

این حـذف نیـز   ای براما دلیل و قرینه...» ترسید تان میتعدی به حقوق یتیمان تحت سرپرستی
اقامه نشده است.
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قول سوم 

که ملاحظه شد قول اول و دوم در نسبت میان شرط و جـزاء در آیـه مـورد بحـث بـا      چنان
ھـا بـه جھـت    نقدھای متعددی روبرو است که نکته مشترک و اساسی آن تکلف موجـود در آن 

ھـا و  حذف و تقدیرھای مکرر به جھت تصحیح معنا و تصرفات متعدد در ظھـور ابتـدایی واژه  
از سوی مفسر معاصـر مرحـوم ثقفـی تھرانـی ذکـر شـده اسـت        کلمات است. اما قول سوم که 

تواند بر پایه ظھور ابتدایی آیه بدون حذف و تقدیری و بـدون  اش آن است که میویژگی عمده
کنـیم  ارتکاب مجازی، ارتباط میان شرط و جزا را تصحیح کند. ابتـدا کـلام ایشـان را نقـل مـی     

ن خواھیم کرد:  سپس مویداتی در تحکیم و تثبیت این احتمال بیا
و محتمل است مراد آن باشد که اگر کفالت و پرستارى و حق عدالت در باره اطفـال یتـیم   «

ترسید نتوانید این وظیفه را کاملا مجـرى داریـد چـون ایـن     براى شما مردان مشکل است و مي
وظیفـه نگھـدارى و پرسـتارى اطفـال     توانند که بهھا بھتر ميقبیل امور در خور زنان است و آن

ھا بگذارید ... و از مؤیدات احتمال آن د پس زن اختیار نمائید و این امر را بر عھده آنقیام نماین
کـه غالبـاً   است که محطّ افاده کلام تحلیل ازدواج است زائد بر یکی و این مناسب اسـت بـا آن  

تواننـد از اطفـال یتـیم    افتد که بعضی از زنان براى نداشـتن کفایـت بـا بردبـارى نمـي     اتفاق می
نمایند لھـذا امـر   ارى و پذیرائی نمایند و معمولا ھم کفالت ایتام را مردان به زنان احاله مينگھد

شده است به تعدد ازواج تا مرد بتواند زن متحمل باکفایتِ خداشناسی بگیـرد کـه در مراعـات    
).  ١/١٢(ثقفی، ». اطفال یتیم کوتاھی نشود

و وجوھی نیز بر ارجحیت آن نسبت در توضیح این معنا نکاتی در تقویت اصل این احتمال
ای در تقویت این احتمال:  کنیم. اما نکات چندگانهبه سایر احتمالات مطرح می

نکته اول
حسب این احتمال آیه در بیان مراعات حقـوق و امـوال کودکـان یتـیم بـه مومنـان دسـتور        

ھمسـر امکـان   دھد که با زنان متعدد ازدواج کنند. این دسـتور از آن روسـت کـه بـا تعـدد     می
برقراری حقوق مادی و معنوی کودکان یتیم بیشتر فراھم خواھد شد. حقوق مادی از آن رو که 
حسب دستورات اسلامی ازدواج موجب توسعه معیشت و روزی است. مرحوم کلینی در کتاب 

مطرح کـرده اسـت و ھفـت    » باب أن التزویج یزید في الرزق«شریف کافی بابی را تحت عنوان 
ذیل آن ذکر کرده است که یک روایت آن به سند صحیح اعلایی نقـل شـده و ھمـه    روایت در

راویان جزو ثقات جلیل القدرند و دو روایت نیز به سند صحیح ذکر شده است و که ما به یـک  
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کنیم:  روایت اشاره می

کنند حق گوید: به امام صادق (ع) گفتم آیا حدیثی که مردم روایت میاسحاق بن عمار می«
ت که: مردی خدمت پیامبر (ص) آمد و عرض نیاز کرد، پیامبر امر کردند که ازدواج کنـد او  اس

ش گفت. پیامبر او را بـه ازدواج  ه پیش پیامبر آمد و از نیازمندیچنین کرد و پس از چندی دوبار
د که برای بار سوم آمد و پیامبر ھمان توصیه را به او کـر مجدد توصیه کرد و او انجام داد تا این

و او انجام داد (و بی نیاز شد). امام صادق (ع) فرمود: بلی این حدیث حق است سپس فرمـود:  
)٩٤٦٥، ح ١٠/٥٨٧(کلینی، ». روزی با زنان و عیال است

مردى خدمت حضرتش رسـید  «ص) نقل شده است: ر (در روایتی دیگر از این باب از پیامب
د: ازدواج کن، او ھم ازدواج کرد و گشایش دستی و نیازمندى شکایت کرد پیامبر فرموو از تھي

).٩٤٦٣، ح ١٠/٥٨٦(کلینی، ». در کار او پیدا شد
ھای دینی نه تنھا موجـب سـختی و تنگـی روزی    شود ازدواج در آموزهکه مشاھده میچنان

شود که موجب گشایش در معیشت است. در مجامع روایی شـیعه روایـاتی دیگـر بـه ایـن      نمی
) البته این روایت و ٣/٥٩٥وزی ھمراه ھمسر و فرزند است. (حویزی، مضمون آمده است که ر

نظایر آن به این معنا نیست کـه صـرف نکـاح و ازدواج و پیونـد زناشـویی از اسـباب تکـوینی        
شدن روزی است بلکه ازدواجی چنین اثری دارد که برپایه دسـتورات اسـلامی و دوری از   زیاد

وم و آدابی که گـاھی دربردارنـده ریخـت و پـاش و     اسراف و تبذیر و رسوم جاھلی باشد، رس
ھای گزاف است.  ھزینه

شاید بتوان ارتباط میان ازدواج و کثرت رزق را چنین تبیین کرد که یکی از اصـول اساسـی   
یافتن فـرد  که اسلام به آن اھمیت زیادی داده است و آن را وسیله تقرب به درگاه الھی و ارزش

ایمان به خدا و تقواست؛ ھمچنـان کـه خداونـد در قـرآن کـریم      مسئلهکند، مسلمان معرفی می
).١٣(حجرات:» ترین شما در نزد خدا، با تقواترین شماستھمانا گرامی«فرماید: می

از این رو، فرد مسلمانی که به خاطر تقوای الھی و به نیت سرپرستی بھتر از یتیمـان ازدواج  
شدن به ایـن زیـور   یابد و به دلیل آراستهی میکند، در درگاه پروردگار، عزّت و ارزش خاصمی

شود؛ به طوری که خداوند از مکانی که ھرگـز گمـان   اخلاقی، مورد توجه خاص خدا واقع می
کسی که تقوا پیشه کنـد، خداونـد گشایشـی بـرای او قـرار      «رساند: برد، برای او روزی مینمی
). ھمچنـین قـرآن، بـاز    ٣و ٢(طلاق:» بخشد.جا که گمان ندارد، به او روزی میدھد و از آنمی

و اگر «کند: شدن درھای برکات را از آسمان و زمین، مشروط به ایمان و تقوای مردم معرفی می
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کردند، برکات آسمان و زمین را به روی آوردند و تقوا پیشه میھا ایمان میاھل شھرھا و آبادی

).٩٦(اعراف:» گشودیم.ھا میآن
وجوب رد اموال یتیمان و نھی از خوردن اموال آنـان بـه جھـت تنگـی     حال آیه بعد از بیان 

رغـم  فرماید: این نھی به این معنا نیست که از سرپرستی آنان سر باز زنید، بلکه علیمعیشت می
فقر و مشکلات مالی، کودکان یتیم را تحت کفالت خود بگیرید و برای رفع مشـکلات مـالی و   

ان ازدواج کنید و اگر ھمسر دارید ھمسر دیگری تـا چھـار   رعایت قسط در حقوق و اموال یتیم
تا اختیار کنید که این امر موجب گشایش و توسعه روزی شما خواھد شد.  

ھای متعدد سبب حفظ حقوق معنوی کودکان یتیم نیز خواھد شد بـه  از سوی دیگر ازدواج
و عدم توجـه  ھمسری موجب عدم رسیدگی کاملصورت طبیعی تعدد کودکان در خانواده تک

شود. تعدد زنان در خانه که نقش مھـم عـاطفی و تربیتـی در کـانون     به نیازھای عاطفی آنان می
شود تا از کودکان یتـیم سرپرسـتی بھتـری صـورت     خانواده دارند در چنین شرایطی موجب می

گیرد.
نکته دوم

دھـد  نـان را مـی  در جزاء که آیه دستور بـه ازدواج بـه آ  » نساء«طبق این احتمال اطلاق واژه 
گرفتن سرپرسـتی آنـان را   شود کودکانی که مرد قصد به عھدهشامل مادران کودکان یتیم نیز می

دارد که به حکم عقل این مادران در اولویت انتخاب از سوی مرد خواھنـد بـود بـه دو جھـت     
ت که در این صورت تربیت این کودکان به بھترین وجه انجام خواھد شد و کمبود محبیکی آن
گیر این کودکان خواھد شد چـرا کـه مـادر    ھای عاطفی ناشی از فقدان پدر کمتر گریبانو جنبه

حقیقی خود را در کنار خود خواھند داشت و قھراً مادر این کودکان نسبت به ھـر زن دیگـری   
که ازدواج مرد با زنـانی کـه مـادران    نسبت به تربیت فرزند خود کوشاتر خواھد بود و دیگر آن

شود که تا کودکان یتیم به عنوان ربیبه و فرزند خوانـده در خانـه   دکان ھستند موجب میاین کو
تواند مانع تعدی مرد به حقوق آنان گردد. مرد حضور داشته باشند که خود می

نکته سوم
تعدد ھمسر در اسلام را توجیه خواھد کرد حسب ایـن احتمـال   مسئلهقول سوم به درستی 

ھت حل مشکلی اجتماعی جعل و تشریع شده است. اسلام برای حل تعدد ھمسر در اصل به ج
بحران کودکان یتیم در جامعه، چند ھمسری را مطرح کرده اسـت. چنـد ھمسـری در حقیقـت     

چـون تـرس از   ھا جعل شده است، موانعی ھـم برای رفع موانع حل این بحران از سوی خانوده
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فقر و نگرانی از عدم رسیدگی صحیح به این کودکان.  

ھای دینی در ھماھنگی کامـل  پس قول سوم احتمالی موجه و معقول است که با سایر آموزه
گـویی  که برخی مفسران نامدار ھمچون مرحوم مغنیه، التزام به این ظاھر را ھـذیان است لذا این

نویسد: اند بسیار عجیب است ایشان میتعبیر کرده
ترسـد نسـبت بـه    و اینجا سوالی لازم است که معنای ظاھری آیه آن است کسـی کـه مـی   «

یتیمان عدالت پیشه نکند پس دو، سه و چھار بار ازدواج کند که اگر چنین کند ظلـم و سـتمی   
تر اسـت چـرا کـه در    باقی نخواھد ماند. شکی نیست که اگر این معنا مراد باشد به ھذیان شبیه

ن فعل شرط و جواب آن نخواھد بود و قرآن کریمی که آیـاتش از سـوی   این صورت ربطی میا
).  ٢/٢٤٨(مغنیه، ». علیم حکیم تفصیل یافته است از این امر منزه است!

شود دلیل ایشان بر رد قول سوم که مختار این مقاله اسـت صـرفاً عـدم    که ملاحظه میچنان
که بیان شد با دقـت و  نا است که چنانارتباط میان فعل شرط و جواب آن در آیه بر طبق این مع

تأمل، این ارتباط به درستی قابل تقریر و تبیین است.
توان وجوھی را بر ارجحیت آن نسبت به سایر احتمالات ذکر کرد: افزون بر این نکات می

وجه اول
ای که موجب تقویت ایـن احتمـال اسـت آن اسـت کـه نقـدھای سـابق بـر         ترین نکتهمھم

کـه در قـول اول بایـد بـرای     شـود. توضـیح آن  گفته نسبت به این وجه وارد نمیاحتمالات پیش
که شد از جمله آنتصحیح ارتباط شرط و جزاء در ظھور ابتدایی چندین واژه در آیه تصرف می

بود نـه امـوال   یافت، کلمه قسط ناظر به خود یتیمان مییتیم اختصاص میواژه یتامی به دختران 
آنان، مراد از نساء زنان غیر یتیم باشد و شرط و جزاء حقیقی محذوف باشد.  

ھایی وجود داشت، اطلاق خطاب در آیه مقید شـد و جـزاء   در قول دوم نیز چنین دشواری
حقیقی مقدر فرض شد. 

ھا و کلمات به تصـحیح و توضـیح   ھور، ساختار جمله و نیز واژهاما قول سوم با تحفظ بر ظ
اش بـاقی اسـت و   کند. در این احتمال واژه یتامی بر ظھور اطلاقـی ارتباط شرط و جزا اقدام می

شود و نیز ظھور ایـن واژه در دختـران و پسـران غیـر     شامل تمام یتیمان اعم از دختر و پسر می
نای واژه قسط که حصه و نصیب است و ارتباط با حقـوق و  چنین معشود. ھمبالغ نیز حفظ می

باشد و اش میشود. کلمه نساء در این احتمال متضمن معنای اطلاقیاموال دارد در آیه تثبیت می
اعم از زنان یتیم و غیر یتیم است. شرط و جزاء نیز ھمان شرط و جزایی است که در ظاھر آیـه  
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ھا کافی اسـت  شرط و جزایی دیگر داشته باشد. ھمه اینکه نیاز به تقدیرموجود است بدون آن

که این احتمال را بر سایر احتمالات ترجیح داد چرا که حذف و تقدیر بر خلاف اصـل  برای این
است و تا جایی که ممکن باشد بر ظاھر کلام تحفظ کرد نباید به تقدیر و حذف اقدام کرد کـه  

دیر أولی من التقدیر. . در علم صرف و نحو مشھور است که: عدم التق
وجه دوم

توجه به سیاق آیات و ارتباط میان آیات در یک سوره از نکات مھمی اسـت کـه در تفسـیر    
یک آیه باید مورد توجه قرار گیرد. در قول سوم این نکته کاملا در نظر گرفته شده است در آیه 

کنـد  اموال یتیمان منع میاموال یتیمان طرح شده است و خداوند به شدت از خوردن مسئلهقبل 
شنود که اگر از عـدم  شمارد. پس از این آیه وقتی مخاطب چنین میو آن را گناھی بزرگ بر می

ترسید پس ازدواج کنید ... با توجه به معنای ماده قسط که ناظر به حصه و قسط میان یتیمان می
اموال و حقوق یتیمـان  لهمسئاموال یتیمان طرح شده، از قسط، مسئلهنصیب است و آیه قبل که 

و آتوا الیتامی ه (فھمد که در آیه قبلش طرح شدکند. از واژه یتامی ھمان معنایی را میرا فھم می
انـد.  أموالھم) و آن دختران و پسران نابالغی است که پدر و مادر و یا پدر خود را از دسـت داده 

وال و حقوق) به غیر آن با توجـه بـه   انصراف واژه قسط (افزون بر کاربرد پیوسته این ماده در ام
اموال در آیه قبل چگونه میسور خواھد بود؟ آیا اراده معنایی جدید از واژه یتامی بر مسئلهطرح 

ریزد؟ خلاف معنای آن در یک آیه قبل سیاق را بر ھم نمی
دھـد قـالبی   که خوف از عدم قسط را موضوع قرار می» خفتم ألا تقسطوا فی الیتامی«تعبیر: 

دادن به امری مھم است چرا که موضوع را نه عـدم قسـط کـه    است که متضمن احتیاط و توجه
دھد این قالب با قول سوم و توجه به آیه قبل که در موضوع خوف از عدم برپایی قسط قرار می

کـه خداونـد خـوردن مـال یتـیم را گنـاھی       اموال یتیمان است به خوبی سازگار است پس از آن
ذھن بـه ھمـان امـر    » ترسیداگر از عدم قسط میان یتیمان می«فرماید: قتی میشمارد وبزرگ می

امـوال و  مسـئله کنـد و آن  شود که با توجه به مفاد آن ترس در آدمی ایجاد مـی مھمی منتقل می
حقوق یتیمان است که در آیه قبل مطرح شده است. 

نتیجه
قول اول و دوم که در تصحیح نسبت میان شرط و جزا در این آیـه ذکـر شـده بـود ذکـر و      

ھـا بـه جھـت تصـرفات     ترین آن تکلف موجـود در آن نقدھای متعددی بر آن وارد شد که مھم



95شمارةفقه و اصول-مطالعات اسلامی62
شان با سیاق آیه بود. قول سوم در مفاد آیه با تحفظ بر ظاھر مکرر در ظاھر آیه و عدم سازگاری

ق آیه طرح و تثبیت شد و بنابر آن، مفاد آیه چنین خواھد بـود: مردانـی کـه از    واژگان آیه و سیا
ند به چند ھمسـری  تعدی به حقوق و اموالشان بیمناکگرفتن سرپرستی یتیمان به جھت به عھده

ضـور  اقدام کنند تا ھم گشایش در روزی و معیشت برایشان ایجاد شود و ھم بتوانند در پرتو ح
ند به رسیدگی و تربیت صحیح کودکان یتیم اقـدام کننـد و زمینـه    و محبتزنان که کانون عاطفه 

ھا فراھم شود.  حفظ حقوق آن

منابع 
با ترجمه استاد فولادوند القرآن الکریم

سسه مطبوعاتی اسـماعیلیان، اول،  ؤ، قم، مالنھایة في غریب الحدیث و الأثرابن أثیر، مبارک بن محمد، 
تا.بی

ق.١٤٠٦، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول، المھذبابن براج، قاضی عبد العزیز، 
، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حـوزه علمیـه قـم، اول،    معجم مقاییس اللغةابن فارس، بن زکریا، 

ق.١٤٠٤
ق.١٤١٤وم، ، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، سلسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

ق.١٤١٥، بیروت، دار الکتب العلمیة، اول، روح المعاني في تفسیر القرآن الکریمآلوسی، سید محمود، 
ق.١٤١٦، تھران، بنیاد بعثت، اول، البرھان في تفسیر القرآنبحرانی، سید ھاشم، 
ق.١٣٩٨، تھران، انتشارات برھان، سوم، تفسیر روان جاویدثقفی تھرانی، محمد، 

ق.١٤١٠، دار العلم للملایین، بیروت، اول، الصحاحری، اسماعیل بن حماد، جوھ
ق.١٤٠٩، قم، موسسه آل البیت علیھم السلام، اول، وسائل الشیعةحر عاملی، محمد بن حسن، 

ق.١٤١٦، قم، موسسه دار التفسیر، اول، مستمسک العروة الوثقیحکیم، سید محسن، 
ق.١٤١٥، قم، انتشارات اسماعیلیان، چھارم، نورالثقلینتفسیر بن جمعه، حویزی، علی

ق.١٣٩٥، بیروت، دار الزھراء، چھارم، البیان في تفسیر القرآنخویی، أبو القاسم، 
ق.١٤١٨، قم، موسسة إحیاء آثار الإمام الخویی، اول، موسوعة الإمام الخوییخویی، أبو القاسم، 

، دمشق بیروت، دار العلم الـدار الشـامیة،   ي غریب القرآنالمفردات فبن محمد، راغب اصفھانی، حسین
ق.١٤١٢اول، 

، بیـروت، دار الکتـب العلمیـة، اول،    الفائق في غریـب الحـدیثزمخشری، ابوالقاسم محمود بن عمر، 
ق.١٤١٧
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ق.١٤٠٤، قم، کتابخانه آیة االله مرعشی، الدر المنثور في تفسیر المأثورسیوطی، جلال الدین، 

ق.١٤٠٧، کویت، مکتبة الألفین، اول، الجوھر الثمین في تفسیر الکتاب المبینبد االله، شبر، سید ع
ق.١٤١٤، اول، بیروت، عالم الکتاب، المحیط في اللغةصاحب بن عباد، 

ق.١٤١٧، قم، دفتر انتشارات اسلامی، پنجم، المیزان في تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمد حسین، 
ق.١٤٠٣، مشھد مقدس، نشر مرتضی، الاحتجاجطبرسی، ابو منصور، 

ش.١٣٧٢، تھران، انتشارات ناصر خسرو، سوم، مجمع البیان في تفسیر القرآنبن حسن، طبرسی، فضل
یریت حوزه علمیه ، تھران، انتشارات دانشگاه تھران و مدتفسیر جوامع الجامع، ______________

.١٣٧٧قم، اول، 
ق.١٤١٢، بیروت دار المعرفة، اول، جامع البیان، طبری، ابو جعفر محمد بن جریر

ق.١٤١٦، تھران، کتابفروشی مرتضوی، سوم، مجمع البحرینطریحی، فخر الدین، 
تا. بینا، جا، بی، بیالتفسیر الوسیط للقرآن الکریمطنطاوی، سید محمد، 

تا. العربي، بی، بیروت، دار إحیاء التراث التبیان في تفسیر القرآنطوسي، محمد بن حسن، 
ق.١٤٠٧، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول، الخلاف_______________، 

ق.  ١٣٨٧، سوم، ةالمرتضویة، تھران، المکتبالمبسوط______________، 
ش. ١٣٧٨، تھران، انتشارات اسلام، دوم، أطیب البیانطیب، سید عبد الحسین، 

ق.١٤٢٠روت، دار إحیاء التراث العربي، سوم، ، بیمفاتیح الغیبفخر رازی، محمد بن عمر، 
ق.  ١٤١٠، قم، نشر ھجرت، دوم، کتاب العینبن أحمد، فراھیدی، خلیل

. ١٣٦٤انتشارات ناصر خسرو، اول، ، تھران،الجامع لأحکام القرآنقرطبی، محمد بن أحمد، 
.١٣٧٦، قم، دار الکتاب، چھارم، تفسیر قمیقمی، علی بن إبراھیم، 

.١٣٨٧الحدیث، اول، ، قم، دار الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
. ١٣٦٠، بنگاه نشر و ترجمه کتاب، ، تھرانالتحقیق في کلمات القرآن الکریممصطفوي، حسن، 

ق.١٤١٣، قم، کنگره جھانی ھزاره شیخ مفید، اول، المقنعهبن نعمان، مفید، محمد
ق.١٤١٣انی ھزاره شیخ مفید، اول، ، قم، کنگره جھاحکام النساء____________ ، 

ق.١٤٢٤، تھران، دار الکتب الاسلامیه، اول، تفسیر الکاشفمغنیه، محمد جواد، 
ق.١٤٢١، قم، مرکز الأبحاث العقائدیة، اول، عدم تحریف القرآنمیلانی، سید علی، 

تا.، بیروت، ھفتم، بیجواھر الکلام فی شرح شرائع الاسلامنجفی، محمد حسن، 
ق.١٤٠٩الاعلمی، دوم، ة، بیروت، موسسالعروه الوثقییزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، 





.٩٥پیاپی ۀ، شمارپنجمو ، سال چھلو اصولهقمطالعات اسلامی: ف
٦٥-۸۶، ص١٣٩٢زمستان

*تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه

محمدعلی محب الرحمان
مشھددانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی 

Email: ali.moheb1980@gmail.om
دکتر حسین صابری
دانشیار دانشگاه فردوسی مشھد
Email: saberi@um.ac.ir
دکتر محمدمھدی قبولی
استادیار دانشگاه فردوسی مشھد

ٍEmail: ghaboli@um.ac.ir

چکیده
شرط عـدم ازدواج  ھای روانی زنان، ازدواج مجدد ھمسرانشان است اما مشھور فقھا یکی از نگرانی

دانند که در این تحقیق تلاش شده با نگاه دیگـری موضـوع،   مجدد را به دلیل مخالفت با شرع نافذ نمی
ھای طـرح شـده در   بررسی شود، لذا روایاتی که در مورد امکان این شرط، نص یا ظاھر ھستند و قالب

زدواج مجدد در روایات وجود شده که شرط عدم ازدواج مجدد و صلح حق اھا تحلیل و نشان دادهآن
ھا، نقد علما بر روایـات  دارد و امکان تضمین این تعھد نیز مورد تایید قرار گرفته است. در خلال بحث

ایم و فھم دیگری از روایات مستند فقھا را ایم، دریافت مشھور را به نقد نشستهمبین جواز را پاسخ گفته
رسد تعھد به عدم ازدواج پس از مرگ ھمسر از نظر روایات و یایم. افزون بر اینکه به نظر مترجیح داده

به جھت سلب حقوق کلی صحیح نیست.

ازدواج مجدد، شرط، صلح، حق ازدواج مجدد، تعھد به ترک فعل.: ھاواژهکلید

.١٠/٠٨/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠٥/٠٦/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

)، مرد حق دارد تـا  ٣و ٢/ ٣٠) و اقوال فقھا (صاحب جواھر، ٣بر اساس قرآن کریم (نساء: 
دائم اختیار کند اما چند ھمسری در برخی از جوامـع پـذیرفتنی نیسـت و ممکـن     چھار ھمسر 

دار گردد با آن مخالف باشد و اعلام کند که تنھـا  خواھد ھمسری مرد را عھدهاست زنی که می
زمانی به ازدواج تن خواھد داد که به طرز معقولی از وفاداری ھمسرش اطمینان حاصـل کـرده   

یابد که طرفین برای پس از مرگ خود نیـز  یا عرفی تا آنجا ادامه میباشد. گاه وابستگی عاطفی
گیر تعھدی ھستند که دیگری را وادار نماید که حتی پس از یکدیگر انتظار وفاداری دارند و پی

مورد تایید فقھا قرار نگرفته است.  اًھا عمدتواج نکند اما این خواستهاز مرگ شریکش، ازد
تـوان  ) بر این عقیـده اسـت کـه مـی    ٢/٣٦ز فقھا (مصطفی خمیني، مانند برخی اگاننگارند

انـد،  موضوع را مجددا مورد کاوش قرار داد و به نتایجی متفاوت با آنچه که مشھور بدان رسیده
دست یافت.

بررسی این موضوع را در دو بخش لازم دانستیم چرا که صرف نظر نمودن از انجام ازدواج 
دود باشد و خواستۀ طرفین چنین باشد که تا زمانی که از ھم مجدد ممکن است برای مدتی مح

اند، زوج حق ازدواج مجدد نداشته باشد و یا اینکه طرفین که برای مدتی نامحدود از جدا نشده
یک حتی پس از مرگ طـرف دیگـر نیـز    نمایند که ھیچیکدیگر انتظار وفاداری دارند، تعھد می

حق ازدواج ندارد. 
الجمله بتواند به وجه ملزمی متعھد گردد که تا زمانی که عقد اول باقی است بـا  فیاگر زوج 

ھیچ زن دیگری ازدواج نخواھد کرد، باید بررسی کرد که برای الزامی بودن ایـن تعھـد از چـه    
توان استفاده نمود و آثار ھر کدام چه خواھد بـود و بـه ھمـین جھـت اشـکال و      ھایی میقالب
اند.یز آثار وضعی و تکلیفی آن بررسی شدهھای ممکن و نقالب

در این تحقیق با تکیه بر روایات به تمام موارد فوق خواھیم پرداخت و به اقـوال فقھـا نیـز    
اشاره خواھد شد.

ممکن است به نظر برسد که توانایی بر ازدواج مجدد اگر حق باشـد قابـل اسـقاط اسـت و     
توان ادعـا  فرض تحقیق نبوده است چرا که مییشاگر حکم باشد غیر قابل اسقاط اما این نظر پ

ھای آموزشی است چنانکه برخـی  کرد که حق و حکم عناوینی پسینی بوده و بیشتر واجد جنبه
اند کـه حـق امـری اسـت قابـل      در مقام تمایز اثباتی بین حق و حکم بیان داشته) ١/٩٢(نائیني، 

کم باید به امکان اسـقاط و عـدم آن   اسقاط و حکم چنین نیست و اگر برای تمایز بین حق و ح
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توان از عناوین حق و حکم بھـره  توجه کرد، طبعا در مقام بررسی امکان اسقاط و عدم آن، نمی

جست.

باقی استتعھد زوج به عدم ازدواج مجدد تا زمانی که ازدواج مقدم-أ
گرفـت  این بخش از تحقیق در دو قسمت قالب تعھد و آثار تعھد مورد مطالعه قرار خواھد 

تا دانسته شود تعھد به عدم ازدواج مجدد در کدام قالب میسر است و چه الزاماتی را بر طرفین 
نماید.تحمیل می

ھای صرف نظر کردن از حق ازدواج مجددو قالبھاشکلمقام اول: 
بنا بر آنچه گفته خواھد شد در روایـات، شـرط عـدم ازدواج مجـدد و صـلح حـق ازدواج       

. بررسی تفصیلی این دو راه، ھمچنـین تعھـد مسـتقل بـه عـدم ازدواج      مجدد مطرح شده است
مجدد، موضوع این قسمت است.  

تعھد به عدم ازدواج مجدد در قالب شرط ضمن عقد-١
در خصوص تعھد به عدم ازدواج مجدد به شکل شرط ضمن عقد، در خبر موثق (صـاحب  

) که با مضمون تقریبـا واحـدی   ٣٦/ ٢) یا معتبری (مصطفی خمیني، ٤٢نراقي، ؛٢/١٤٦ریاض، 
رسـد ایـن سـوال مطـرح     ) به منصور بزرج می١٥/٣٠؛ حر عاملي، ٤٠٤/ ٥از دو طریق (کلیني، 

خواھد به زن مراجعـه نمایـد و   شده که اگردر موردی که مرد پس از طلاق و افتراق، دوباره می
ازدواج مجـدد ھـم   پذیرد مگر آن که خداوند بر مرد قرار دھد که زن را طلاق ندھـد و زن نمی

خواھد ازدواج مجدد کند و مینظرش تغییر میدھد، اما بعداًنکند، مرد نیز به زن این حق را می
فرمایند کار بدی انجام داده اسـت امـا بـا توجـه بـه      نماید چه راه حلی دارد؟ امام کاظم (ع) می

(شـیخ طوسـي،   » باید به شرطی که زن گذاشته اسـت عمـل نمایـد   «، »المسلمون عند شروطھم«
). در یکـی از  ١٥/٣٠؛ حـر عـاملي،   ٧/٣٧١تھذیب الأحکـام،  ،؛ شیخ طوسي٣/٢٣٢الاستبصار، 

کند و موضـوع  طرق روایت موضوع چنین ادامه یافته است که سائل در نحوۀ عبارت تردید می
شود و پاسخ نھایی چنین است که به مرد بگو به شرطش عمل به شکل کتبی از امام پرسیده می

)  ٥/٤٠٤کلیني، (د. کن
در مقابل این روایات، در روایتی ازطریق أبي عبیـدة الحـذاء از امـام صـادق (ع) از عقـدی      
پرسیده شده است که این شرط به سود زن پذیرفته شده تا مرد اقدام به ازدواج مجدد ننمایـد و  

ت و نکاح زن نیز راضی شده که ھمین شرط، مھر او باشد امام بیان فرمودند این شرط فاسد اس
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؛ شـیخ  ٥/٣٨١؛ کلینـي،  ١١٥تنھا بر اساس درھم و مانند آن ممکن است. (الأصول الستة عشـر،  

).١٥/٢٩؛ حر عاملي، ٧/٣٦٥؛ شیخ طوسي، تھذیب الأحکام، ٣/٢٣١طوسي، الاستبصار، 
گوید که چنین شرطی فاسد است اما از آنجا کـه در موضـوع سـوال،    مییحاًروایت صراین

ھر قرار گرفته است، و با توجه به اینکه فتوای فقھا مبنی بـر اینکـه مھـر بایـد     شرط، به عنوان م
) ممکـن  ٨و ٣١/٧عین یا در حکم آن باشد بر ھمین روایت استوار اسـت. (صـاحب جـواھر،    

قـرار گرفتـه اسـت،    به عنوان مھراست بطلان به این جھت باشد که شرط عدم ازدواج مجـدد  
).  ٢٢/١٩٩؛ روحاني، ٥/١٧٣روح االله خمیني، ت. (اره شده اسچنانکه در ادامۀ روایت به آن اش

ھم بضـع  فرض این روایت، جمع عوض و معوض است بدین شکل که، عملاًضمن آنکه
به زوج رسیده و ھم مھر از اموال او خارج نشده است؛ مانند آنکه در فروش یـک خانـه شـرط    

شود که ثمن خانه، حق نساختن طبقه دوم باشد. 
اند کسی طریق اسحاق بن عمار و ائمه از امام علی (ع) نقل شده است که فرمودهروایتی از

» المسلمون عنـد شـروطھم  «نماید باید بدان عمل نماید چرا که که به سود ھمسرش شرطی می
). این روایت عام ٥/٣٨٩؛ نمازي، ١٤/٤٨٧؛ حر عاملي، ٧/٤٦٧(شیخ طوسي، تھذیب الأحکام، 
؛ خوانسـاري،  ٦/٢٢) یا موثقه (شیخ انصاري، ٤/١٠٦الله خمیني، که صحیحه یا مصححه (روح ا

) و یـا  ٢٦٤؛ مصطفوي،٣/٢٦٤؛ بجنوردى، ٢٢/١٩٠؛ روحاني، ١/١٤٤؛ روح االله خمیني، ٤/٣٠٩
ید روایت منصور بزرج ؤتواند مانند دیگر عمومات میست، ھم) ا٢/٧معتبره (مصطفی خمیني، 

قرار گیرد.
فقھا نه تنھا شـرط عـدم ازدواج مجـدد را مخـالف شـرع      رغم مطالب فوق، بسیاری از علی

صـاحب  ف (یـا آن را معـرو  )٢٤/٥٢٦اند که برای آن اجماع نیز ادعـا نمـوده (بحرانـي،    دانسته
اند. صرف نظر از اینکـه  ) دانسته٥/١٣٣اصفھاني، حاشیه المکاسب، ر () و مشھو٣١/٩٧جواھر، 

اع نقل شده باشـد، مسـتند ایـن اجمـاع بـه      تواند تعریضی به اجمتعبیر به معروف و مشھور می
٥/١٧٠؛ روح االله خمیني، ٣٨و ٢/٣٧فرض وجود، استنباط از روایاتی است (مصطفی خمیني، 

ھا اشاره خواھد شد و بـا توجـه بـه روایـات منصـور      ) که در بخش ضمانت اجرا به آن١٧٥تا 
ول معصوم باشد چرا که تواند کاشف از قبزرج که نقل شد، اجماع و آن ھم چنین اجماعی نمی

توانـد کاشـف از قـول    ایم و اجماع چگونه مـی قول معصوم وجود دارد و به آن دست پیدا کرده
تواند ناقض دیگر باشد؛ به عبارت دیگر اجماع ممکن است کاشف از قول معصوم باشد اما نمی

قول معصوم باشد.
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انـد کـه ایـن    ادعـا نمـوده  به جز ادعای مخالفت با شرع که بیان خواھد شد، برخی از فقھـا 

علامـة حلـي، تحریـر الأحکـام،     ت (شرط، به دلیل مخالفت با مقتضای عقـد ازدواج باطـل اس ـ  
). در پاسخ به این نظر باید گفت که عقد نکـاح موجـب مشـروعیت ارتبـاط دو نفـر و      ٣/٥٣٨

ر گردد و مقاربت بین زن و مرد ھیچ ارتبـاطی بـا مقاربـت مـرد بـا زن دیگ ـ     تشکیل خانواده می
ندارد؛ چرا که زن دیگر موضوع عقد نیست.  

ای از روایـات  گرفتن این شرط ضمن عقد ازدواج یا تعھـدی دیگـر مجموعـه   در مورد قرار
؛ ٨/٢٢٢و ٧/٣٧٠؛ شیخ طوسي، تھـذیب الأحکـام،   ٣/١١٦؛ صدوق، ٥/٤٠٣و ٦/١٧٩(کلیني، 

مـد عـاملي،   ؛ مح٢/٢٠٢) که صـحیحه محمـدبن مسـلم (شـھید اول،     ١٥و ١٦/١٤حر عاملي، 
) و صـحیحه عبـدالرحمن (آل عصـفور،    ٤/٢٥٩؛ روح االله خمینـي،  ١/١٨٤؛ آل عصفور، ٢/٢٤٨
اند راھگشـا خواھنـد بـود. در ایـن روایـات کـه       ) از آن جمله٤/٢٥٩؛ روح االله خمیني، ١/١٨٤

) و مشـھور (آل  ١٥/٤٦صاحب وسائل الشیعه بـابی را بـرای آن درنظـر گرفتـه (حـر عـاملي،       
؛ یحیـی بـن سـعید حلـي،     ٢/٢١٣؛ ابن بـراج،  ٤٧٤) فقھا (شیخ طوسي، نھایة، ١/٢٢٢عصفور، 

اند از مـوردی  ) به آنھا عمل نموده٢٠٣و ٢/٢٠٢؛ شھید اول، ٨/٢٧؛ علامة حلي، مختلف، ٤٠٢
کند با این شرط که دختـرش را بـه ازدواجـش    اش را آزاد میپرسیده شده است که فردی، برده

د که اگر ازدواج جدیدی نمودی، صد دینار باید بـدھی و بـه ایـن    نمایآورد و با او شرط میدر
فرمایند که شـرط علیـه او نافـذ اسـت (حـر عـاملي،       کند؛ امام (ع) میاش را آزاد میشرط برده

) اسحاق بن عمار، که ٤/٢٥٩) یا موثقۀ (روح االله خمیني، ١/٢١٩). صحیحه (آل عصفور،١٥/٤٦
) و در آن شرط عدم ازدواج مجـدد بـه   ٢/٢٨٦اضل آبي،مورد عمل برخی از قدما بوده است (ف

دد نماید، به رقیت بـازگردد نیـز   این شکل تضمین شده است که اگر بردۀ آزاد شده، ازدواج مج
ید موضوع است.ؤم

در فرض این روایت، شرط، نه ضمن عقد ازدواج که ضمن عمـل حقـوقی دیگـری یعنـی     
اند و لذا شاید بتوان ادعا کـرد کـه اگـر    لوفا دانستهاعتق شده است و امام (ع) و فقھا آن را لازم

آور خواھد بود.شرط عدم ازدواج مجدد، ضمن ایقاع لازم نیز تعھد شود، الزام
آور است و تفاوتی ندارد که ضمن عقد ازدواج یا ھر بنابراین شرط عدم ازدواج مجدد الزام

عقد ازدواج این تعھد انجـام شـده   گونه که تفاوتی ندارد در ھنگامعقد لازم دیگری باشد ھمان
باشد یا پس از ازدواج، این تعھد، تحت عقد لازمی، شرط گردد.



95شمارةفقه و اصول-مطالعات اسلامی70
تعھد به عدم ازدواج مجدد از طریق صلح -٢

راه دیگر برای صرف نظر نمودن از حق ازدواج مجدد، صلح این حق است. صـلح حقـوق   
روایـات متعـدد شـیعه (حـر     ) و در ١٢٨و ٣٥خانواده در قرآن کریم مطرح شده است (نسـاء  

) بر آن تاکید شده است و فقھای ٦/٣٢٩اھل سنت (نسائي، ) و١/٢٧٩؛ عیاشي، ١٥/٩٠عاملي، 
) وفقھـای سـنی (نـووي،    ٣٦٣و ٨/٣٦٢شـھید ثـاني،   ؛٤/٣٣٩شیعه (شیخ طوسي، المبسـوط،  

اند هبه صحت آن فتوی داد) نیز اجمالا٢/٣٠٧ً؛ سید سابق، ٨/١٦٩؛ ابن قدامه مقدسی، ١٦/٤٥١
انـد کـه ایـن    تصـریح نمـوده  ) و٣١/٢٠٧اند (صاحب جواھر، و بر درستی آن اجماع نقل کرده

).  ٤/٤٣٩(خوانساري، تواند معوض و یا بدون عوض باشد.صلح می
در خصوص صلح حق ازدواج مجدد، در روایتی که از دو طریق به علـی بـن الحکـم و از    

) نقل شده است که اگر زن ازدواج کند و بعد بترسد رسد، از امام باقر (عطریق وی به زراره می
که مرد قرار است ازدواج مجدد نماید یا او را طلاق دھد، در این ھنگام اگر بخشـی از حقـوق   

؛ شیخ طوسـي،  ٥/٤٠٣خود مثل نفقه یا قسم را با ھمسرش، مصالحه نماید منعی ندارد. (کلیني، 
).  ١/٢٧٨؛ عیاشي، ٩٠و ٨٥و ٤٥/ ١٥؛ حر عاملي، ٧/٣٧٢تھذیب الأحکام، 

دو سوی این صلح، حقوقی از زوجه و عدم ازدواج مجددِ زوج، قرار دارنـد و نتیجـۀ ایـن    
دھـد و زوج نیـز   صلح آن است که زوجه حقوقی را که مورد صلح قرار داده است از دست می

حق ازدواج مجدد نخواھد داشت.
اند. برخی از فقھـا پـس از   پذیرفتهاشاره شد که فقھا به طور کلی صلح حقوق خانوادگی را 

) یا ضمنی (صاحب ٤/٤٣٩؛ خوانساري، ٢٤/٦٢١صحیح دانستن صلح به طور صریح (بحراني، 
تـوان قـول   اند لذا میھا ذکر کرده) عدم ازدواج مجدد را به عنوان یکی از مثال٣١/٢٠٩جواھر، 

به صحت صلح حق ازدواج مجدد را به برخی از فقھا نسبت داد.
ن صلح در ھنگام عقد انجام شود با این چالش مواجه ھسـتیم کـه عقـدی کـه ھنـوز      اگر ای

تواند توابع آن را موضوع صلح قرار داد؟ وجود ندارد، چگونه می
تعھد بـه تـرک   و رسد تعھد به عدم ازدواج مجدد نوعی تعھد به ترک فعل است به نظر می

عھد به ترک فعل را نتوان موضوع صلح تواند موضوع صلح قرار گیرد، چرا که اگر تفعل نیز می
قرار داد ممکن است بخشی از مخاصمات، فیصله پیدا نکنند در حالی کـه فیصـله یـافتن کلیـۀ     
منازعات، از کارکردھای اصلی صلح است. به طور مثال اگر در دعوای تصرف عدوانی طـرفین  

یکی از طرفین تصرف بخواھند به طور کامل دعوای خود را با صلح خاتمه دھند لازم است که 
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مجدد را صلح نماید و تعھد نماید که دیگر مال موضوع دعوی را تصرف ننماید.

یجب مطرح کرد:توان برای اسقاط ما لمراه حل دیگری را نیز می
: توان در سه زمان تصور کـرد اسقاط حق ازدواج مجدد و دیگر حقوق مرتبط با نکاح را می

در زمانی کـه بـه نـوعی مقـارن     دوم اسقاط این حقوقآغاز عقد،قبل از اسقاط این حقوقاول 
حالت سوم، یعنی اسقاط پس از تحقق، .این حقوق پس از تحقق عقداسقاط عقد است و سوم 

مجاز و صحیح است و روایات متعددی که نقل شد بـر آن دلالـت دارنـد. صـورت اول، یعنـی      
. امـا  قرار ندارد، مسلما ممکن نیستدر زمانی که حتی عقد در شرف تحقق ھماسقاط این حق

مشکل اصلی، در صورت دوم مطرح شده است، یعنی اسقاط این حق قبـل از آغـاز عقـد و در    
را در زمـانی کـه وابسـتۀ آن یعنـی عقـد،      توان این حقھنگام آن، سخن آن است که چگونه می

.ھنوز نیامده، ساقط نمود
حقوقی بر پایۀ جعلـی از  . اعمال ه کردباید به ماھیت عقود و شروط توج،در این خصوص

. توجه به این دو عامل یعنی جعل و عـرف ضـروری اسـت. نفـوذ و     اندسوی عرف قرار گرفته
نیاز به جعل دارد و ثانیـا ایـن جعـل لازم اسـت کـه توسـط عـرف        تاثیر ھر عمل حقوقی، اولاً

پذیرفته شود.  
مان با جھان واقع نیست؛ یعنـی  گوییم بدین معنا است که سر و کاروقتی سخن از جعل می

گوییم که در ابتدا، باید برگ درخت وجود داشته باشد تا در پاییز فـرو ریـزد،   از این سخن نمی
مطلب که ممکن است چنـد مـاه   گوییم؛ یعنی خیال اینبلکه راجع به فرض و جعل، سخن می

قـع، در  مسائل نـاظر بـه وا  . بنابراینخریمھا را میدیگر درختان ثمر برآورند، پس اینک آن میوه
.گوییم و قصد کندوکاو واقع را نداریمجا مطرح نیستند، چرا که در دنیای جعل سخن میاین

گوییم بدین معنا است که باید ببینـیم عـرف تـا کجـا بـا فرضـیات       وقتی از عرف سخن می
ت کنـد و جعـلِ آن را سـفاھ   کند و کدام نـاواقع اسـت کـه عـرف آن را جعـل نمـی      معامله می

.پنداردمی
رسد، عرف جایی را که بتواند به شکل تقریبا معقولی، رخدادی را حـدس بزنـد،   به نظر می
ھـای  نماید و اصولا بسـیاری از جنبـه  پندارد و در خصوص آن، اقدام به جعل میآن را واقع می

.ھای ناشی از آن استوار استبینی و خطرزندگی، بر آینده
لوقوع باشد، مثل عقد، یا وقوع امری به طـور معقـولی، محتمـل    ابنابراین وقتی امری محقق

دھـد و  باشد، مثل امکان ازدواج مجدد یا طلاق، عرف آن را در محدودۀ جعل خویش قرار مـی 
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٣٤٧و ٢٣٦و ٦/١٢٢خویي، (یایراد اسقاط ما لم یجب در آن مورد، ھمانند کلیۀ موارد حقوق

.  )، وارد نیست٧/٧٢و 
باشـد کـه در صـحیحه عبـدالرحمن و صـحیحه محمـدبن مسـلم و        شاید از ھمین جھات

روایات مشابه آن که پیش از این نقل شد، تعھد به عدم ازدواج مجدد پیش از تحقق عقـد اول،  
اش را به موردی بود که فردی، بردهمورد پذیرش قرار گرفته است. فرض این مجموعه روایت، 

نمایـد.  ینار در صورت ازدواج مجدد آزاد میشرط ازدواج با دخترش و تعھد به پرداخت صد د
توان ارائه داد آن است که در ابتدا پدرِ دختـر،  تصویری که از واقعۀ مطروحه در این روایات می

شود و ازدواج پـس از عتـق   نماید و سپس با قبول کردن برده، عتق انجام میشرط را مطرح می
واج مجدد ضمن عتـق انجـام شـده اسـت، در     که تعھد به عدم ازدبا توجه به اینشود.واقع می

دھـد کـه بـرای    واقع این تعھد زمانی داده شده که ھنوز با ازدواج اول فاصله داریم و نشان مـی 
صحت تعھد به عدم ازدواج مجدد کافی است کـه ازدواج اول در شـرف تحقـق باشـد و نیـاز      

نیست که تحقق یافته باشد.
در زمانی که عقد اول در شـرف  س از عقد و چه چه پکه، صلح حق ازدواج مجددنتیجه آن

تحقق است، منع حقوقی ندارد و البته صلحی کـه عـرف آن را نـامعقول بدانـد، از نظـر فقـه و       
.حقوق نیز نافذ نیست

تعھد مستقل به عدم ازدواج مجدد-٣
علاوه بر صلح و شرط، شکل دیگری از اسقاط حق ازدواج مجدد نیز قابل تصـور اسـت و   

که تحت عنوان شرط ضمن عقد مطرح گردد یا موضوع عقد این حق است بدون آنآن اسقاط
صلح واقع شود.

اگر اسقاط حق به شکل بلاعوض باشد، فقھا به نفوذ آن در برخی از حقـوق از قبیـل حـق    
؛ خـویي،  ٣/٤٩؛ نـائیني،  ٢٧٩و ٢٣٣و ٥/٦١؛ شـیخ انصـاري،   ٢٣/٧٥صاحب جـواھر،  ر (خیا

؛ محقـق اردبیلـی،   ٩/٢٦٢(علامـة حلـي، مختلـف،    انند حـق قـذف   یا حقوق کیفری م)٦/٣٤١
فیه است چرا کـه در تمـام   اند که قابل تعمیم به مانحناشاره کرده)١/٢٦٧؛ گلپایگانی، ١٣/١٥٤

نظر شده است. موارد ذکر شده حقی که اسقاط شده، در واقع فعلی است که از انجام آن صرف
ازدواج مجددمقام دوم: آثار صرف نظر نمودن از حق 

تواند از حق خود مبنی بر ازدواج مجـدد صـرف نظـر نمایـد.     بنابر آنچه گفته شد، زوج می
افتد؟ عمل بـه ایـن تعھـد لازم    پرسش بعدی آن است که پس از اسقاط این حق، چه اتفاقی می



73هیو فقه اماماتیازدواج مجدد در رواتعهد به عدم 1392زمستان
؟ بـه عبـارت دیگـر آیـا     شود یـا وضـعاً  با مانع مواجه میاست یا خیر؟ آیا ازدواج جدید تکلیفاً

توان مطرح نمود؟ در زدواج جدید حرام است یا باطل؟ آیا ضمانت اجراھای دیگری را نیز میا
دھیم:ھا پاسخ میاین قسمت به این پرسش

حرمت ازدواج برخلاف شرط-١
تواند بدون ھیچ غرامت دنیوی یا اخروی این تعھـد را  پرسش اول این است که آیا زوج می

آور است؟ تعھد، الزامبه کناری رھا نماید یا آنکه این 
که بدانیم این تعھد، چه آثاری دارد، ابتدا بایـد بـدانیم مـراد طـرفین از ایـن تعھـد       برای این
اند؟ھا دقیقا چه آثاری را خواستهچیست و آن

گاه اراده و خواستۀ واقعی طرفین، تعھد به عدم ازدواج مجدد است امـا ایـن نیـز برایشـان     
جددا ازدواج نماید اما تعھدی دیگر را انجام دھـد، مـثلا مبلغـی    بدون اشکال است که متعھد، م

نکردن به تعھد اصلی حرام پول بدھد. اگر خواست طرفین، به این شکل یا مشابه آن باشد، عمل
نیست. اما اگر خواستۀ طرفین مشخصا عدم ازدواج مجدد زوج باشد و اگر ھم ضمانت اجرایی 

ارداد باشد و نه برای جایگزینی تعھد اصـلی، در اینجـا   در نظر گرفته شده است برای تحکیم قر
گردد:عمل به تعھد واجب است که دلایل آن بیان می

باید بـه شـرطی کـه زن گذاشـته اسـت      «در یکی از طرق روایت منصور بزرج آمده بود که 
باید شرط را برای زن بـه  «). در طریق دیگر بیان شده است که ١٥/٣٠(حر عاملي، » عمل نماید

).٥/٤٠٤(کلیني، » مام برساندات
این دو عبارت، اگر نص در وجوب نباشند، حداقل ظھور در آن دارند و آنچه این ظھور را 

نماید، دو امر است یکی آنکـه امـام (ع) بـه قـول رسـول االله (ص) مبنـی بـر        به نص تبدیل می
ستحباب حمل کـرد و  توان بر ااند و این عبارت را نمیاستناد فرموده» المسلمون عند شروطھم«

که پس از پاسخ امام مبنی بر لزوم عمـل  دلیل دیگر تکرار سوال به شکل کتبی است. توضیح آن
فرمایـد کـه بـه    گوید که من در عبارتی شک دارم و امام به او میبه این شرط، راوی به امام می

دھد کـه مـا   ھمان شخص بگو سوالش را بنویسد و نوشته را برای من بفرستد و راوی ادامه می
سوال را با دقت کامل نوشتیم و به فردی دادیم که ببرد به امام بدھد و بعد که او را دیدم به من 

گوید که به آن شخص بگویی که به شرط عمل کنـد. ایـن   رساند و به تو میگفت امام سلام می
ھمان) آمده است که ابلغ در وجوب است.  ه) (عبارت به شکل فعل مضارع (یفي بشرط

لیل دیگر برای فھم معنای وجوب از روایت منصور بزرج آن است که برخی از فقھا برای د
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اند (صـاحب  اثبات لزوم عمل به شرایط ضمن عقد در ھمۀ عقود، به ھمین روایت استناد نموده

) و ایـن ممکـن   ٢/٣٦؛ مصـطفی خمینـي،   ٥/١٨٤؛ اصفھاني، حاشیه المکاسب، ١/٥٣٥ریاض، 
ضوع خود آن یعنـی وجـوب عمـل بـه شـرط عـدم ازدواج مجـدد        نیست که این روایت در مو

صراحت نداشته باشد اما وجوب عمل به شرط به طور کلی را بتوان از آن فھمید.
تـوان  بنابراین صراحت این روایت در وجوب عمل بر طبق شرطِ عدم ازدواج مجدد را نمی

؛ شیخ طوسي، ٣/٢٣٢ر، برای مخالف رک: شیخ طوسي، الاستبصا٢٤/٥٢٩انکار نمود (بحراني، 
توان آن را بر تقیـه حمـل کـرد (اصـفھاني، حاشـیه      ) ھمانطور که نمی٧/٣٧١تھذیب الأحکام، 

؛ حـر عـاملي،   ٣/٢٣٢؛ برای مخالف رک: شـیخ طوسـي، الاستبصـار،    ١٣٤و٥/١٣٣المکاسب، 
) چرا که احتمال تقیه ھم در سوال شفاھی و ٢/١٤٦؛ صاحب ریاض، ٢٤/٥٢٩بحراني، ؛١٥/٣٠

دور از ذھن است و ،ای که در ھیچ صورتی، گریزی از آن نبودهیز در سوال کتبی و تصور تقیهن
گردد که روایت بر طبق نظرات اھل تسنن باشد در حالی کـه  ثانیا وقتی سخن از تقیه مطرح می

توانست بر طبق ) و امام (ع) می٢٢٥/ ٦بطلان این شرط بین اھل تسنن نیز قائل دارد (صنعاني، 
انـد. ثالثـا   ه نبودهاند یعنی در شرایط تقینظر برخی از اھل تسنن سخن بگوید و اگر چنین نکرده

شود که روایات صریح دیگری و یا دلایل قطعـی بـر خـلاف    احتمال تقیه در صورتی مطرح می
فیه نه تنھا روایتی صریح یا دلیلی روشـن بـرخلاف آن وجـود    روایت مطرح باشد که در مانحن

عمـل  ندارد بلکه این روایت بر طبق قواعد لزوم عمل بر طبق شرط به طور کلی و قواعد لـزوم  
) تنھـا ھمـین   ١٣٤و٥/١٣٣به شرط در باب نکاح است. رابعا (اصـفھاني، حاشـیه المکاسـب،    

روایت نیست بلکه مجموعه روایت در باب عتق مانند صحیحه عبدالرحمن و صـحیحه محمـد   
انـد و  ھا اشاره شد نیز شکلی از شرط عدم ازدواج مجـدد را درسـت دانسـته   بن مسلم که به آن

اند. ا را ناشی از تقیه ندانسته که به آنھا عمل نمودهھفقھا نه تنھا آن
بسیاری از فقھا برای اثبات لزوم عمل به شروط در ھمۀ ابواب فقه، به روایـت اسـحاق بـن    

انـد (حـر عـاملي،    عمار که نقل شد و متضمن لزوم عمل به شروط باب نکاح بود، استناد نموده
؛ مصـطفی  ٥/١٨٤اصـفھاني، حاشـیه المکاسـب،    ؛ ٦/٦٢؛ شیخ انصـاري،  ١/٦٦٩فصول المھمة، 

) و ٣/٣٠٠؛ بجنوردى، ١٠٢؛ قدیري، ١٨/٦٧؛ روحاني، ٤/١٠٦؛ روح االله خمیني، ٢/٣٦خمیني، 
زمانی که این روایت بر وجوب عمل به ھر شـرطی در ھـر بـابی از ابـواب فقـه، دلالـت دارد،       

دلالت آن بر لزوم عمل به شروط باب نکاح قدرتمندتر خواھد بود.
بنابراین عمل به شرط عدم ازدواج مجدد ھمانند آنچه که مشـھور در مـورد دیگـر شـروط     
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انـد تنھـا بـه    ) واجب است و فقھا اگر این شرط را لازم ندانسته٦/٦٢گویند، (شیخ انصاري، می

جھت روایاتی است که در قسمت ضمانت اجرا بدان اشاره خواھد شد. 
بود، در خصوص لزوم عمـل بـه مقتضـای    آنچه گفته شد در خصوص لزوم عمل به شرط

صلح نیز تردیدی وجود ندارد چرا که اولا بر لزوم عقد صلح اجماع نقل شده اسـت (صـاحب   
) و تفاوتی ندارد که موضوع صلح چه چیزی باشد و ثانیا غرض اصـلی صـلح   ٢٦/٢١٩جواھر، 

ستفاده از باب مفاعله و رسد؛ اشود و بدون لزوم آن، دعوا به پایان نمیتنھا با لزوم آن محقق می
دھـد نـه فقـط زوجـه کـه دو طـرف       در روایات موید موضوع است و نشان می» صالحته«واژه 

اند.تعھداتی کرده
دلیل دیگر برای لزوم این صلح آن است که یکی از مھمتـرین دلایـل فقھـای شـیعه (شـیخ      

،المھـذب البـارع  ؛٢/١٧٦؛ علامة الحلي، تـذکرة،  ٢/٦٤؛ ابن ادریس، ٢/٢٨٨طوسي، المبسوط، 
؛ ٣/٣٩١؛ محمـد علـي انصـاري،    ٢١/٨٣؛ بحرانـي،  ٤/٢٥٩؛ شھید ثـاني،  ٢/٥٣٥ابن فھد حلي، 

؛ ابـن  ٣/٢٤٩؛ سـمرقندي،  ١٣/٣٨٥)و اھل تسنن (نـووي،  ٥/٩؛ بجنوردى، ٣/١١٢میرزا قمي، 
برای پایان یـافتن که صلح ذاتاً) برای اثبات مشروعیت صلح و این١/١٣٦؛ منھاجي، ٥/٢قدامه، 

دعوی جعل شده است، آیاتی است که موضوع آنھا صلح حقـوق خـانوادگی اسـت و چگونـه     
شود برای صحت و لزوم صلح به آیاتی که موضوع آنھا صلح حقوق خانوادگی است اسـتناد  می

کرد اما خود موضوع آیات یعنی صلح امور مربوط به نکاح را خارج از قواعد صلح دانست؟ 
طور که چنین دانسته شد، در چنین اسقاطی را لازم بدانیم ھماندر مورد اسقاط مستقل، اگر

آن صورت ھمانند صلح، عمل به تعھد واجب است.
نظر نمودن از حق ازدواج مجـدد،  بنابراین در کلیۀ اشکالی که بحث شد، اولین نتیجۀ صرف

حرمت عمل بر خلاف شرط و تعھد است.  
بطلان عقد بعدی-٢

:تعھد را شرعا واجب دانستیم، باید به آثار دیگر آن توجه نماییمکه عمل به این پس از آن
علیه موظف به عمل به شـرط اسـت و اقـوی    بر اساس قواعد مربوط به شرط فعل، مشروط

لـه بتوانـد اجبـار او را از حـاکم بخواھـد      آن است که اگر به اختیار شرط را انجام نداد مشروط
ازدواج مجدد، به این معنی است که تـرک عملـی   ) و از سویی شرط عدم ٦/٧٠(شیخ انصاري، 

) و قانون مدنی ٧/٣٤٥خویي، (شرط شده است و شرط ترک فعل بر اساس نظر برخی از فقھا 
طـور کـه برخـی (اصـفھاني، حاشـیه      ) از سنخ شرط فعل است. بنابراین ھمـان ٢٣٤ایران (ماده 
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شـرط فعـل اسـت و در    اند شرط عدم ازدواج مجدد از سنخ) تصریح نموده٥/١٨٤المکاسب، 

گردد که عمل به شرط ممکن نباشد (شـیخ  خصوص شرط فعل، حق فسخ تنھا زمانی مطرح می
که عمل به شرط تـرک فعـل و   قانون مدنی ایران) و با توجه به این٢٣٩و ماده ٦/٧٢انصاري، 

شـود بلکـه حـاکم بـه جـای      شرط عدم ازدواج مجدد ممکـن اسـت، حـق فسـخ ایجـاد نمـی      
علیـه آن را انجـام داد، حـاکم، عمـل     کند و اگر مشروطفعل مورد نظر را ترک میعلیه، مشروط

نماید؛ ھمانند شرط عدم اجـاره بـه غیـر در عقـد اجـاره کـه اگـر        انجام شده را باطل اعلام می
مستاجر بر خلاف شرط ترک فعل (ترک اجاره دادن به غیر) عملی انجام دھد، بـر اسـاس نظـر    

، ١١٩، اصـفھاني، الاجـاره،   ٥/٧٦ده باطل است (طباطبـایی یـزدی،   برخی از فقھا عمل انجام ش
جـا کـه منـافی حـق     ) یا بر اساس قول برخی دیگر (بروجـردی) از آن ١٢/٩١طباطبایي حکیم، 

) باطل است.  ٥/٧٦موجر است، به درخواست او (طباطبایی یزدی، 
ھـای مربـوط   اگر چه نفس صحت چنین شرطی از توابع نکاح محسوب نشده، طبعا احتیاط

به آن، مطرح نیست اما برخی از آثار شرط از جملـه بطـلان عمـلِ بـر خـلاف شـرط و بطـلان        
ازدواج جدید، به نوعی از مباحث نکاح است و اگر مستقیما با حقوق شـخص ثالـث در تضـاد    

الرعایه بدانیم.ھای لازم در خصوص نکاح را در آن لازمبود، ممکن بود احتیاطنمی
این فرض، ضمن نکاح اول یا ضمن عقد خارج لازم، شرط شده است کـه  که درتوضیح آن

نمایـد؛ بـر   زوج حق ازدواج مجدد ندارد اما زوج بر خلاف این شرط، ھمسر جدید اختیار مـی 
اساس قواعد باید حکم به بطلان ازدواج بعدی داد در حالی که باطل دانستن نکـاح بـا احتیـاط    

لـه و ھمسـر   ٌقع حکم به بطلان ازدواج بعدی حق مشروطناسازگار است. باید دانست که در وا
قبلی است و صرفا حکم شرعی و مرتبط با طرفین نکاح نیست که احتیاط در آن ممکـن باشـد   
بلکه در حقیقت امر بین حق اشخاص ثالث و احتیاط در نکاح مردد است و طبیعـی اسـت کـه    

لـه  طلان بـه درخواسـت مشـروطٌ   الناس را نگه داشت و از ھمین جھت قول به بباید جانب حق
تواند ارجح باشد. از سوی دیگر ازدواج موخر پس از تحقق و درسـتی شـرط اتفـاق افتـاده     می

لـه مزاحمـت   کند تا بتواند با حق مشروطٌاست لذا عقد دوم حقی برای ھمسر جدید ایجاد نمی
لی و تـوان بـه مـلاک عقـد فضـو     نماید و در خصوص حقوق ھمسر موخر در برابـر زوج، مـی  

لـه و بـدون رضـایت او    فروش رھن توسط راھن، از آنجا که عقد موخر بر خلاف حق مشروط
تواند بر اساس قواعد، خسارت مطالبه نماید.رخ داده است، ھمسر دوم می

آنچه درمورد بطلان نکاح بر خلاف شرط گفته شد، در مورد صـلح حـق ازدواج مجـدد و    
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تر باشد امکان بطلان ازدواج دوم در این دو قالب قویاسقاط مستقل نیز جریان دارد و چه بسا 

چرا که با صحیح دانستن صلح و اسقاط مستقل، حق ازدواج مجدد برای مدتی محدود، از زوج 
سلب شده است و زوج حق ازدواج جدید ندارد؛ مانند مجنون و صبی کـه ایـن حـق را بـرای     

مدتی ندارند.
تعیین ضمانت اجرا برای تخلف از تعھد-٣

نظـر نمـودن زوج از حـق ازدواج مجـدد،     گفته شد که ممکن است در تعھد مبنی بر صرف
ضمانت اجرا تعیین شود، ارادۀ طرفین ممکن است متعھد را به انجام یکی از دو امـر یعنـی یـا    
عدم ازدواج مجدد و یا پرداخت ضمانت اجرا ملزم نماید؛ ممکـن اسـت ضـمانت اجـرا بـرای      

اگر نه از ترس بطلان ازدواج مجـدد کـه حـداقل از تـرس ضـمانت      تحکیم تعھد باشد تا زوج 
اجرا، اقدام به ازدواج جدید ننماید، این نیز متصور است که تعھد به شکلی مطرح شـود کـه در   

له ھم بتواند متعھد را به انجام تعھد الزام نماید و ھـم  صورت اقدام برای تخلف از تعھد، متعھدٌ
پرداخت تضمین را مطالبه نماید.

رسد تمام فروض گفته شده قابل تحقق است و علاوه بر قواعد مربوط به شـرط،  به نظر می
روایات خاصه نیز بر صحت آن دلالت دارد.

بن مسلم و عبدالرحمن نقل شد از موردی پرسیده شده است ای که از محمددر دو صحیحه
آورد و بـا او  زدواجـش در نماید با این شرط کـه دختـرش را بـه ا   اش را آزاد میکه فردی، برده

اش را نماید که اگر ازدواج جدیدی نمودی صد دینار باید بدھی و به این شـرط بـرده  شرط می
فرمایند که شرط علیه او نافذ است. در نقـل دیگـری ضـمانت اجـرا     نماید؛ امام (ع) میآزاد می

و چنان باشد و مشخص نشده و صرفا بیان شده که اگر زوج ازدواج جدیدی نماید بر او چنین
). این دسته روایت، به رابطـۀ بـین   ٣/١١٦امام حکم به جواز این اقدام صادر فرمودند (صدوق، 

عبد و مولا اختصاص ندارد چرا که در ھنگام عقد، نسبتی بین طرفین عقد وجود ندارد.
در روایت و عدم تصریح به بطلان ازدواج مجـدد، نـه در   » علیه شرطه«با توجه به عبارت 

الوفاء بودن شرط را تنھا به معنای ضـرورت پرداخـت مبلـغ    توان لازمرسش و نه در پاسخ، میپ
تـوان  ) و البته دلالت صحت ضمانت اجرا بر صحت تعھـد را نمـی  ١٥/٤٦دانست (حر عاملي، 

انکار کرد بویژه اگر قواعد عمومی شرط را نیز در نظر داشته باشیم.
انت اجرا مطرح شوندتوانند به عنوان ضماموری که نمی-٤

در خصوص ضمانت اجرا این نکته را نیز باید مطرح کرد که ضـمانت اجرایـی کـه تعیـین     



95شمارةفقه و اصول-مطالعات اسلامی78
گردد باید از آن دسته اموری باشد که با صرف قرار گرفتن در کنار تعھدی دیگر قابل تحقق می

ھستند.
که برخی از امور از قبیل ملکیت اجاره، وکالت بـا صـرف شـرط نتیجـه محقـق      توضیح آن

ھای حقوقی مانند نکاح و طـلاق بـا   ) اما برخی دیگر از وضعیت٦/٦٠یخ انصاري، (ششوند می
توان تحقق طلاق را به عنـوان  شوند (ھمان) و به ھمین دلیل نمیصرف شرطِ نتیجه محقق نمی

جـدد قـرار داد و ضـمن عقـد ازدواج شـرط کـرد کـه اگـر زوج ازدواج         تضمین عدم ازدواج م
جدیدی نماید زوجۀ قبلی یا بعدی مطلقه باشد. این معنی یعنی عدم امکان این نحـو شـرط در   

؛ حـر  ٧/٣٧٠روایات متعددی مورد تصریح قرار گرفته است (شیخ طوسـي، تھـذیب الأحکـام،    
تسنن شرط تحقق طلاق برای ھمسـر جدیـد   ). در میان اھل ٢٩٠و ٦٧و ٤٦و ١٥/٣١عاملي، 

).٥/٦٠١نفی شده است اما شرط تحقق طلاق برای ھمسر سابق قائل دارد. (ابن حزم، 
تواند به عنوان ضمانت اجرا، مطـرح گـردد   بنابراین بر اساس این روایات، تحقق طلاق نمی

ایات حکـم بـه بطـلان    اند و با توجه به این رواما فقھا از این روایات مطلب دیگری نیز فھمیده
اند که مقتضای قواعـد، درسـت بـودن شـرط ازدواج     اند و تصریح نمودهشرط عدم ازدواج داده

).  ٥/١٧٠مجدد است ولی مانع، اجماع مستند به این دسته روایت است. (روح االله خمیني، 
یک از این روایات این موضوع طرح نشده است که آیا مرد تعھدی نسبت بـه عـدم   در ھیچ

دواج مجدد داده است یا خیر بلکه صرفا موردی بررسی شده است که زوج گفتـه اسـت کـه    از
تـوان گفـت کـه ایـن روایـات،      اگر ازدواج مجددی نمود زوجه مطلقه باشد، به ھمین دلیل می

آور است یا خیر بلکـه  پاسخ به این پرسش نیستند که آیا تعھد و شرط عدم ازدواج مجدد، الزام
و ھمگی تاکیدی ھستند بر این کـه تحقـق   ت ازدواج مجدد نفی شده استبودن در صورمطلقه

تـوان تحقـق طـلاق را بـه     طلاق تنھا از طریق انجام تشریفات مربوط به آن ممکن است و نمی
عنوان ضمن عقد شرط نمود. با این شکل از دریافت، که مـورد تاییـد بسـیاری از فقھـا (شـیخ      

؛ روح االله ٤١٧و ٤/٤١٦؛ خوانســاري، ٥/١٣٣ب، ؛ اصــفھاني، حاشــیه المکاســ٦/٢٧انصــاري، 
) است، این روایات، منافاتی با روایت منصور بـزرج  ٢٢/١٩٩؛ روحاني، ١٧٢و ٥/١٧١خمیني، 

و مانند آن و روایات باب عتق، نخواھد داشت. در مجموعه روایات بـاب عتـق، تضـمین عـدم     
ت دانسته شد و اگر ایـن تلقـی   ازدواج مجدد در برابر پرداخت مال و یا بازگشت به رقیت درس

تـوان  از روایات باب طلاق درست باشد که شرط عدم ازدواج مجدد نامشروع است چگونه می
برای شرط نامشروع تضمین قرار داد؟ 
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البته در برخی از روایات باب طلاق، پس از باطل دانستن این نحو از شـرط، یعنـی تحقـق    

ر استناد فرموده است که شرط خداوند قبـل از شـرط   ع) به این امم (طلاق با ازدواج مجدد، اما
شماست یا ھر شرطی که بر خلاف کتاب خدا باشد ارزشی ندارد. ممکن است این جمله چنین 
معنی شود که دلیل بطلان فرض مورد بحث، نه نادرست بودن شرط طلاق به شکل شرط نتیجه 

کـه شـرط خدوانـد    ع) از اینم (بودن شرط ازدواج مجدد است و منظور اماکه به دلیل نامشروع
قبل از شرط شماست آیات مربوط به حلیت شرط ازدواج مجدد بوده است. در پاسخ این تلقی 

جا که در مذھب عامه طلاق بـه شـکل   ) که از آن١/٩١بیان شده است (روح االله خمیني، ھمان، 
) و امام (ع) ١٠٧، ؛ التوفیق الرباني٦/٢٣٠؛ صنعاني، ٧/٣٥٦گردد (بیھقي، شرط نتیجه محقق می

توانستند به طور واضح بفرمایند که دلیل خواستند بطلان را بیان نمایند اما به جھت تقیه نمیمی
اند که موھم ایـن  بطلان وقوع طلاق به شکل شرط نتیجه بوده است، لذا با این بیان سخن گفته

لاق بـر شـرط بـوده    معنی باشد که با شرط مخالفند در حالی که دلیل اصلی مخالفت، تعلیق ط ـ
است.  

ضمن آنکه ممکن است معنای عبارت امام (ع) چنین باشد که شرط تحقق طلاق بـه شـکل   
شرط نتیجه، خلاف شرع و تشریفاتی است که خداوند برای طلاق مقرر داشته است، نه اینکـه  
تعھد به عدم ازدواج مجدد خلاف شرع است بلکه تلازم خودکار طلاق با ازدواج مجدد خلاف 

ھـا از بیـان نشـده    یک از روایات به جـز یکـی از آن  رع است؛ به ھمین دلیل است که در ھیچش
گذاری نقض شده است و تنھـا در یکـی   است که کدام یک از احکام شرع با این شکل از شرط

از این دسته روایت، به آیات مربوط به صحت ازدواج مجدد، صحت نکاح اماء و صحت ھجـر  
یک از چھار کتاب معتبـر ذکـر نشـده اسـت و تنھـا در      روایت در ھیچاشاره شده است اما این

) ١٥/٨٥؛ نـوري،  ١٥/٣١) و بقیه کتب حدیثی (حر عاملي، ١/٢٤٠تفسیر عیاشی آمده (عیاشي، 
اند و در تفسیر عیاشی و به تبع آن کتـب  ) از آن نقل نموده٤/٣٤٩لامه طباطبایی، (عو تفسیری 

مسلم معلوم نیسـتند. چنـین روایتـی بـر اسـاس ضـوابط       دیگر، راویان حدیث به جز محمد بن
که بعیـد نیسـت   تواند معتبر باشد؛ ضمن آن) و نمی٥/١٧٢روائی مرسله بوده (روح االله خمیني، 

که استناد به آیات قران کریم توسط صاحب تفسیر برای توضیح نظر امام (ع) بیان شده باشـد و  
تواند در برابر ھم روایت بدون ذکر راوی، نمینھمان). بعلاوه یک روایت آد (جزء روایت نباش

روایات مبین جواز و عمومات قرار بگیرد چرا که برای تخصـیص عمومـات صـحت شـرط و     
کند چـه رسـد   مانند آن، به خبر صحیحه نیازمندیم و صرف روایت برای این منظور کفایت نمی
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فیه که روایات معارض وجود دارد.به مانحن

مطرح شده است؛ » ھجر«روایت عیاشی ازدواج مجدد، ارتباط با کنیز و که درنکتۀ دیگر آن
ھم وجود دارد که با توجه به » ضرب«و » وعظ«در آیات قرآنی که در تفسیر عیاشی آمده است 

ھا نیز باید خلاف شرع باشد. با این اوصاف آیـا امـری   داشتن سیاق واحد قاعدتا شرط ترک آن
تواند به وجه ملزمی از انجام آن صرف نظر نماید؟ در حالی که برای زوج باقی مانده است که ب

در روایت اسحاق بن عمار از حضرت امیر (ع) که نقل شد آمده است که مرد باید به شـروطی  
گیرد، پایبند باشد. بنابراین نوع فھمی کـه مشـھور و عیاشـی از    که به نفع ھمسرش به عھده می

عموماتِ ضرورت عمل به شروط باب نکاح، تخصـیص  اند، نسبت به روایات باب طلاق داشته
اکثر است.

گفتـه ممنـوع   شدن حلال که در برخی از روایات پیششدن حرام یا حرامدر خصوص حلال
شدن حرام، تغییر حکم شرع اسـت  شدن حلال یا حلالدانسته شده باید گفت که منظور از حرام

ھا اما تغییر حکم شـرع  دادن آنو انجامدانستنو تغییر حکم شرع در مورد محرمات یعنی حلال
ھا است و نه تنھا تعھد بردن آزادی انتخاب در آنھا که به از میانھا نه به ترک آندر مورد حلال

آور ندانسـتن ایـن تعھـد، نفـی آزادی در     به ترک منافاتی با آزادی در انتخاب ندارد بلکـه الـزام  
یار در تعھد به ترک یا تعھد به فعل است.انتخاب است چرا که لازمۀ عرفی اختیار، اخت

توان برای عنوان عدم ازدواج مجدد، طلاق را به شکل شرط نتیجه بنا بر آنچه گفته شد نمی
توان طلاق را به شکل شرط فعل در عقد قرار داد یا خیر؟ قرار داد اما آیا می

ی از معصـومان کـه   توان به روایت کتبی از طریق الریان بـن شـبیب از یک ـ  در این مورد می
تواند امام جواد یا امام رضا ـ علیھما السلام ـ باشد، استناد کرد. در این روایت چنـین سـوال     می

کند که ھر وقت خواھد کنیزش را به مردی آزاد شوھر دھد و شرط میشده است که مردی می
ی او قـرار دھـد،   فرمایند اگر طـلاق را بـرا  بخواھد بین آن دو جدایی برقرار سازد. امام (ع) می

؛ حسـیني قزوینـي،   ١٥/٥١؛ حـر عـاملي،   ٧/٣٧٤ممکن است. (شیخ طوسي، تھذیب الأحکـام،  
٢/٤٤٢  .(

طلاق به ید مرد آزاد است نه زن و موضوع روایت، ازدواج دو بردۀ متعلق بـه یـک مـولی    
نیست که بگوییم مرد برده اختیار طلاق نداشـته و مولایشـان حـق طـلاق دارد (محقـق حلـي،       

) یا حتی موضوع، ازدواج مرد برده نیست تا این روایت تاییدی بر قول غیر مشھور مبنی ٢/٥٣٦
) بلکه ازدواج بـین زن بـرده   ٣٠/٢٧٥بر صاحب اختیار بودن مولای عبد باشد (صاحب جواھر، 
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و مرد آزاد بوده که اختیار طلاق به دست مرد آزاد است و مولای زوجه ذاتا ھـیچ حقـی بـرای    

). بنابراین اگر جعل این حق را برای مولای زوجه بپذیریم بـرای خـود   ٥٠٦مفید، طلاق ندارد (
زوجه به طریق اولی ممکن خواھد بود. برخی این روایـت را بـه امکـان اعطـاء وکالـت معنـی       

بودن پرسش و پاسخ، خلاف ظاھر است.) که با توجه به کتبی١٥/٥١اند (حر عاملي، کرده
گردد که چگونه وقـوع طـلاق بـه شـکل شـرط نتیجـه را       ممکن است این امر مایۀ تعجب 

دادن آن ممکن است؛ اما باید دانسـت کـه   توان شرط کرد اما ایجاد طلاق و شرط فعل قرارنمی
این امر یعنی تفاوت بین شرط فعل و شرط نتیجه ھیچ استبعادی نـدارد و مشـابه آن در مـوارد    

اجماع وجود دارد که طلاق و عتـق بـا   متعددی از جمله در مورد نذر به عتق مطرح شده است.
شود اما ھمین عتق اگر به شکل شـرط فعـل مـورد    صرف نذر و به شکل شرط نتیجه واقع نمی

).٣٥/٤١٠و ٣٥/٣٧٧آور است. (صاحب جواھر، نذر واقع شود الزام

تعھد به وفاداری پس از مرگ-ب
جود ازدواج قبلی، اینـک  پس از بیان حالات مختلف تعھد به عدم ازدواج مجدد در زمان و

لازم است به تعھد طرفین به وفاداری پس از مرگ بپردازیم.
گاه ازدواج جدیدی منظور از وفاداری پس از مرگ آن است که طرفین تعھد نمایند که ھیچ

ننمایند چه در زمان حیات ھمسر خود و چه بعد از وفات وی. ایـن شـکل از اسـقاط حـق در     
است.روایات نادرست دانسته شده

؛ ابو غالـب  ٢/٢٥٢فرض یکی از این روایات که صحیحه تلقی شده است (صاحب ریاض، 
)، موردی است که برای زن شرط شده است که مرد بـه ھـیچ عنـوان در زمـان     ١/١١٣زراری، 

گاه حیات زن و حتی پس از فوت او ازدواج ننماید و در مقابل زن نیز تعھد کرده است که ھیچ
شخص دیگری ازدواج ننماید و ضمانت اجـرای ایـن توافـق، صـدقه     پس از مرگ شوھرش با

فرمایند برو و ازدواج کن و نه بر تو و نـه  بودن ھمۀ اموال دانسته شده است. امام صادق (ع) می
؛ ٣/٤٢٨؛ صـدوق،  ٥/٤٠٣بر او چیزی نیست و کاری که شما کردیـد ارزشـی نـدارد. (کلینـي،     

).١٥/٢٩؛ حر عاملي، ٧/٣٧١، تھذیب الأحکام، ؛ شیخ طوسي٣/٢٣١شیخ طوسي، الاستبصار، 
)، در مـورد  ٢/٢٥٢مشابه این روایت که آن نیز صحیحه دانسته شده است (صاحب ریاض، 

زنی است که تعھد کرده است پس از مرگ شوھرش ازدواج ننماید و ضمانت اجـرای آن عتـق   
ای نـدارد.  حقیقـت بھـره  انـد کـه کـار او از    و قربانی ذکر شده است امام صادق (ع) بیان داشته
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و ١٥/٣٠؛ حـر عـاملي،   ٣٠٢و ٨/٢٨٩و ٧/٣٧٢؛ شیخ طوسي، تھذیب الأحکـام،  ٣٧(اشعري، 

٣١.(
بودن موضوع روایت یا ابتـدایی بـودن شـرط (روح االله    تواند، نذردلیل بطلان این تعھد می

عتق (رک: آل ا سفاھت تضمین (صدقه بودن ھمۀ اموال) (ھمان) یا تعلیق در ی) ٥/١٧٣خمیني، 
) باشد.١٩٢و ١/١٩١عصفور، 

کـه در  این احتمال نیز وجود دارد که علت بطلان این تعھد، ابدی بودن آن باشد. توضیح آن
موضوع سوالِ این روایت، حق ازدواج به طور ابدی سلب شده است و سلب حق به طور کلـی  

چون موضوع سـلب نامحـدود،   و ابدی اولا با انسانیت انسان تنافی دارد ثانیا موجب غرر است 
انتھا و نامعین است و از این جھت عقلائی نبوده ناشی از سفاھت و موجب غرر خواھد بود.بی

بـودن شـرط عـدم    با توجه به این احتمالات بعید است که دلیل بطلان فرض، خلاف شـرع 
دانسـته  ازدواج مجدد باشد چرا که تعھد زن به عدم ازدواج مجدد نیز در ایـن روایـات ممنـوع    

) در مقابل قید ابـدی در  ٥/٦٢شده در حالی که این تعھد خلاف شرع نیست (رک: خوانساري، 
ترین ایراد فرض مـذکور در روایـت   رسد ھمین امر مھماین روایات مشترک است و به نظر می

قانون مدنی ایران باشد.٩٥٩بوده و موضوع قابل تطبیق بر ماده 

نتیجه
د به اشکال مختلفی حق ازدواج مجدد را تا مدتی که رابطۀ زوجیت توانکه زوج مینتیجه آن

اول وی باقی است، از خود سلب نماید و این تعھـد ھماننـد دیگـر تعھـدات، آثـار تکلیفـی و       
وضعی خود را دارد و از سویی دیگر تعھد به عدم ازدواج مجدد بـه شـکلی ابـدی کـه شـامل      

آور نباشد.پس از آن شود، ممکن است الزامازدواج مجدد در زمان بقای زوجیت سابق و یا 

منابع
قران کریم

ةسس ـؤ، چاپ اول، قم، معیون الحقائق الناظره في تتمه الحدائق الناضرهبن محمد، آل عصفور، حسین
ق.١٤١٠،المدرسینةلجامعةالنشر الاسلامی التابع

ق.١٤٠٦قم، ، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه السرائرابن ادریس، محمدبن احمد، 
علی اکبر غفاری، چاپ دوم، قم، جامعه مدرسین حـوزه  من لایحضره الفقیه،بن علي، ابن بابویه، محمد

ق.١٤٠٤علمیه قم، 
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ق.١٤٠٦، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، المھذبابن براج، عبدالعزیز بن نحریر، 

زکریا علـی یوسـف، قـاھره، مصـر،     ، احمد شاکر،الاحکام في اصول الاحکامبن احمد، ابن حزم، علي
تا.بی

قـم، جامعـه   مجتبی عراقـی، المھذب البارع في شرح المختصر النافع، بن محمد، ابن فھد حلي، احمد
ق.١٤٠٧مدرسین حوزه علمیه قم، 

تا.، بیروت لبنان، دار الکتب العربی، بی، المغنيابن قدامه، عبداالله بن احمد
تا.، بیروت، لبنان، دار الکتب العربی، بیالشرح الکبیرقدامه، ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن

ق.١٤٠٨الامام المھدی، مؤسسه، چاپ اول، قم، ، النوادربن محمداشعري، احمد
ق.١٤١٨، عباس محمد آل سباع، چاپ اول، المحقق، حاشیة المکاسباصفھاني، محمدحسین، 

ق.١٤٠٩النشر الاسلامی، ة، چاپ دوم، موسسالاجارهــــــــــــــــــــ 
ق.١٤١٥، چاپ اول، چاپ لجنه لتحقیق، المکاسبانصاري، مرتضي بن محمدامین، 

ق.١٤١٥، قم، مجمع الفکر الاسلامی، اولچاپالموسوعة الفقھیة المیسرة،انصاري، محمد علي، 
انی، قـم، جامعـه   ، محمدتقی ایروةالطاھرةفي احکام العترةالحدائق الناضربحراني، یوسف بن احمد، 

تا.مدرسین حوزه علمیه قم، بی
، مھدی مھریزی و محمـد حسـین درایتـی، چـاپ اول، قـم، الھـادی،       ةالقواعد الفقھیبجنوردي، حسن، 

ق. ١٤١٩
تا.، بیروت، لبنان، دارالفکر، بیالسنن الکبريبیھقي، احمدبن الحسین، 

تا.نا، بیجا، بی، بیالتوفیق الربانيجماعة من العلماء، 
عبـدالرحیم ربـانی شـیرازی،    ،ةفي تحصیل احکام الشریعةوسائل الشیعحر عاملي، محمد بن حسن، 

تا.بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربیه، بی
، محمدبن محمد الحسین القائینی، چاپ اول، قم، مةفي اصول الائةالفصول المھمــــــــــــــــــ 

ق.١٤١٨معارف اسلامی امام رضا، مؤسسه
ق.١٤١٢سسه دار الکتب، ؤ، چاپ سوم، قم، مفقه الصادقحسینی روحاني، محمدصادق، 

، علـی اکبـر غفـاری، چـاپ دوم،     جامع المدارک في شرح المختصر النافعحسیني خوانساري، احمد، 
ش.١٣٥٥تھران، مکتبه الصدوق، 

ق.١٤١٩ولی العصر، ةسسؤچاپ اول، قم، مع)،موسوعة الامام الجواد (حسیني القزویني، 
ق.١٤٠٥سید الشھدا (ع)، ةسسؤ، قم، مالجامع للشرایعحلي، یحیي بن سعید، 

مؤسسـه ، چـاپ چھـارم، قـم،    البیعاالله، رھبر انقلاب و بنیانگذار جمھوري اسلامي ایـران،  خمیني، روح
ق.١٤١٠اسماعیلیان، 
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ق.١٤١٨تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه، چاپ اول، قم، خیاراتخمیني، مصطفی، 

، چـاپ  مصباح الفقاھة في المعاملات تقریر لابحاث ابوالقاسم الموسوي الخـوئيخوئي، ابوالقاسـم،  
ق.١٣٧١جا، وجدانی، سوم، بی

ق.١٣٩٩نا، جا، بی، بیتاریخ آل زرارةزراري، احمد بن محمد، 
ق.١٣٩١بنان، دار الکتاب العربی، ، چاپ اول، بیروت، لفقة السنةسابق، سید، 

ق.١٤١٤، چاپ دوم، بیروت، لبنان، دار الکتاب العربی، تحفة الفقھاءسمرقندي، محمدبن احمد، 
النشـر الاسـلامی   مؤسسه، چاپ اول، قم، الدروس الشرعیه في فقه الامامیهشھید اول، محمد بن مکي، 

ق.١٤١٢التابعه لجامعه المدرسین بقم، 
مؤسسـه ، چـاپ اول، قـم،   مسالک الافھام الي تنقیح شـرایع الاسـلامالدین بن علـي،  شھید ثاني، زین

ق.١٤٣١المعارف الاسلامیه، 
تا.، حبیب الرحمن العظمی، بیروت، لبنان، مجلس العلمی، بیالمصنفصنعاني، ابی بکر عبد الرزاق، 

النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین سهمؤس، قم، المیزان في تفسیر القرآنطباطبایي، محمدحسین، 
تا.بقم، بی

آل ةمؤسس ـ، قـم،  ریاض المسائل في بیان الاحکام با الدلایلطباطبایي کربلائي، علي بن محمد علـي،  
ق.١٤٠٤البیت، 

النشر الاسلامی التابعه لجامعه ةمؤسس، چاپ اول، قم، العروه الوثقیطباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، 
ق.١٤٢٠المدرسین بقم، 

ق.١٤٠٤السید مرعشی، ة، قم، مکتبمستمسک العروهطباطبایي حکیم، محسن، 
پ ، حسن خرسان و محمد آخوندی، چاالاستبصار في ما اختلف من الاخبارطوسي، محمدبن حسن، 

ش.١٣٦٣، ةچھارم، قم، دار الکتب الاسلامی
پ چھارم، قم، دار الکتب ، حسن خرسان و محمد آخوندی، چاتھذیب الاحکامــــــ ـــــــــــــــ

ش.١٣٦٥،ةالاسلامی
ق.١٣٨٧، محمد تقی کاشفی، تھران، مرتضویه، ةالمبسوط في فقه الامامیـــــــــــــــــــــ 
تا، بیروت، دارالاندلس، بیفي مجرد الفقه و الفتاويةالنھایـــــــــــــــــــــ 

ةمؤسس ـ، مجتبی عراقی، علی پناه اشتھاردی، حسین یزدی، چـاپ اول، قـم،   نھایة المرامعاملي، محمد، 
ق.١٤١٢لجامعه المدرسین بقم، ةالنشر الاسلامی التابع

، ابـراھیم بھـادری، چـاپ    تحریر الاحکام الشریعه علي مذھب الامامیهعلامه حلي، حسن بن یوسف، 
ق.١٤٢٠(ع)، الامام الصادق ةمؤسساول، قم، 

تا.جا، مکتبة الرضویه لاحیاء آثار الجعفریه، بی، بیتذکرة الفقھاــــــــــــــــــــــــــ 
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النشر الاسلامی ةمؤسس، چاپ اول، قم، مختلف الشیعه في احکام الشریعهــــــــــــــــــــــــــ 

ق.١٤١٢المدرسین بقم،ةلجامعةالتابع
 ـ، ھتفسیر العیاشیالعیاشي، محمد بن مسعود،  ، ةالاسـلامی ةالعلمی ـةاشم رسولی محلاتی، تھران، المکتب

تا.بی
اشتھادری و یزدی، چاپ اول،کشف الرموز في شرح المختصر النافع، بن ابي طالب، فاضل آبي، حسن

ق.١٤١٠قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
ق.١٤١٨تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه، چاپ اول، قم، البیعقدیري، محمدحسن، 

١٣٨٨، علی اکبر غفاری، چاپ سوم، قم، دار الکتب الاسلامیه، اصول الکافيکلیني، محمد بن یعقوب، 
ش.

، صادق شـیرازی، چـاپ دوم،   شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحراممحقق حلي، جعفربن حسن، 
ق.١٤٠٩تھران، استقلال، 

النشـر الاسـلامی التابعـه لجامعـه     ةمؤسس ـ، چاپ سـوم، قـم،   ة قاعدة فقھیةأم، مصطفوی، محمد کاظم
ق.١٤١٧المدرسین بقم، 

ق.١٤١٢، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،المقنعهمفید، محمدبن محمد، 
، اشـتھاردی و عراقـی و یـزدی، قـم، جامعـه      مجمع الفائدة والبرھانمقدس اردبیلي، احمد بن محمـد،  

ق.١٤٠٢لمیه قم، مدرسین حوزه ع
تا.جا، بی، بیتقریرات الحدود والتعزیراتموسوي گلپایگاني، محمدرضا، 

ةمؤسس ـ، مرتضـی رضـوی، چـاپ اول، تھـران،     جامع الشتاتمیرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمدحسن، 
ش.١٣٧١کیھان، 

دالحمید محمد ، مسعد عبجواھر العقود و معین القضاه و الموقعین و الشھودمنھاجي، محمدبن احمد، 
ق.١٤١٧، ةبیروت، لبنان، دار الکتب العلمیالسعدنی، چاپ اول،

ق.١٤١٣النشر الاسلامی، ةمؤسسالمکاسب و البیع: تقریر ابحاث...النائیني،ناییني، محمدحسین، 
انی، ، عباس قوچ ـجواھر الکلام في شرح شرایع الاسلامنجفی (صاحب جواھر)، محمدحسن بن باقر، 

ش.١٣٦٧، ةدارالکتب الاسلامیچاپ سوم، 
ق.١٤٠٥، چاپ دوم، قم، دار الشبستری للمطبوعات، الاصول السته عشر، نخبه من الرواه

ق.١٤٠٨، قم، مکتبه بصیرتی، عوائد الایامنراقي، احمدبن محمد مھدي، 
ق.١٣٤٨، چاپ اول، بیروت، لبنان، دار الفکر، سنن النسائینسائی، احمدبن شعیب، 
النشـر الاسـلامی   ةمؤسس ـ، حسن بن علی نمـازی، قـم،   البحارمستدرک سفینهنمازي شاھرودي، علي، 
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دکتر حمید مسجدسرایی
دانشگاه سمناناریاستاد

Email: h_masjedsaraie@yahoo.com

چکیده 
ھا در شریعت، مجازات مشخصی تعیین در مورد افعال ممنوع یا واجبی که برای ارتکاب یا ترک آن

دار جـا یـک پرسـش مھـمّ و معنـی     نشده، تعیین مجازات تعزیری به حاکم واگذار گردیده است. در این
شود؟ به عبارت دیگر آیـا  وک محرّم را شامل میشود که آیا این نوع مجازات، کلیّه افعال و ترمطرح می

ھـا را قابـل تعزیـر    که حاکم اسلامی فقط بخشـی از آن باشند یا اینتمامی معاصی شرعی قابل تعزیر می
کند؟ اعلام می

دید خود، کسی را کـه مرتکـب عمـل    تواند به صلاحبر اساس دیدگاه فقھی مشھور، حاکم شرع می
دیدگاه بعضی، عمل حرام لزوماً باید کبیره باشد؛ تعزیر کند ولی بایـد از  حرامی شده است؛ و بر اساس 

انـد. در مقابـل، برخـی    تر باشد. مشھور فقیھان امامیّه و اھل سنّت ایـن نظریّـه را پذیرفتـه   مقدار حدّ کم
فقیھان از جمله محقّق اردبیلی در اصل این حکم که ھر عمل حرامـی مسـتوجب تعزیـر باشـد تردیـد      

اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکـب  . برخی فقیھان معاصر نیز به این نتیجه رسیدهاندکرده
ای ھر عمل حرامی مستحقّ تعزیر باشد. برخی نیز بر فرض پذیرفتن اصل حکم، دامنه تعزیر را به گونـه 

شود.اند که شامل پند و اندرز، توبیخ و تھدید ھم میمعنا کرده
ھای طرفین، دیدگاه فقیھان موافق ایـن  ش شده است تا ضمن بیان تحلیلی دیدگاهدر این مقاله کوش

حکم مورد نقد جدیّ قرار گرفته و با نگاه غالب فقھی ثابت شود که ھیچ دلیل اجتھادی یـا فقـاھتی بـر    
گذاری قرار گیرد.تعزیر ھر فعل حرام وجود ندارد و در نتیجه این دیدگاه به راحتی نباید مبنای قانون

تعزیر، حرام، سنّت، اجماع، شھرت عظیمه، مجازات.: ھاواژهکلید

.٠٩/١٢/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠١/٠٥/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقدّمه

در ادبیاّت دینی و شرعی از نقض اوامر و نواھی مـذھبی بـا تعـابیری از قبیـل ذنـب، اثـم،       
معصیتّ، سیئّه، منکر، فاحشه و جرم یاد شده است. در نظام ھنجاری اسلامی، ضمانت اجـرای  

یمان و تقوای شھروندان باورمنـد و خـوف و رجـای آنـان بـه      الزامات شرعی عبارت است از ا
بینـی شـده بـرای ھنجارشـکنی در     ھای دنیوی پیشعقاب و ثواب اخروی از سویی، و مجازات

بخشی از این الزامات از سوی دیگر.
گـذار عرفـی، واژه   در ادبیات حقوقی، برای نقض قوانین کیفری تقنین شده به وسیله قـانون 

بینی ضمانت اجرای کیفری ود. شاخصه عمومی جرائم در مفھوم حقوقی، پیشرجرم به کار می
ھای مشـخص  ھا مجازاتشک آن دسته از معاصی شرعی که برای آنبرای ارتکاب آن است. بی

حدود و قصاص در شرع تعیین شده، عنوان حقوقی جرم داشته و بخشی از منطقه مجـازات را  
که ماھیتّ دیات نیز در منطقه مجازات محسوب چناندھند در سیاست جنایی اسلام تشکیل می

ھایی تحت عنوان کفـّّارات تعیـین شـده کـه در     ای تخلّفات شرعی مجازاتشوند. برای پارهمی
). در مورد افعال ممنوع یا واجبـی کـه   ١٢٣آیند (حسینی، به شمار می» خود کیفری«واقع نوعی 

خّصی تعیین نشـده اسـت تعیـین مجـازات     ھا در شریعت، مجازات مشبرای ارتکاب یا ترک آن
تعزیر به حاکم واگذار گردیده است. با استقرار نظـام جمھـوری در ایـران، بسـیاری از احکـام      
جزایی فقھی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشـور تـدوین شـده و بـه تصـویب و تأییـد       

لاغ، لازم الاجـراء و  مجلس شورای اسلامی و شورای نگھبان قانون اساسی رسید و در نتیجه اب
ھـای  مرجع و مستند مراجع قضـایی گردیـد. بـا وجـود اصـولی از قـانون اساسـی نظیـر اصـل         

انگاری و تعیـین مجـازات   که نه به وضوح و صراحت بر حصر جرم٢٢،٣٢،٣٣،٣٦،١٦٦،١٦٩
در قانون مدوّن دلالت دارند؛ اصل یکصد و شصت و ھفت، قاضی را از امتنـاع از رسـیدگی و   

م به بھانه سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین نھی کرده، او را موظّف کرده کـه  صدور حک
در مواردی که حکم دعوایی در قوانین مدوّن یافت نشود با استناد به منـابع معتبـر اسـلامی یـا     
فتاوی معتبر حکم قضیّه را صادر نماید. تصویب موادّی در قوانین کیفـری (قـانون مجـازات و    

و یـا مشـابه بـا    » خلاف شـرع «یا » فعل حرام«سی کیفری) ناظر بر عنوان مطلق قانون آیین دادر
مضمون اصل یکصد و شصت و ھفتم، و تأیید آن موادّ قانونی در شورای نگھبان قانون اساسی، 
ھر گونه شبھه را راجع به اطلاق اصل یاد شده از بین برده است. موادّ قانونی مذکور به وضوح 

ه در نظام کیفـری فعلـی، مفھـوم گنـاه و جـرم یکـی اسـت و عـلاوه بـر          کدلالت دارند بر این
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انگـاری تقنینـی تلقـّی    ھـای شـرعی نیـز معـادل جـرم     انگاری توسط قوانین مدوّن، تحریمجرم
شوند.می

که آیـا مجـازات   شود مبنی بر ایندر اینجا مطرح میاساسییبا توجه به این رویکرد، سوال
شـود؟ یعنـی مرتکـب ھـر عمـل حرامـی حتـی        تعزیری کلیّه افعال و تروک حرام را شامل مـی 

مرتکب گناھان کبیره مستحقّ تعزیرند تا آنجا که حتی اگر در مورد عملی کـه موضـوع دعـوی    
ابع یا فتاوای معتبر فقھـی آن عمـل حـرام    است بیانی در قوانین مدوّنه نیامده ولی با استناد به من

باشد بتوان حکم به مجازات تعزیری صادر کرد؟ پرسش این است که اصل این دیدگاه تـا چـه   
اندازه مورد توجّه فقیھان است؟ بر فرض پذیرش این دیدگاه، مقصود از تعزیر چیست؟

م کرد:ھا به چھار دسته تقسیتوان معاصی را از حیث عقوبت آنبه طور کلی می
شود کـه مسـتلزم قصـاص    جنایتی که نسبت به نفس یا عضوی از بدن (طرف) واقع می-١

دید قاضـی، جمـع عقوبـت تعزیـر بـا      نفس یا قصاص عضو یا دیه است. در این مورد با صلاح
پذیر است ولی از نظر برخی فقھای عامه چـون تعزیـر بـه منظـور اصـلاح      قصاص و دیه امکان

س این موضوع منتفی است جمـع قصـاص نفـس و تعزیـر ممکـن      مجرم است و با قصاص نف
توان گفـت ھـدف از اجـرای تعزیـر فقـط      ) در رد این استدلال می٦٣نیست. (عامر عبدالعزیز، 

اصلاح مجرم نیست بلکه اھداف دیگری مثل تحذیر دیگران از ارتکاب جرم مشـابه نیـز مـورد    
بـا حقـوق   دم بوده ولی تعزیر غالبـاً که قصاص نفس از حقوق اولیای توجه است به علاوه این

رسد.جامعه در ارتباط است و منعی در جمع این دو مجازات به نظر نمی
حـد) کـه در ایـن نـوع از     د (معصیتی که مجازات آن از طرف شارع تعیـین شـده باش ـ  -٢

انـد کـه   معاصی اجرای حد شرعی کافی است. ولی فقھای عامه و امامیه مواردی را ذکـر کـرده  
خـواری چھـل تازیانـه    شود. مثلا از نظر فقھای شافعی حد شرابعزیر و حد جمع میعقوبت ت

شـود. (عبـدالقادر عـوده،    است و اگر زائد بر آن مورد حکم قـرار گیـرد تعزیـر محسـوب مـی     
ھای شریف علاوه بر حـد مسـتوجب تعزیـر    ھا ومکان). فقھای امامیه نیز زنا را در زمان٢/٥٠٥

گاھی رفتاری که مشمول حد شرعی است به علـت فقـدان یکـی از    ).٢/٦٤٨دانند (خمینی، می
شرائط لازم برای اجرای حد از آن نظر که مصداقی از معصیت است مستوجب عقوبت تعزیری 
است. مثلا چھار مرتبه اقرار به زنا موجب حد زنـا و کمتـر از آن قابـل تعزیـر اسـت. (خـوئی،       

٤٣٧-١/٣٣٧  .(
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ھـا  اند و مجازات حد برای آنروزه ماه رمضان دارای کفارهبرخی از معاصی مانند ابطال -٣

تعیین نشده است. عبارات فقھای امامیه در این خصوص مختلف است. بـه نظـر برخـی کفـاره     
انـد  عموما مشمول تعزیر است با وجود این، جمعی دیگر به جمع تعزیـر و کفـاره حکـم کـرده    

کفـاره وبیسـت و پـنج تازیانـه تعزیـر      دار خـود را، موجـب  که جماع مرد با ھمسـر روزه چنان
).٤٢٧دانند. (بھائی، می

در مورد ارتکاب معصیتی که برای آن حد یا کفاره تعیین نشده است فقھـای امامیـه بـه    -٤
اند و به طور کلی ارتکاب معصـیتی را کـه مشـمول حـد شـرعی      ای نکردهموضوع کفاره اشاره
ی معتقدنـد در ایـن حکـم از نظـر نـص و فتـوا       ). برخ ـ٤١٦دانند (حلبی، نباشد قابل تعزیر می

ھا اعم از ترک واجبات و انجام ). معصیت از نظر آن٤١/٤٤٨اختلافی میان فقھا نیست. (نجفی، 
محرمات است و ترک واجب از نظر برخی اعم از واجب عقلی مانند رد امانت و قضای دین و 

)؛ گویـا فرقـی نیسـت    ٣/٥٣٥ادریس،واجب شرعی مثل اقامه نماز و پرداخت زکات است (ابن
که معصیت نسبت به خداوند یا نسبت به حقوق مردم و یا ھر دو باشد. 

دیدگاه فقھای امامیّه و اھل سنّت
دیدگاه موافقان

دید خود، کسـی را کـه مرتکـب    تواند به صلاحبر اساس یک دیدگاه فقھی، حاکم شرع می
حد کمتـر باشـد. از نظـر ایـن گـروه ھـر       عمل حرامی شده است تعزیر کند ولی باید از مقدار 

) ١/٣٧٧معصیتی که مشمول عقوبت حد نباشد قابل تعزیر است. مشھور فقیھان امامیه (خـوئی،  
اند، بنابراین نظـر  ) این نظریه را پذیرفته٣٤٩-١٠/٣٤٨قدامه، و بعضی از فقیھان اھل سنتّ (ابن

گوید: ھر کـس  . شیخ طوسی میشوندغالب در فقه اسلامی این است که ھمه معاصی تعزیر می
که بـه کسـی   شود... مانند اینمرتکب معصیتی شود که حد برای آن تعیین نشده است تعزیر می

)؛ محقـق حلـی نیـز در بـاب     ٦٧-٨/٦٦دشنام دھد یا کسی را مورد ضرب قرار دھد (طوسـی،  
تـرک  نویسد: ھر کس فعل حرامی را مرتکب شود یا فعـل واجبـی را  حدود از کتاب شرائع می

ای که به حد نرسد و تعیین میزان تعزیر بـا امـام   کند بر امام جایز است او را تعزیر کند تا اندازه
لیـه انّ  مـن المتّفـق ع  «عبدالقادر عوده از فقھای عامّه نوشته است: ) ٤/٩٤٨است (محقق حلی، 

از :»نیاو لحقّ الآدمی ـالله ةُسواء کانت المعصیةَلا حدّ فیھا و لا کفاّرةٍالتعزیر یکون فی کل معصی
جمله مسائل مورد اتفاق آن است که ھر معصیتی که مستوجب حـدّ نباشـد در آن تعزیـر واقـع     
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). ١/١٢٨کند که آن معصیت حقّ االله باشد یا حقّ النـّاس (عبـدالقادر عـوده،    شود، فرقی نمیمی

عـل  لمـن یف اماّ التّعزیر فھو التأدیب بما یراه الحاکم زاجراً «عبدالرحّمن جزیری نیز آورده است: 
لا حـدّ فیـه و لا قصـاص و لا    تی فعلاً محرّمـاًٌ  أالی ھذا الفعل، فکلّ من ةفعلاً محرّماً عن العود

امـا تعزیـر عبـارت اسـت از     ... »: ةِیراه زاجراً له عن العـود ن یعزّره بماأفانّ علی الحاکم ةَکفاّر
رام انجـام  تأدیب طبق نظر حاکم شرع، تا مانع تکرار این فعل توسط کسـی شـود کـه فعـل ح ـ    

دھد، بنابراین ھر کس که عمل حرامی انجام دھد که مستوجب حدّ یا قصاص یا دادن کفاّره می
نیست حاکم شرع باید طبق نظر خود او را تعزیر نماید تا مانع تکرار آن عمل گـردد (جزیـری،   

٥/٣٩٧  .(
ب الھـی  خوئی در مبانی تکمله المنھاج آورده است: ھر کس فعل حرامی انجام دھد یا واج

کند، بنا بـر قـول   را با علم و عمد ترک کند حاکم بر حسب آنچه مصلحت ببیند او را تعزیر می
الجمله اختلافی در آن نیست و اموری چند بر آن مشھور که دارای شھرتی عظیم است بلکه فی

) بنابر این قول، ھمه محرّمات شرعی بدون کیفر مشخّص قابـل  ٣٧٧/ ١کنند (خوئی، دلالت می
شـود و فـرا   باشند و منطقه مجازات، ھمه محرّمـات و معاصـی شـرعی را شـامل مـی     عزیر میت

قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را مکلّف ساخته ٢١٤گیرد. بر طبق این مبنا، مقنّن در ماده می
است در مواردی که در قوانین مدوّنه راجع به عملی که موضـوع دعـوا اسـت بیـانی نیامـده و      

ورت نگرفته اما با استناد به منابع یا فتاوای معتبر فقھی آن عمل حرام باشد حکم انگاری صجرم
قانون مجازات اسلامی نیز کاملاً صـریح در ایـن   ٦٣٨به مجازات تعزیری صادر کند. متن ماده 

ھر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاھر به عمل حرامی نماید علاوه بـر  «معناست: 
منطـوق ایـن   ». د ...گردضربه شلاّق محکوم می٧٤حبس از ده روز تا دو ماه یا تا کیفر عمل به

کنـد.  مادهّ آن است که ھر عمل حرامی کیفر دارد و تظاھر به آن مجازات دیگری را ایجاب مـی 
عمل حرام عملی است که در شرع، ممنوع باشد ھر چنـد در قـانون بـرای آن مجـازاتی تعیـین      

کردن و دروغ گفتن، اما با توجّه بـه قسـمت دوّم مـادهّ کـه عمـل را بـه       نشده باشد مانند غیبت
صورت مطلق آورده است قید حرام ندارد و احتمال دارد که منظور از عمل حرام، عملـی باشـد   

که منظور از کیفر را شرعی نیـز بـدانیم   که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است مگر این
). البته برخـی از فقھـای امامیـّه    ٢/١٤٨ده سازگار نیست. (زراعت، که چنین برداشتی با ظاھر ما

اند تعزیر بـر  جواھر و امام خمینی در یکی از دو موردی که متذکّر این مسأله شدهمانند صاحب
انـد؛  حـرام مقیـّد نمـوده   » کبیـره بـودن  «عمل حرام فاقد مجازات مصـرّح در شـرع را بـه قیـد     
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لاخلاف و لا اشکال نصاً و فتوی فـی انّ کـلّ مـن فعـل     : «گویدجواھر در این زمینه میصاحب
از نظـر نـصّ و فتـوی    ...»: الحدَّغُلکبائر فللامام تعزیره بما لایبلو کان من ااو ترک واجباًمحرّماً

که ھر کس حرامی را مرتکب یـا واجبـی را تـرک کنـد کـه از      اختلاف و اشکالی نیست در این
خمینـی  امـام  ). ٤١/٤٤٨به میزان کمتر از حدّ تعزیر کند. (نجفی، تواند او را کبائر باشد امام می

). طبق قول مذکور، تعزیر نسـبت بـه   ٢/٤٧٧نیز در تعبیری مشابه، ھمین نظر را دارند (خمینی، 
عمل حرامی که فاقد کیفر شرعی باشد فقط در خصوص معاصـی کبیـره موجـّه بـوده و مبنـای      

اند فقط به اسـتناد  می که گناه کبیره و مھم تلقّی نشدهشرعی دارد اما تعزیر کردن مرتکبین جرائ
«... عمومیتی که ادلّه امـر بـه معـروف و نھـی از منکـر نظیـر                    «...

«... ) یا ادلّه تعاون بر برّ و تقوی نظیـر ١٧(لقمان،               
    «...،تواند جایز شمرده شود.) دارند می٢(مائده

در مقابل برخی از فقھا معتقدند که تعزیر در مورد ارتکاب تمامی معاصی، اعم از کبیـره و  
سوره نساء مانع از قبول این نظـر و تعزیـر گناھـان    ٣١صغیره قابل اعمال است و استناد به آیه 

شود زیرا فرض آن است که گناه صغیره نیز حرام و مبغوض شارع است و آیه مورد صغیره نمی
کند، بنابراین با جواز تعزیر در پوشی و عفو گناه صغیره در آخرت دلالت میھم بر چشماستناد

ای بـرای جلـوگیری مجـرم از    مورد ارتکاب گناه صغیره منافاتی ندارد، زیرا تعزیر خود وسـیله 
تکرار گناه و ھشداری است به دیگران که مرتکب گناه نشوند و شمول قول منسوب بـه پیـامبر   

خداوند برای ھر چیزی حدی قرار داده است و برای کسـی کـه از ایـن حـد     «د: (ص) که فرمو
نیز بر عدم اختصاص تعزیـر بـه گناھـان کبیـره دلالـت      » تجاوز کند نیز حدی معین کرده است

آیـا تعزیـر ھـر کـس کـه      «به بعد). شیخ لطف االله صافی تحت عنوان ٣/٤٧١کند (منتظری، می
ایـن بحـث را مطـرح و اقـوال و ادلـّه را      » کند جایز است؟حرامی انجام دھد یا واجبی را ترک 

بنابر این با توجه به آیات قرآنی و احادیث و روایـات و  «بررسی نموده و در پایان نوشته است: 
چـه  توان به جواز تعزیر بدانامیرالمومنین (ع) و فتاوای بزرگان اصحاب میص) وسیره پیامبر (

موجب آزار مردم، اخلال در نظام، ھتک حیثیـّات،  حاکم تشخیص دھد در خصوص اعمالی که
فساد امور، اختلال در امنیتّ عمومی و اعتماد مردم بـه یکـدیگر، و بـه طـور کلـی اعمـالی کـه        

دادن خلاف شرع از ھا در صلاحیتّ حاکم است و در مواردی که در صورت رخرسیدگی به آن
در مواردی که جـواز تعزیـر، مسـلّم و    رود برخورد کند قطع و یقین یافت وولی امر انتظار می

).١٣٩(صافی، ». بٌه نیست و مشکوک است، اصل، مقتضی عدم جواز استمقطوع
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دیدگاه مخالفان

جواھر در مورد اصل این حکم ادعّـای نفـی خـلاف کـرده اسـت ولـی ایـن        گرچه صاحب
ق اردبیلی در اصـل  دیدگاه را تنھا مشھور فقیھان پذیرفته و در مقابل برخی فقیھان از جمله محقّ

). ایشـان  ١٣/١٧٦اند (اردبیلـی،  این حکم که ھر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد تردید کرده
داننـد کـه شـاید    ای از روایات میدلیل کلیتّ این حکم را عدم وجود نصّ بلکه وجود تنھا پاره

بـن سـنان   ھا حکم مذکور را فھمید؛ از جمله این روایات، روایت صـحیحه عبـداالله  بتوان از آن
زده دو نفر که ھـر یـک بـر دیگـری افتـرا     ع) سوال کردم دربارهق (است که گوید از امام صاد

است، حکم آن چیست؟ حضرت فرمودند: حـدّ از ھـر دو سـاقط شـده، و ھـر دو نفـر تعزیـر        
). برخی فقیھان معاصر نیز پس از بررسی ادلّه این حکم بـه ایـن   ١٨/٤٥١شوند (حرّ عاملی، می

اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکب ھر عمل حرامی، حتـی مرتکـب   سیدهنتیجه ر
).٢٩٧-٢/٢٩٥گناھان کبیره مستحقّ تعزیر باشند. (موسوی گلپایگانی، الدر المنضود، 

از دیدگاه برخی فقیھان بر فرض پذیرفتن اصل حکم، تعزیر حتی شامل موعظـه، تھدیـد و   
مده ا. آ.م.ق١٦ماده ه معنای شلاق یا حبس و امثال آن نیست که در شود و لزوماً بتوبیخ نیز می

رب او الحـبس او التـوبیخ او بمـا    التّعزیر یکون بالضّ«نویسد: است. علامه حلّی در این زمینه می
تعزیر با زدن (شلاّق) یا زندان یا توبیخ یـا  ...» : یراه الامام و لیس فیه قطع شیء منه و لا جرحه 

). بر اساس این دیدگاه ٢/٢٢٧شود. (علامه حلّی، ه امام تشخیص دھد محققّ میبه ھر روشی ک
تواند ابتدا به مجازات شـلاّق متوسـّل   قاضی در انتخاب ھر یک از انواع تعزیر مختار است و می

شود یا به پند و اندرز یا توبیخ بسنده کند. 
لاّق و امثـال آن را در صـورتی   محققّ طباطبایی نیز در این زمینه، تعزیر به معنای مجازات ش

این کـه  «نویسد: داند که مرتکب با نھی و توبیخ قابل اصلاح نباشد. وی در این باره میجایز می
در ارتکاب ھر حرامی یا ترک واجبی، تعزیر واجـب اسـت ایـن حکـم در صـورتی اسـت کـه        

ھـی از منکـر   شخص با نھی و توبیخ و امثال آن از عمل خود دست نکشد؛ زیرا در این فـرض ن 
واجب است در صورتی که شخص با نھی و توبیخ و امثال آن، از عمل خود دست بکشد دلیلی 
برای تعزیر وجود ندارد مگر در موارد خاصّی که نصّ شرعی بر وجوب تأدیب یا تعزیر وجود 

تر از آن یعنی نھـی  داشته باشد. ممکن است معنای تعزیر را اعم از ضرب (شلاق) و مراتب کم
) و ٥/٧٣)، ابن فھد حلّی (المھذب البـارع،  ٢/٤٨٣(ریاض المسائل، /» وبیخ و امثال آن بدانیمو ت

چنین برخـی فقیھـان اھـل    اند. ھم) نیز این نظریه را پذیرفته٢/٤١٥فاضل ھندی (کشف اللثام، 
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؛ ٣٨١-٧/٣٨٠انـد (نـووی،   سنتّ با این نظریه موافـق و رعایـت مـوارد تعزیـر را لازم دانسـته     

). این دیدگاه به نوعی، چالش میان حکم مذکور و ادله نھی ١٠/٣٤٨؛ ابن قدامه، ٧/٥٨، کاشانی
از منکر را در پی دارد چرا که مطابق تصریح روایات و نظر مشھور فقھا، واجب است در موارد 

تـر کـه بـه کـاربردن زبـان      ھای سبکنھی از منکر ترتیب اخف به اثقل رعایت شود یعنی از راه
تـر اسـت خـتم    ست شروع شده و به سبّ و شتم و ضرب که شدیدتر و سـنگین خوش و نرم ا

شود. یکی از فقیھان معاصر حکم مذکور مبنی بر اعمال تعزیر به وسیله شـلاق پـس از مرحلـه    
نھی و توبیخ را از این جھت نقد کرده است که گویا منظور این دسته از فقھا، بیان مراتـب امـر   

است و حال آن که بحث درباره تعزیر است، نه مراتـب امـر بـه    به معروف و نھی از منکر بوده
معروف و نھی از منکر؛ به علاوه اشکال دیگر آن است که آیا اعمال ایـن مراتـب بعـد از وقـوع     
منکر است یا قبل از وقوع آن؟ پس اگر قبل از آن باشد فرض بر آن است که منکر ھنوز محقـق  

چـه پـس از ارتکـاب    ندی، مرتکب را منع کـرد؛ و چنان که با زبان خوش یا تنشده است تا این
شود در این صورت منع مرتکب آیا برای عمـل قبیحـی   عمل قبیح باشد که تعزیر متوجه آن می

است که مرتکب شده است و یا برای اعمال قبیحی است که در آینـده از وی سـر خواھـد زد؟    
شده است، و اگر صورت اگر صورت اول باشد پس فرض بر آن است که طبق نصوص، تعزیر

کـردن باشـد، در   دوم باشد فرض بر آن است که عملی از او سر نزده است تا مسـتحقّ ملامـت  
نتیجه کلام این گروه از فقھا، دلیل روشنی ندارد و فقط با باب امر به معـروف و نھـی از منکـر    

حدود و التعزیـرات،  انطباق داشته و با باب تعزیر ارتباطی ندارد (موسوی گلپایگانی، تقریرات ال
٢٩٨-١/٢٩٧.(

ادلّه موافقان دیدگاه مشھور و نقد آن
تـوان بـه ایـن    تواند بر تعزیر ھر عمل حرام دلالت داشته باشد مـی ای که میبا تأمل در ادلّه

نکته دست یافت که ھیچ دلیل اجتھادی یا فقاھتی روشنی وجود نـدارد کـه بتـوان از آن حکـم     
جواز یا وجوب تعزیر نسبت به ھر عمل حرامی را استنباط کرد. در اینجا ھر یک از این ادلّه را 

گذاریم: کرده و آن را به بوته نقد میمطرح
که تعزیر ھر یک از آیات قرآن دلالت مستقیم یا غیرمستقیم ندارد بر اینآیات قرآن. ھیچ-١

فعل حرام، واجب یا جایز باشد و در کلام فقھای عظام نیز به کتاب استدلال نشده اسـت بلکـه   
م کیفر دنیـوی بـرای ھـر گنـاھی     خورد که بر عدبر عکس شواھد روشنی در قرآن به چشم می
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شـمار بـه   دار غفاّر و تواّب بودن خدای متعال و ترغیب و تشویق بیکند. تکرار معنیدلالت می

توبه و انابه از گناھان و نھی از یأس رحمت الھی، بیان تفصیلی کیفرھای دنیوی برای بعضی از 
ه جـزای دنیـوی را لازم یـا    دھد کتاب در مقام بیان بـوده و در مـواردی ک ـ  معاصی که نشان می

مناسب دیده بدان تصریح کرده است و سکوت آن در موارد دیگر اگـر در سـنتّ نیامـده باشـد     
ه اعمال بد (سـیئّات)  ت) ککنندگی اعمال نیک (حسنامعنی باشد تصریح به اثر پاکتواند بینمی

ھایی از این شواھد قرآنی ای از محرّمات نمونهپوشاند و مقرّر کردن کفاره برای انجام پارهرا می
کـه در قـرآن نصـّی وجـود     شوند. با توجه به این دلایل و قرائن و با عنایت به اینمحسوب می

ندارد که به یکی از انواع دلالت به جواز یا وجوب تعزیر بر ھر عمـل حـرام یـا تـرک واجـب      
رّمـات دلیلـی از   توان گفت که بر تعمیم تعزیر بر ھمه معاصی و محدلالت کند به طور قطع می

باشـد؛ عبـدالرحّمن   قرآن وجود ندارد. سخن یکی از فقھای اھل سنتّ نیز مویّد ایـن ادعّـا مـی   
 ـأو ھاھنا سوال ظاھر و ھو «جوابه: گوید: سوال و جزیری در این خصوص می التعزیـر  ةن عقوب

 ـةالاسلامیةلم ینص علیھا فی الشریع ه حکـم  بخصوصھا فھل عمل الحاکم فی ھذا الباب یقال ل
).٥/٤٠٢(جزیری، ». و وضعی؟أشرعی 

ھـا  ترین دلایل موافقان مشھور روایاتی است که در این زمینه به آنروایات. یکی از مھم-٢
دھد. البته ذکر این نکته ضـروری اسـت کـه    اند که عمده ادلّه مشھور را تشکیل میاستناد جسته

ود دلیل نقلی بر کیفر ھر گناه، ذکری بـه  اند از وجبعضی از فقیھانی که متعرض این مسأله شده
کـه از کبـائر باشـد    شود بـه ایـن  میان نیاورده و یا روایاتی را که به تعزیر عمل حرام مربوط می

اند نه تعزیر ھر حرامی به طور مطلق. میر عبدالفتاّح مراغـی پـس از بیـان عبـارت     مشروط کرده
در تحلیل این ادعّا گفته است: علتّ » التعزیرکلّ ما لم یرد فیه حدّ من الشرع فی المعاصی ففیه«

ھایی است که به عموم خود بر نھی از منکر و امر به معروف دلالت دارند و نیز این ادعّا روایت
یـاری بـر   «ق کردن بر نیکی و تقوا وارد شده است و یکـی از مصـادی  روایاتی که در مورد یاری

ع نسبت به برخی از گناھـان سـکوت کـرده و    که شارکار است و اینتعزیر اشخاص گناھ» تقوا
ھا کیفری تعیین نکرده است بدین معنا نیست که شارع از ایـن گناھـان گذشـت کـرده     برای آن

است تعیین مصادیق تعزیرات به حاکم واگذار شده است زیرا این امـر، راه امـر بـه معـروف و     
یـابیم کـه در   عناوین درمـی )؛ با دقت در عبارات صاحب٢/٦٢٧باشد. (مراغی، نھی از منکر می

گونه نصّی دال بر تعزیر ھر عمل حرام اشاره نشده است بلکه در مقام کلام ایشان به وجود ھیچ
تحلیل و توجیه تعزیر بر ھر حرام به عموم ادلّه امر به معروف و نھی از منکر و ادلّه اعانـت بـر   
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ف و نھـی از منکـر دارای مراتـب و    امر به معـرو -برّ و تقوا استناد شده است در حالی که اولاً 

شود و ربطی بـه مقولـه قضـا و جـزا کـه تـابع       گیری مربوط میشرایطی است و به مرحله پیش
عمل حرامـی جـایز   اگر تعزیر نسبت به ھر -باشد ندارد و ثانیاً احکام و قواعد خاصّ خود می

ق بـارز عـدوان و اثـم    مردم است و اعمال آن بدون دلیل کافی مصدایباشد مستلزم ایلا و ایذا
باشد.است که با استناد به ادلّه برّ و تقوی غیر قابل اثبات می

ترین دلیل روایی دیدگاه مشھور روایتی است که بر اساس آن خداوند برای ھر چیـزی  مھم
حدّی قرار داده و برای تجاوز از آن حدّ نیـز حـدّی در نظـر گرفتـه اسـت؛ در روایـت معتبـره        

انَ لکلَ شی حـداّ و مـن تعـدی    «آمده است که آن حضرت فرمودند: ع)ق (سماعه از امام صاد
تواند دلالتی اماّ این روایت و امثال آن نمی؛)٣١٢-١٨/٣١١(حرّ عاملی، »دٌّذلک الحدّ کان له ح

توانـد بـه   در ایـن روایـات نمـی   » کلّ شی«تعبیر -بر تعزیر ھر حرامی داشته باشد چرا که اولاً 
و رفتارھا باشد زیرا مباحات، مستحباّت و مکروھات بخش بزرگی از افعال و معنای ھمه اعمال 
ھا معنی ندارد. حتی مقصود از کلّ شدن حدّ برای تجاوز از آنشوند که جعلتروک را شامل می

تواند باشد زیرا در مورد بخش قابل تـوجھی از محرّمـات، احکـامی    شی ھمه محرّمات نیز نمی
باشـند  از عدم علاقه شارع به اعمال کیفر و یا فاقد جنبه کیفری مـی تشریع شده است که حاکی 

تواند بـه معنـای جعـل حـدّ     و این که اختیار تعقیب و مجازات به حاکم واگذار شده است نمی
کـلّ  «علاوه بر اجمالی کـه در مفھـوم   -برای ھر متجاوز از حدّی از جانب خداوند باشد؛ ثانیاً 

توانـد نـاظر بـر احکـام عبـادی یـا       ز معنای واضحی ندارد و مینی» حدّ«ه وجود دارد کلم» شی
تواند ناظر بر حسـاب و کتـاب و ثـواب و عقـا ب     چنان که میاحکام وضعی و مدنی باشد ھم

ھـا  را دربـاره گناھـانی دانسـت کـه بـرای آن     » لکلّ شی حدّ«توان اخروی اعمال باشد حتّی می
نّ االله عـزّ و جـلّ بـین    إ«نبوی آمـده اسـت:   که در روایت عقوبت شرعی تعیین شده است چنان

البتـه اگـر   ) ١٨/٩؛ نـوری،  ٢/٤٤٤(تمیمی مغربـی،  » الحدود و جعل علی من تعدّی الحدّ حداّ
که منظـور آن اسـت کـه خداونـد تعـالی بـرای چیزھـا احکـام و         کسی یقین داشته باشد به این

جاوز کند حدّی تعیین کرده مقرراتی وضع کرده است و برای کسی که از آن احکام و مقررات ت
ای است اما بحـث در ایـن   است و منظور از حدّ دوّم، شامل تعزیر نیز بشود این سخن پسندیده

توان چنین برداشتی را از این روایات به عمل آورد (موسـوی گلپایگـانی، الـدر    است که آیا می
شامل تـوبیخ نیـز   جواھر نیز در بحث این که تعزیر). حتّی خود صاحب٢٩٧-٢/٢٩٥المنضود، 

شود گفته است که شاید بتوان تعمیم تعزیر بر ارتکاب ھر حرام یـا تـرک ھـر واجـب را از     می
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که ھر چیزی را حدّی و ھر کـس را کـه از آن حـدّ تجـاوز کنـد      روایاتی که دلالت دارد بر این

کـه  ایـن حدّی است، به دست آورد؛ با این مبنا که منظور از حدّ، تعزیر عملی باشـد بـه عـلاوه    
شود که جواز تعزیر امکان دارد این تعمیم از استقراء نصوص استفاده شود البته چه بسا گفته می

مختصّ مرتکبان معاصی کبیره است نه مرتکبان گناھان صـغیره، کـه از گناھـان کبیـره اجتنـاب      
شدن معاصی صـغیره اسـت و کیفـری بـر     کنند چرا که اجتناب از گناھان کبیره ،موجب پاکمی

ھا مترتبّ نیست اما اگر مرتکب صغائر از کبائر اجتناب نکند بعید نیست که تعزیر بر گناھان نآ
) ؛ اما اشکال این سخن آن است که صرف احتمال چنین ٤١/٤٤٨صغیره نیز جایز باشد (نجفی، 

ای ندارد چون نزاع در مورد ظھور و عدم ظھور این روایات است و چنین ظھوری مبنایی فایده
که معلوم نیست منظور از تعمیمی کـه اسـتنباط آن را ممکـن    ابت نشده است؛ علاوه بر ایننیز ث
که معلـوم باشـد بـه نظـر     دانند تعزیر بر ھمه معاصی است یا فقط معاصی کبیره؛ و بدون آنمی

، تعزیر به معنای کیفر است »انّ لکلّ شی حداّ و لمن تجاوز الحدّ حداّ«ایشان مقصود از حدّ در 
صود چیز دیگری است، در نتیجه دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد کـه مرتکـب ھـر عمـل     یا مق

حرامی حتی مرتکبان گناھان کبیره مستحقّ تعزیر باشد.
دھد که مقصـود از حـدّ   دقتّ در روایات دیگری که در ھمین باره نقل شده است نشان می

ھر گناھی؛ و دست کـم از ایـن   در این روایات، حدّ اصطلاحی مانند حدّ زنا و سرقت است نه 
جھت که شامل تعزیر به سبب ھر گناھی باشد مجمل است. به عنوان نمونه در روایتی از عمرو 

خداونـد پیـامبری   «بن قیس از قول امام صادق (ع) نقل شده اسـت کـه آن حضـرت فرمودنـد:     
ل فرمـود و بـرای   فرستاد و کتابی بر او نازل کرد و ھر چه را که بدان نیاز است در آن کتاب ناز

آن دلیل و راھنمایی قرار داد و برای ھر چیزی حدّی قرار داد و بـرای ھـر کـس کـه ازآن حـدّ      
پرسد: چگونه برای ھر کس از حـدّ تجـاوز کنـد حـدّی قـرار داده      تجاوز کند حدّی؛ راوی می

بدست فرماید: خداوند در مورد اموال این حق را قرار داده که جز از طریق حلالاست؟ امام می
کـه از بـاب حـدّ بـرای     نیاید پس اگر از راه غیر حلال بدست آورد دستش قطـع شـود تـا ایـن    

کننده از حدّ باشد و خداوند حدّ قرار داده که آمیزش جنسی فقط از طریق حـلال انجـام   تجاوز
شود و ھر کس جز این کند اگر ھمسر نداشته باشد حد زنا بر او زده شود و اگر محصن باشـد  

از ایـن روایـات نیـز اسـتفاده     ) ٣١١-١٨/٣١٠(حـرّ عـاملی،   » بخاطر تجاوز از حـدّ رجم شود
شود که منظور از حدّ، حدودی است که در شرع مقدسّ بیان شده است.می

ای از فقھا برای شمول تعزیر بر ھر فعل حرام یا ترک واجب، بـه  افزون بر این روایات پاره



95شمارةفقه و اصول-مطالعات اسلامی98
کـه  کننـد بـر ایـن   اند و دلالت میوارد ویژه وارد شدهاند که در مای استناد جستهنصوص خاصّه

)، اما پاسـخ آن ایـن   ١/٣٨٨تواند حتی نابالغ و مملوک را تعزیر و تأدیب کند (خوئی، حاکم می
حکـومتی و  است که روایات مذکور بیش از این دلالتی ندارند که حاکم در مواردی که مصالح 

یت شرعی شمرده نشود مانند عمل نابـالغ، اختیـار   کند حتی اگر معصمیاداره نظم و نظام اقتضا
تعزیر دارد اما این دلالت تا این که تعزیر بر ھر فعل حرام یا ترک واجـب جـایز باشـد فاصـله     

زیادی دارد.
از دیگر دلایل این گروه استشھاد به روایاتی است که حاکی از عمـل امیرالمـومنین (ع) بـه    

کـه در حـدیث اسـت کـه     ) چنان١/٣٣٧باشد (ھمان، تعزیر مرتکب حرام در موارد مختلف می
دھـد و  شخصي به محضر حضرت علي (ع) آمد و عرض کرد این مرد نسبت بدي به مـن مـي  

گوید در خواب دیده با مادر من عمل منافي عفت بـه جـا آورده اسـت، امـام (ع) فرمودنـد:      مي
زنـم، سـپس   نـه مـي  خواب ھمچون سایه است، ھر گاه بخـواھي، سـایه او را بخـاطر تـو تازیا    

کنم تا این سـخنان را تکـرار نکنـد و مایـه آزار مسـلمانان را      فرمودند، ولي من او را تادیب مي
ع) در دوران (یشـود کـه حضـرت عل ـ   )، ھمچنین نقل مـی ١٨/٣١٠فراھم نسازد (حرّ عاملی، 

کردنـد و خلافکـاران و بزھکـاران را    خلافت خود شلاّق به دوش در کوچه و بازار حرکت می
شود که آیا ایـن روایـت   باره از برخی مراجع سؤال می) در این٣/١٩٣صدوق، د (کردنتعزیر می

توانند با استناد به این روایت در کوچه و خیابان صحیح است و آیا مراجع قضایی و انتظامی می
مکـارم  حضور پیدا کرده و به تعزیر خلافکاران و بزھکاران اقدام نمایند؟ در این زمینه آیت االله 

دھند که روایتـی بـه ایـن مضـمون آمـده اسـت کـه فقـط مربـوط بـه           شیرازی چنین پاسخ می
داشـتن آن  کـرد و ھمـراه  گاھانی است که حضرت در کوفه بود و از بازارھا سرکشـی مـی  صبح

ھا را جدّی بگیرند.شلاق برای این بود که مردم توصیه
کننـد زیـرا فعـل آن    حـرام دلالـت نمـی   گونه روایات نیز بر تعمیم تعزیر بر ھر فعلاما این

حضرت در بعضی موارد، دلالت بر مشروعیتّ تعزیر تمامی محرّمات ندارد در حالی کـه قطـع   
اند.داریم در موارد دیگری مرتکبان محرّمات را تعزیر نکرده

در نصوص شرعی وارد نشده است » تعزیرةلکلّ معصی«که تعبیر توجه به ایناجماع. با -٣
ن مضمون و بیان آن در کتب فقھی امامیّه درخور تأمـل اسـت و بـا ایـن سـؤال روبـرو       ورود ای

کـه یـک قاعـده    شود که آیا این بحث از فروع مبحث نھی از منکر توسط حاکم است یا اینمی
کند کـه آیـا مقصـود از    ھا روشن میشرعی مستقل و مستنبط از منابع روایی است؟ این بررسی
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لمات فقھا، ثبوت مجازات برای ارتکاب ھر فعل حرام یا تـرک واجـب   تعزیر در کةلکلّ معصیّ

ای مقیّد از مراتب نھی از منکر است کـه در صـورت عـدم تـأثیر مراتـب      که مرتبهاست؟ یا این
ةلکلّ معصیّ«ای امامیّه بر مضمون رسد؟ قدر مسلّم این است که فقھسابق بر آن نوبت به آن می

).١٤٦ازات برای ھر گناه اتفاّق و اجماع ندارند (حسینی، به معنای ثبوت شرعی مج» تعزیر
ای متفـاوت  بـاره بـه گونـه   گونه که در مباحث گذشته دیدیم بیان فقھای امامیّه در اینھمان

توان از آنھا تنافی با عموم تعزیر بر ھرگناه را نتیجه گرفـت. در کـلام برخـی نظیـر     است که می
رام در صورت نھی و توبیخ مرتکب آن موجـب عـدم   فاضل ھندی عدم اصرار و تکرار عمل ح

)؛ در کلام صاحب ریاض نیز حکـم وجـوب   ٢/٤١٥جواز تعزیر دانسته شده بود (کشف اللثام، 
تعزیر در ارتکاب ھر حرامی یا ترک واجبی، مشروط به این شـده بـود کـه شـخص بـا نھـی و       

لی بـرای تعزیـر مرتکـب    توبیخ و امثال آن از عمل خود دست نکشد اما در غیر این صورت دلی
وجود ندارد مگر در مواردی که نصّ شرعی بر وجوب تعزیـر یـا تأدیـب وجـود داشـته باشـد       

و امام خمینی (تحریر الوسـیله،  ) ٤١/٤٤٨جواھر (نجفی، )؛ در کلام صاحب٢/٤٨٣(طباطبائی، 
 ـ ٢/٤٧٧ د شـده  ) نیز تعزیر بر حرام فاقد مجازات مصرّح در شرع به قید کبیره بودن حـرام، مقیّ

بود برخی از فقھای معاصر نیز جواز تعزیر را به آن دسته از معاصی واجد جنبه عمومی امنیتّـی  
)؛ مخالفـت  ١٣٩و اجتماعی که مقتضی مداخله کیفری حکومت است مقیّد کرده بودند (صافی، 

ه این گروه از فقھا با عموم و اطلاق تعزیر بر ھر عمل حرام حاکی از این است که در این زمین ـ
تواند دلیل این باشد که تعزیر ھـر فعـل حـرام (ماننـد     اجماعی منعقد نشده است و اجماع نمی

غیبت کردن و دروغ گفتن) یا ترک واجب (مانند عدم جواب سلام) جایز است ھر چند عملـی  
باشد که در شرع مقدس نصّ خاصّی در مورد آن وارد نشده باشد.

رات عقلی شاید بتوان گفت که اسلام و شـریعت  نظر از ادله نقلی، بر حسب اعتباصرف-٤
مقدس نسبت به حفظ نظام امور مادی و معنوی و علم به احکامی که در این سـاختار، تشـریع   
نموده و نیز اجرای آن احکام در مجاری خود اھتمام وافری داشته اسـت، و طبیعـی اسـت کـه     

د ھر کـس را کـه بـا احکـام     شود که حاکم اختیار داشته باشچنین چیزی فقط زمانی محقق می
شرعی اولی یا ولایت از طرف حکومت مخالفت ورزیده و موجـب فسـاد و ھـرج و مـرج در     

ھـای معیشـتی از قبیـل اقتصـادی، سیاسـی، و      جامعه گردد و به امور خـود و جامعـه در زمینـه   
صـلاح  اجتماعی و نیز عبادی اخلال وارد کند او را تعزیر کرده و به مجازات برساند تا جامعـه ا 

بـرای  –تـوان گفـت: اولاً   ). در ردّ این استلال از زاویـه فقھـی مـی   ٦٠گردد (موسوی اردبیلی، 
بینی شده است نظیر استفاده از عنصر امـر  رسیدن به این منظور ساز و کارھای دیگری نیز پیش
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و تواند موثر باشد؛ در اسلام امر بـه معـروف  به معروف و نھی از منکر، که در موارد زیادی می

ھا و رذائـل  ترین فرائضي است که موجب صیانت افراد و جامعه از آلودگينھي از منکر از مھم
گردد، سیره نبیّ اکرم (ص) و حضرت علـي (ع) بـه عنـوان    ھاي اخلاقي ميو سقوط در پرتگاه

دار و خلیفـه مسـلمانان   راھبراني که علاوه بر ھدایت معنوي جامعه و ارشاد اخلاقي امت، زمام
بودند حاکي از آن است که ایشان به این دو نھاد و فریضه شرعي اھتمام تام داشتند و بـراي  نیز 

ھا، شخصاً بـه عنـوان یـك محتسـب بـه ارشـاد و تنبیـه متخلفـان         حفظ جامعه اسلامي از کژي
گرفتند، اجراي این امر اختصاص به گناھـان خاصـي   پرداختند یا براي این امر مھم نائب ميمي

ھایی که حاکم عقوبت–شده است، ثانیاً شامل مسائلي چون اختلال امر بازار مينداشت و حتي 
اسلامی به منظور حفظ مصلحت عمومی و جلوگیری از فساد و ھرج و مرج در جامعـه تعیـین   

کند از نوع عقوبت تعزیری نیست، زیرا تعزیر عقوبتی است که در مورد عاصی یعنـی کسـی   می
شود؛ بـه عبـارت دیگـر مجـرای     و تمرّد کرده است جاری میکه نسبت به احکام شرع عصیان

تعزیر منحصراً تخلف از احکام شرعی است، اما در مورد عقوبتی که به خاطر حفـظ مصـلحت   
شود لازم نیسـت عصـیانی نسـبت بـه     جامعه و جلوگیری از مفاسد فردی و اجتماعی اعمال می

مجازات بازدارنده یا تعزیر حکومتی احکام شرع صورت گیرد و چه بسا بتوان چنین عقوبتی را
نامید، زیرا تعزیر عقوبتي است که در مورد عاصي، یعني کسي که نسبت به احکام شرع عصیان 

شود؛ به عبارت دیگر مجـراي تعزیـر منحصـراً تخلـف از احکـام      و تمرد کرده است جاري مي
مفاسـد فـردي و   شرعي است، اما در عقوبتي که به خاطر حفظ مصلحت جامعه و جلوگیري از

از –شود لازم نیست عصیاني نسبت به احکـام شـرع صـورت گیـرد. ثالثـاً      اجتماعي اعمال مي
توان چنین استدلال کـرد کـه بـر اسـاس     استدلال ھای فقھی که بگذریم از منظر حقوقی نیز می

فـری  باید مبتنی بر اصول مقرر در قـوانین کی ھا، اعمال مجازات صرفاًبودن مجازاتاصل قانونی
ای که طبق این اصل، رفتار انسان ھرچند کـه زشـت و غیـر اخلاقـی و خطرنـاک      باشد به گونه

گذار به عنوان جرم تلقی نشده و برای آن کیفـر قـانونی تعیـین    باشد تا وقتی که از جانب قانون
بینی قانون اساسی نیز این مبنا پیش٣٦که در اصل نشده باشد جرم و قابل مجازات نیست چنان

ه است.شد

نتیجه 
ای که در ردّ دیدگاه مشھور مبنی بر جواز تعزیر برای ھر فعل در این نوشتار از مجموع ادلّه

آید:حرامی بیان کردیم نتایج ذیل بدست می
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انّ لکـلّ شـیئ حـداّ و لمـن     «عمده دلیل مشھور، روایات و مخصوصا روایات تحدیـد  -١

توانـد دلالتـی بـر اثبـات     و اجمال موجود در آن نمیاست که با توجه به ابھام » جاوز الحد حّداّ
توان از این روایات، عدم کیفر بر ھر گناه تعزیر بر ھر عمل حرام داشته باشد بلکه بر عکس می

که اجرای تعزیر را محدود به مواردی دانست که دلیل قطعی بر جواز آن دلالـت  را فھمید و این
معصیتی بدون دلیل کافی بر جواز آن از مصـادیق  کند؛ در غیر این صورت تعزیر ھر مرتکبمی

بارز تجاوز به حدودی است که در شرع انور بیان شده است.  
این که برخی از فقھا جواز تعزیر بر فعل حرام فاقد مجازات مصرّح در شرع را مشروط -٢

واضـحی  اند که مرتکب با نھی و توبیخ و امثال آن دست از عمل خود برندارد گواهبه این کرده
بر این است که اطلاق و تعمیم تعزیر بر ھر فعل حرام قابل پذیرش نبوده و دیدگاه مشھور فقھا 

با نقد جدّی روبرو است. 
تواند دلیل محکمی بـر  تمسک به اطلاق و عموم ادله امر به معروف و نھی از منکر نمی-٣

سوره نساء ٣١تناد به آیه پذیرش این دیدگاه باشد که ھر معصیتی مستلزم عقوبت است و با اس
توان قائل به جواز تعزیر گناھان صغیره شد.نمی

بینی قانون در مورد جرائم مخصوص اسـت و بـا اسـتناد بـه     اعمال تعزیر منوط به پیش-٤
توان ھر معصیتی را مشمول تعزیر دانسـت و بـه تعزیـر ھـر محـرم      ھای فقھی تعزیر نمیملاک

ک اعمال تعزیـر ارتکـاب رفتـاری اسـت کـه قـانون آن را       شرعی قائل شد. به عبارت دیگر ملا
قانون اساسی نیز که دست قاضی را تا حدودی باز گذاشته است چـه  ١٦٧مجرمانه بداند. اصل 

تخصـیص زده و  ١٦٩و ٣٦توان عموم آن را با اصـول  بسا منصرف به امور حقوقی بوده و می
را حاکم گرداند.٣٦اصل 
گذار قرار گرفته است بخشـی از نظـام تقنینـی را ھـدف     قانوندیدگاه مشھور که مبنای -٥

گـذار در  طلبـد کـه قـانون   خود قرار داده و با عنایت به نقدی که در رد این دیدگاه بیان شد می
٢٢٤قانون مجازات اسـلامی و نیـز مـاده    ١٦گذاری خود تجدید نظر کرده و ماده مبنای قانون

نـویس لایحـه جدیـد قـانون     رار دھد. این امر در پـیش آیین دادرسی کیفری را مورد بازنگری ق
گذار قرار گرفته و اطلاق و شمولی را ) تا حدودی مد نظر قانون١٢١-٦ماده مجازات اسلامی (

که در قانون فعلی وجود دارد از بین برده است.
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*دلیل عقل و جایگاه آن در سیره فقهی محقق اردبیلی

سید محمد موسی مطلبی
انساني و مطالعات اجتماعي جھاد دانشگاھيوھشگاه علوم عضو ھیئت علمی پژ
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چکیده
با توجه به اھمیت دلیل عقل در استنباط احکام شرعي به ویژه در مسائل نو، بررسي آثار فقھا در استفاده 

بـه عنـوان   اردبیلـی کند. بررسي سیره فقھـي محقـق  استفاده بھتر از دلیل عقل کمک مياز دلیل عقل به 
فقیھي مؤثر در تکامل فقه در اثبات این مسأله درخور و شایسته است. بدین منظور بررسي متون فقھـي  
استدلالي و اصولي وي بر اساس روش تحلیل محتوي انجام شده و یکایک فتـاواي وي مـورد بررسـي    

و معـانی  کـرده  زیـادی  ھای دھد محقق اردبیلی از عقل استفادهاست. نتیجه تحقیق نشان ميقرار گرفته 
مختلفی را از آن اراده کرده است. بیشترین آن درک عقل در تشخیص حدود حکم و شـرایط آن اسـت.   
وی از تحلیل عقلی در تفسیر قرآن بھره زیادی برده است. او ھمچنین تحلیل عقلی قرآن را در اسـتنباط  

تواند حسن و قبح را درک و به دنبال گیرد. محقق اردبیلی بر این باور است که عقل میاحکام به کار می
ھا نیـز بـه کـار    عرض آنآن حکم الزامی عقلی صادر کند. وی گاه دلیل عقل را در کنار سایر ادله و ھم

به کار برده است.هالاباحةدر اثبات اصل عملی استصحاب اصالبرد. وی دلیل عقلی رامی

عقل، محقق اردبیلی، تحلیل عقلی.دلیل عقل، عقل در فقه، جایگاه دلیل : ھاواژهکلید

.١٠/٠٩/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٩/١١/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
مصـوب شـورای بررسـی نھـایی     » جایگاه دلیل عقـل از منظـر فقھـای شـیعه    «این مقاله برگرفته از طرح پژوھشی 

شـده  ھای پژوھشی جھاد دانشگاھی است که در پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی این نھاد اجـرا طرح
است.
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مقدمه، کلیات و طرح مسأله-١

اند که آید ھمواره علوم اسلامي با این سؤال مواجهعصر عقلانیت به شمار ميامروزه که دوره و
جایگاه عقل در این علوم کجا بوده و شأن آن در این علوم چیست؟ این چـالش ھمـواره بـراي    

شود. از این رو ضروري اسـت  ه روز بر این چالش افزوده ميفقه شیعه نیز مطرح است و روز ب
ترین علوم اسلامي است و تمامي شؤون زنـدگي را تحـت تـأثیر قـرار داده و     فقه نیز که از مھم

ھاي موجود درجامعه اعم از نظـام حقـوقي، نظـام سیاسـي، نظـام اقتصـادي، نظـام        تمامي نظام
از آن است، نخست به این چالش پاسخ مناسـب  فرھنگي و نظام اجتماعي به طور گسترده متأثر

دھد و نشان دھد که عقل در فقه چه جایگاھي دارد و ثانیاً با استفاده از این مطالعات، زمینـه را  
تر از دلیل عقل فراھم کند.  براي استفاده بھتر و بھینه

اوان بـوده  به طور کلي توجه به عقل، به عنوان قوه درك، تدبیر و حکمت آدمي مورد ستایش فر
است. توجه مبدأ وحي به قوه عاقله بشر موجب شـد، علـوم   و از آن به پیامبر باطني تعبیر شده 

از آغاز بر پایه عقـل، خـرد و تعقـل وخـرد ورزي ایجـاد گـردد و       » فقه«مختلف اسلامي مانند 
حرکت در مسیر عقلاني را ھدف اصلي خویش قرار دھد. بر این اساس است که ریشـه لغـوي   

نیز با تعقل و شناخت ھمراه است.  » فقه«عربي وضع شده براي واژه 
از این رو این نوشته در صدد است تا براي یافتن مفھوم و منزلت شایسته دلیـل عقـل در فقـه،    
موضوع را مورد بررسي قرار دھد. بررسي سیره عملی و فقھی محقق اردبیلی براي ایـن منظـور   

اصلي مقاله این است که نحوه به کارگیري دلیـل عقـل   این ھدف بسیار کمک کننده است. بنابر
ھاي نظري و ھم در سیره عملي به دست آورد.توسط محقق اردبیلی را ھم در اندیشه

با توجه به ھدف فوق، سؤال اصلي مقاله این است کـه محقـق اردبیلـی در سـیره فقھـي خـود       
که آیـا وي بـا توجـه بـه     است و اینچگونه دلیل عقل را در عرض کتاب و سنت به کار گرفته 

عصر خویش به خوبي مرزھاي دلیل عقل را روشن نموده و نحوه استفاده از دلیل عقل را تبیین 
است؟ و بدان عمل کرده

براي پاسخ به پرسش، ابتدا کتب استدلالي محقق انتخاب و سپس با روش تحلیل محتوا، متـون  
فقھي استدلالي و اصولي وي مورد بررسي قرار گرفته است.  

ھـ ق) به این دلیل بـوده اسـت کـه او از محققـان فقھـاي      ٩٩٣انتخاب محقق اردبیلي (متوفي: 
اسـت. روش فقھـي او متکـي بـر اندیشـه و اجتھـاد       زیسـته شیعه است که در دوره صفویه مي

تحلیلي بود. نظریات موشکافانه او مورد توجه فقھا است. آثـار علمـي او آکنـده از دیـدگاھھاي     
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کمیاب و نادراست. در مورد وی گفته شده است که وی در آثار فقھـي خـود روش فقاھـت را    

ه صاحب روضات الجنـات گفتـه   کترک گفته و با روش فلسفي مسائل را پي گرفته است؛ چنان
اند مقـدس  باره این تحقیقات (تحقیقات مقدس اردبیلی) مناقشه کرده و گفتهھا دراست: بعضي

).  ١/٨٣اردبیلی از طریقه فقھا خارج شده و کتابش را پر از دقت نظرھای فلسفی ساخته است. (
ي مشـھور و  چھارگانهلهھاي محقق اردبیلي است که براي استنباط احکام شرعي به اداز ویژگي

گیري از روش تحلیلي براي فھم نو از آیات و روایات نیـز  کرد، بلکه با بھرهمعروف بسنده نمي
کوشید.مي

محقق اردبیلی از معدود علمایی است که در مشی علمـی خـود از دلیـل عقـل اسـتفاده عملـی       
ھای ده از قرآن نیز تحلیلزیادی برده است و این نگاه در نظر او موجب شده است که در استفا

ای ارئه دھد. به طور کلی محقق اردبیلی در متون فقھی وغیر فقھی خود برداشت ھـایی از  ویژه
دلیل عقلی دارد که کمتر بدان تصریح کرده است.

ھـا اشـاره شـده اسـت.     در این نوشته ابتدا سابقه پژوھش و تفاوت این مقاله با سایر پـژوھش 
دلیل عقل تلاش شده تا محل نزاع تبیین شود. سپس به یکایـک مـوارد   سپس با اشاره به مفھوم

بکارگیري دلیل عقل توسط محقق اردبیلی پرداخته شده است.

سابقه پژوھش -٢
ھا بطـور مسـتقیم   توان به دو دسته تقسیم نمود. بخشی از پژوھشسوابق علمي این پروژه را مي

اند. ختهو بخشی دیگر بطور غیر مستقیم به موضوع پردا
دھد که دانشـمندان در پربـارترین   ) معتقد است تاریخ دانش اصول فقه نشان مي١٣٨٩قماشي (

ورزي خود به مسأله عقل و نقش و جایگاه آن در استنباط احکـام شـرعي بـه    ھاي اندیشهدوره
باشـد  بینانه به عقل داشتهکند نگاه واقعاند. وی تلاش مينگریستهمثابه پرسشي تعیین کننده مي

یابي به احکام نشان دھد.و بدون افراط و تفریط، توانایي عقل را در دست
ھای عقل به عنوان منبعی مستقل، بالفعل و کارآمد دادن توانایي) در پی نشان١٣٨٤ن (دنگ کوبا

ھـا را  پـذیرد و کاسـتی  است. وی با تأکید بر معنای عقل، کمبود در استفاده از دلیل عقل را نمی
داند.شی از عدم تبیین درست مفھوم دلیل عقل میبیشتر نا

کند و ذیل ھر مرتبه بررسی خود را انجام ) مراتبی را برای احکام عقلی بیان می١٣٨٢حسینی (
دھد. وی در مرتبه حکم عقل در مبادی تصدیق به کتاب و سنت باور دارد کـه تمسـک بـه    می
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آن مقـدمات، عقلـی اسـت. وی در    ھای مھمـی از  کتاب وسنت نیازمند مقدماتی است و بخش

مرتبه حکم عقل در طول کتاب سنت ادعا کرده است که بعد از آمدن امر مولی عقل به وجـوب  
کند. در مرتبه نقش عقل در فھم کتـاب و سـنتّ او بـر ایـن بـاور      اطاعت و امتثال امر حکم می
اده منطقـی از آن  گیری افراطی عقل، کنارگذاری کامل عقل و اسـتف است که سه رویکرد: به کار

ھـا در  ھـا و ذھنیـت  فرضبودن زبان دین و نقش پیشبا توجه به رابطه قرآن وسنتّ، اختصاصی
فھم قرآن وسنتّ، در این زمینه وجود دارد. در مرتبه نقش عقل در عرض کتاب وسنتّ نیز سـه  

ت که عقل به طور کلی حتی اگر منتھی به ظن شـود حج ـ کند. نخست اینرویکرد را مطرح می
که در مواردی که دلیل سوم این؛ و که حتی اگر به یقین منتھی شود حجت نیستاست. دوم این

عقلی منجر به ظن، نامعتبر بوده و در صورت افاده یقین دارای اعتبار است.
پردازد. اول در بحث عقـل بـه عنـوان حکـم     بندی بحث به تحلیل می) با دسته١٣٨٢فر (ضیائی

ت اختلاف نظر در کاشفیت عقل از حکم شرعی را مطرح و نتیجه شرعی در عرض کتاب و سنّ
کند. دوم در بحث حکم عقل در مقـام اثبـات وثاقـت متـون     آن را در قاعده ملازمه خلاصه می

دینی سه موضع اماره و قرینه برای اعتبار بخشی به خبر واحد، طرد روایت با معیار مخالفت بـا  
کنـد. وسـوم در بحـث    ارض، دلیل عقل را مطرح میحکم عقل وترجیح یک روایت در مقام تع

کنـد کـه عقـل گـاه قواعـد اسـتنباط را در       نقش عقل در مقام استنباط از کتاب و سنت ادعا می
ھا را با احکام عقلـی ھماھنـگ   دھد. در مواردی با تصرف در متون دینی آناختیار فقیه قرار می

اھی بـه عنـوان مـرجح یـک فتـوی عمـل       گ ـ؛ و کند تا حداقل ناسازگار با حکم عقل نباشندمی
مند ھای شناخت ملاک احکام را ضابطهبالاخره در مواضعی در پی موضوع حکم، راه؛ و کندمی
کند.می

تا) با ارائه تعریفی از مدرکات عقلیه (دلیل عقلی) به طور کلی توان عقـل را در درک  فیض (بی
نیز مـواردی دلایـل نقلـی، مؤیـدات و     کند. وی مصادیق فراوان عینی و مصالح ومفاسد نفی می

کند. اوحتـی ملازمـه   آبادی در ادعای ناتوانی عقل ارائه میشواھدی از اقوال بزرگانی چون استر
ترین استدلال وی آن است که احکام عقلی در حیطه کند. مھمبین حکم عقل و شرع را نفی می

تواند در امور جزئیه حکم کند.میکلیات است. واحکام فقه از امور جزئیه است. بنابراین عقل ن
پارچه ای جامع و یککند ابزار و مفاھیم فقھای پیشین در تدوین نظریه) اثبات می١٣٨٠کرمی (

پنـدارد و در  شناسـانه مـی  ش از جایگاه عقل را یک امر معرفتدرباره عقل ناتوان است و پرس
گیرد که دلایل عقلی چون قیاس، استحسان و مصالح مرسـله ھمـواره در مرتبـه    پایان نتیجه می
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تر از دلایل متنی دینی قرار دارند. پائین

) عقل به عنوان ملاک لزوم تعبد به احکام شرع را بـه بحـث فلسـفه فقـه و یـا      ١٣٨٠صابری (
اند. او عقل به عنوان حاکم ومشرع در عرض نقل را به گستره گردھای عمومی فقه باز مینظریه

تر باشد جولانگاه عقـل کمتـر   که ھر چه این حوزه گستردهکند و اینحوزه شرعیات وابسته می
ممکن اسـت. او  » الفراغ نقل و شرعةمنطق«وی به عنوان حاکم تنھا در خواھد بود. عقل از نظر

پذیرد. وی نیز عقل به عنـوان طریـق   دلال اصولی و فقھی میچنین عقل را به عنوان ابزار استھم
داند.پذیرد و موضع نزاع را ھمین مسأله مییقینی به حکم شارع را با وجود یقین می

) با ھدف دستیابی بـه منبعـی قابـل اعتمـاد بـرای تـدوین قـوانین اداره جامعـه         ١٣٨٠صرامی (
ھا در رابطه با عقل قطعی و ملازمه عقل وحکومت با اشاره به عقل قطعی برخی از اختلاف نظر

کند.وشرع را بیان می
شناسد. عقل در نظر او علاوه بـر منبـع مسـتقل    ) عقل خالص را از منابع می١٣٧٩دوست (علی

برای استنباط احکام، ابزاری در خدمت تبیین و تفسیر منطقی سایر منابع و حـل تعـارض بـین    
گردانـد و ادلـه منکـرین    قل را به پذیرش ملازمه باز مـی بودن عھا است. وی رد و قبول منبعآن

پندارد.ملازمه آن را نادرست می
ترین مبحث دلیل عقل در علم اصول که بحث قاعـده ) با توجه به شاخص١٣٧٧(یخسروجرد

است، تلاش نموده است تا منزلت واقعي دلیل عقل را در استنباط فقھي ھویدا گردانـد.  ملازمه 
عقلي، ریشه در بحث کلامي حسن و قبح دارد که با اثبات آن حث از ملازمهوي مدعي است ب

ھاي اصولي را به دست آورد. ھاي اجتماعي بحثتوان زمینهمي
) نیز به معناى لغوى و اصطلاحی عقل، حجیت عقل، حجیت عقل نزد ١٣٧٧کثیرى بیدھندى (

رآن و سـنت، جایگـاه عقـل    دانشمندان اصول، حجیت عقل در فقه و فقاھت، حجیت عقل در ق
ھـایی را مطـرح کـرده    گیـرى در قرآن و حجیت عقل در سنت پرداخته است و در پایان نتیجـه 

است.  
) اختلافاتی را در تضاد بین دین و عقل مطرح و ضمن آن به کاربرد عقل در فقـه  ١٣٧٥(یعزت

ط حکـم شـرعی نیـز    کند. او به سیر تاریخی استفاده از عقـل در اسـتنبا  از نگاه اصول اشاره می
کند. وی شیخ انصاری را به دلیل پذیرش ملازمه بین عقـل قطعـی و شـرع مھمتـرین     اشاره می

داند. اندیشمند در استفاده از عقل می
ھـای  دھد تفاوت اصلی این مقاله بـا پـژوھش  ھای انجام شده نشان مینگاھی گذرا به پژوھش
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ش بررسی موضوع و نیز بررسی خـاص سـیره   انجام شده و به تعبیر دیگر نوآوری این مقاله رو

ھـا بررسـی فتـاوای محقـق     فقھی محقق اردبیلی است. در این مقاله بر خـلاف سـایر پـژوھش   
اردبیلی برای دستیابی به نحوه به کارگیری دلیل عقل توسط وی تأکید شده اسـت. بـه عبـارت    

ھا تنھـا بـه   سایر پژوھشدیگر سیره عملی او در استفاده از دلیل عقلی مورد توجه بوده و مانند
دیدگاه نظری اکتفا نشده است.  

مفھوم اصطلاحي عقل در فقه -٣
گردد:توان گفت عقل به یکي از معاني زیر اطلاق ميبه اعتباری می

شود که مانند حکم عقل به بزرگتري کـل  عقل ھمگاني: برخی احکام از آن رو عقلي شمرده می
اند. در این موارد مجرد حکـم عقـل کـافي    ستم، اموری بدیھياز جزء و یا نیکویي داد و زشتي 

اي که توانایي درک چیزھایي را دارد که در است. عقل در این موارد به معناي ادراک است. قوه
اند.اي ھمانند ھمدرک آن ھمگان تا اندازه

ننـد  شـود. ما عقل تجربي: بعضي از احکام از آن رو عقلي است که با حس و تجربه ایجـاد مـي  
ضرورت جھاد و دفاع یا اطاعت از مجتھد جامع الشرایط، این امور از قبیل عقل نوع اول نیست 

ھاي عملي است.  بلکه از اموري است که مبتني بر تجربه و آموزه
واجب و قبح عقاب بلابیان، نـه عقلـي   عقل نظري: بعضي از احکام شرعي مانند وجوب مقدمه

سي، بلکه عقلي است بدان معنا که با تأمل و تدقیق بر امور بدیھي است و نه عقلي تجربي و ح
شود.ھا ایجاد ميکردن آنبدیھي و یا تجربي و علمي

که آیا ادراکات عقلي اعتبار شرعي دارد یا به عبارت دیگر از نظـر شـارع نافـذ اسـت یـا      در این
خیر، چند دیدگاه ارائه شده است:

در کـار اسـتنباط، حجـت اسـت و     -چه غیر قطعـي چه قطعي و–الف) ادراکات عقلي مطلقاً 
یبـن یزیـد نخع ـ  داراي اعتبار است. این نظریه در بین شیعیان رایـج نیسـت. مبـدع آن ابـراھیم    

گونه حجیـت بـوده، عقـل را مقـدم بـر نـص       ) است. معتزلیان افراطي از طرفداران اینق٩٦م.(
شمارند.مي
در اسـتنباط احکـام دارای اعتبـار    –چه قطعي و چـه غیـر قطعـي    –ادراکات عقلي مطلقاً )ب

ھـاي اھـل سـنت و شـیعه اسـت. میـرزا محمـد اسـترآبادي         اخبارينیست. این نظریه برگزیده
انـد.  ) صاحب منھج المقال و ملا امین اسـترآبادي صـاحب فوائـد المدنیـة ازآن جملـه     ١٠٢٨(م.



111یلیمحقق اردبیفقهرهیآن در سگاهیعقل و جالیدل1392زمستان
دارند. البته برخی بـه  باط احکام شرعي روا نمیاستنھا در نظر، حجیت عقل را در حوزهاخباري

اند که شیخ انصـاري در ابتـداي رسـائل بـا تفصـیل بـه       عقل فطري و حجیت آن اشاراتي داشته
ھا پرداخته است.  دیدگاه آن

ج) ادراکات عقلي قطعي و یقیني در استنباط احکام معتبر است ولي ادراکات عقلي غیر قطعـي  
ھاي شیعي است.اصوليحکام، قابل اعتماد نیست. این نظریه برگزیدهو غیر یقیني در استنباط ا

زد ن«گونه تصویر کرده است: حکیم در تبیین مفھوم عقل در فقه و نزاع بین فقھا وضعیت را این
تواند به اصولیان به فراواني سخن از عقل به میان آمده و از این بحث شده است که آیا عقل مي

استنباط احکام فقھي پذیرفته شود یـا نـه، امـا    ستناد مجتھدان بدان در زمینهاي براي اعنوان پایه
باره کاملا متفاوت آنان روشن نیست. سخنان اصولیان در اینمقصود از عقل به درستي نزد ھمه

است. در برخي از این سخنان میان عقل به عنوان منبعـي بـراي حجیـت در بسـیاري از اصـول      
توانـد  شرعي، و عقل به عنوان اصلي مستقل که مـي فرعي و یا وظیفهحکم شرعيدھندهنتیجه

ھا کبراي قیاس استنباط قرار گیـرد خلـط شـده اسـت. در     در ردیف کتاب و سنت و ھمانند آن
گشوده شده است. با نگاھي به این » دلیل عقل«ھاي برخي از شیعیان و سنیان، بابي به نام کتاب

ندگان در پي آنند تنقیح عقل به عنـوان دلیلـي اسـت کـه وظیفـه     یابیم که آنچه نگارباب در مي
یابیم که در این باب، عقل دلیلـي  دھد. به دیگر سخن در ميشرعي یا حکم ظاھري را نتیجه مي

ي منتج است، نه آن که خود قاعده یا اصلي باشد که حکم شرعي را نتیجه بر یک اصل و قاعده
دلیـل عقـل کـه از دیـدگاه او چھـارمین اصـل یـا قاعـده        دھد؛ براي نمونه غزالي در مبحث مي

عقل بـر برائـت ذمـه از واجبـات و سـقوط حـرج از مـردم در        «گوید: استنباط احکام است مي
شدن آنان از رھگـذر معجـزات   حرکات و سکناتشان پیش از بعثت پیامبران (ع) و پیش از تأیید

ھـا بـه دلیـل عقـل دانسـته      معي بـر آن بودن احکام قبل از رسیدن دلیل س ـکند. منتفيدلالت مي
دھـیم تـا ھنگـامي کـه دلیـل      کنیم و استمرار ميشود و ما ھمین نفي حکم را استصحاب ميمي

.)١٥٩(غزالي، ». سمعي بر حکم برسد
اي اسـت کـه   برائـت اسـت و برائـت خـود قاعـده     در این سخن از دیدگاه غزالي عقل، از ادله

عقل دلیلي است بر یک قاعده نـه آن کـه خـود مسـتقیماً     دھد. پسي شرعي را نتیجه ميوظیفه
شرعي باشد.دلیلي بر وظیفه

عقـل: برخـي آن را برائـت و    مقام سوم در باره«محقق بحرانی در الحدائق الناضره آورده است: 
اند، برخـي آن  محدود دانسته]استصحاب[اند. برخي آن را به مورد اخیر استصحاب تفسیر کرده
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انجـام برخـي ھـم آن را    اند و سرخطاب، فحواي خطاب و دلیل خطاب تفسیر کردهرا به لحن 

واجب، مسـأله مقدمهپس از برائت اصلي و استصحاب، به تلازم میان دو حکم که خود مسأله
.)١/٨٠(محقق بحراني، ».اندگیرد تفسیر کردهضد و ھمچنین دلالت التزامي را در بر مي

تـلازم میـان   شـود، مسـأله  عقل به عنوان یک پایه و منبع مربوط مـي آنچه از این سخن به دلیل
گردد. اما حکم عقل و حکم شرع است. ھر چند که این خود به تشخیص صغریات حکم بر مي

سخن غزالي وجوه دیگر جز این، در کلام صاحب حدائق ھمان وضعي را دارا است که در باره
در المستصفي گذشت.

شود ھمین ادراک است کـه  مدرکات عقل، آنچه به بحث ما مربوط ميھمهبه ھر روي از میان «
گوید حکمي است، ھمان که صاحب قوانین در تعریف آن مي» حکم شرعي«مستقیماً متعلق آن 

به علم بـه حکـم   رسند و از علم به حکم عقلي عقلي است که از رھگذر آن به حکم شرعي مي
.)٢٩(صابري، ».یابندشرعي راه مي

گونـه بیـان کـرده    ولي معاصر، آقای صدر، نزاع در حجیت و به کارگیري دلیل عقـل را ایـن  اص
استنباط احکام فقھي دو نـزاع وجـود   عقلي در زمینهمشروعیت به کارگیري ادلهدرباره«است: 
دارد:

توان به دلیل عقلي ظنـي چـون قیـاس،    باره که آیا مينخست: نزاع میان امامیه و دیگران در این
اند اعتماد کرد یـا  استحسان، مصالح مرسله، و ھمانند آن که اھل سنت بنا را بر حجیت آن نھاده

١اند.نبودن استناد به چنین دلیلي اجماع کردهنه. امامیه به پیروي از امامان خود بر جایز

قطعي، مشـروع  عقلي باره که آیا استنباط احکام شرعي از ادلهدوم: نزاع میان خود امامیه در این
»اند.است یا خیر، مشھور به درستي چنین استنباطي گراییده و محدثان به عدم حجیت نظر داده

.)٤/١١٩. (الصدر، . صدر خود به محور دوم پرداخته است)٣٣(صابري، 

در اصول فقهدلیل عقل -٤
یه وگاھی به از دلیل عقل در فقه و به عنوان مقدمه آن در اصول، گاھی به صورت مستقلات عقل

فقھـا گرچـه بحثـي را عمـلا در اصـول بـا عنـوان        . شودصورت غیر مستقلات عقلیه بحث مي
اند و پیرامون عقل به عنوان منبع معرفتي حکم شرع به تبیین و توضـیح  مستقلات عقلي گشوده

رسـد بیـان شـھید صـدر دچـار      باره مورد تحقیق قرار بگیرد به نظر میعقیل در اینجنید و ابن. البته اگر نظر ابن١
آسیب گردد.
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یعنـي در  –یک از فقھـا در بـه کـارگیری دلیـل عقـل      رسد که ھیچاند ولي به نظر نميپرداخته

آن را در عرض قرآن و سنت و یا اجماع قـرار داده باشـند. در غیـر مسـتقلات     -ھاي فقھيکتاب
شـود و از آن اعتبـار   عقلي، دلیل اصلی نقلي است و دلیـل عقـل در حقیقـت از آن تغذیـه مـي     

ای وقوعي آن، چنان کم و قابل شمارش است که زمینـه در مستقلات عقلي نیزدامنه؛ و گیردمي
گذارد.ي فقه باقي نمیترهرا برای آن در گس

اسـتدلال  این نکته را پیشینییان حتي آقای صدر نیز اشاره نموده است که در فقه دامنه و گستره
به حکم عقل، بسیار کمیاب و نادر است.  

ند که احکام عقلي کلـي اسـت و احکـام شـرعي بیشـتر      بر این باور(جناتی، فصل عقل)برخی 
اي اسـت  بیشتر امور فقه به گونـه ؛ لذا و جزیي و تعبدي استمرتبط با مسائل فرعي و شخصي 

کنـد. بـدین   مستقلات عقلي بیرون خواھد رفت. یعني تخصصاً خروج پیدا میکه عملاً از دائره
جھت راه معرفت احکام شرعي بیشتر از طریق مراجعه به کتاب و سنت و اجماع میسور اسـت  

کننـد و آن را رد  ول به تفصیل از آن بحث مـي که در بحث حجیت اجماع در اص(و علیرغم آن
بخشند). درک ملاک یا تنقیح مناط براي عقل کنند ولي عملاً در فقه بدان ارزش و اعتبار ميمي

آن نیز در مرزي است که یا حالـت کشـفي دارد و بـه آن    ؛ و ماندای است که باقي ميتنھا زمینه
کتـاب  -با بودن دلیل شـرعي ؛ لذا شودتار میشود و یا به دام قیاس گرفعقل تشخیصي گفته می

مکلـف بـراي   ھا نباشـد وظیفـه  یک از آنرسد و اگر ھیچنوبت به عقل نمي-و سنت و اجماع 
رھایي از بن بست، اجراي اصول عملیه است. بدین جھت عملاً براي عقل در فقه چندان شـأن  

ھا به قیاس، موقعیت و آنبه نگرهو جایگاھي باقي نمانده است. البته در فقه اھل سنت با توجه
نقش عقل به مراتب بیشتر از نقش آن در فقه امامیه است.

ھای محقق اردبیلی دیدگاه-٥
ھـای مرحـوم   پس از طرح مسأله و بررسی سابقه پژھش و تحریر محل نـزاع، بررسـی دیـدگاه   

شود.  او پرداخته میشود دراین زمینه ابتدا به مفھوم دلیل عقل نزد محقق اردبیلی بیان می
مفھوم دلیل عقل در نزد محقق-١-٥

گذاری دلیل عقل به دلیل لبی بر این باور است که لب بـه معنـای خـالص    محقق اردبیلی در نام
که انسان بـا عقـل   این؛ و گویندھرچیز است و خالص انسان چون عقل است آن را دلیل لبی می

انسان را مورد خطـاب قـرار داده اسـت بنـابراین عقـل      آید، وخداوند تنھا ھا نایل میبه سعادت
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کسی که تقوی را پیشه خود نسـازد درحقیقـت عاقـل    ؛ لذا مقتضای خشیت و تقوای الھی است

دانـد و از ماسـوا تبـری    نیست. وبالاخره عقل سلیم اسـت کـه خداونـد را مقصـود نھـایی مـی      
جوید. او در زبدۀ البیان چنین گفته است.می

ھـا،  الانسان عقلـه، و بـه یفـوز بالسـعادات کلِّ    کل شئ خالصه ولبَّباللب لأن لبَّمي العقل س«
 ـھم بالخطاب لأنھم الأھل لذلك فإن قضیة العقل خشیةُوخصَّ ق االله لا االله و تقواه فکأن من لم یتّ

بدَّعلی التقوى، و أنه لاعقل له، و ھو مبرھن بالعقل والنقل، و فیه تأکید آخر و تحریص و حثٌ
ه لم تکن تقوى بل فإن التقوى إذا لم تکن للّ» قوناتَّو«ل ه حیث قان یکون المقصود منه ھو اللّأ

ي عن کل شئ سـواه، ھـو مقتضـی العقـل المجـرد      و التبرّعین الفسق و أفحشه وجعله مقصوداً
).٢٦٨بدة البیان، (ز»الخطاب بذویه.السلیم عن شوائب الھوى فلذلك خصَّ

در برداشت از قرآن تحلیل عقلی محقق-٢-٥
آغاز کرده اسـت کـه مشـھور در    محقق اردبیلي در کتاب زبدة البیان سخن خود را با این گزاره 

توجـه بـه نـص و روایـت تفسـیر      بین طلاب علوم دینی آن است که جایز نیست قرآن کریم بي
) براي اثبات این ادعا و پشتوانه شھرت این گزاره به سخن مفسر بزرگ شـیعه،  ١ھمان، د. (شو

شیخ ابوعلي طبرسي صاحب مجمع البیان استناد کرده است. به بیان دیگر این موضـوع نـه تنھـا    
در بین طلاب شھرت دارد که علما و متفکـران و اندیشـمندان و بزرگـان جھـان اسـلام و نیـز       

اند به این ادعا اعتراف دارند. مفسر قرآن کریممفسران بزرگ که خود
ن تفسـیر  أ«ع) نقـل شـده اسـت کـه :     ه (پردازد که از پیامبر و ائماو در ادامه به بیان روایتي مي

جا که ممکن است کس یـا کسـاني بـه    . از آن»القرآن لا یجوز إلا بالاثر الصحیح والنص الصریح
درجه اعتبار بیندازند او براي دفـع چنـین خدشـه و    سندیت این روایت خدشه کنند و آن را از 

نقضي پیشاپیش به استقبال آن رفته و به تصحیح این روایت با شھرت و تواتر معنـوي پرداختـه   
تع) بیـان شـده اس ـ  ه (ھـاي گونـاگون از پیـامبر و ائم ـ   است. که این مضمون و مفھوم به بیان

).  ٦ھمان،(
پرداخته که پیامبر (ص) فرموده است:تأیید افزون بر آن به نقل روایت از عامه جھت 

».فقد أخطأیه فأصاب الحقَّأالقرآن بررَسَّن فَم«
در حقیقت این روایت، نقطه مقابل تفسیر به سنت است. بدین معنا کـه اگـر کسـي آیـه را بـه      
سنت و روایت تفسیر نکند بلکه به رأي و نظر خودش تفسیر کند؛ حتي اگر درست ھم تفسـیر  

باشد، یقیناً خطا کرده است.  کرده 



115یلیمحقق اردبیفقهرهیآن در سگاهیعقل و جالیدل1392زمستان
ھا ھم چـون  تابعین را به عنوان تأییدی دیگر بکار برده است که برخی از آنافزون بر این سیره

بن عبداالله و دیگران نظر در قرآن را به رأي خود مکروه بن مسیب و عبیدة سلماني و سالمسعید
دانند.مي

اي کـه اقامـه   ي مشھور در پیش گرفته و ادلـه رغم روشی که محقق اردبیلي در اثبات گزارهعلی
این ادله را چون نخ تسبیح پاره کرده و بي آن کـه مناقشـه در سـندیت و یـا     کرده است شالوده

کنـد.  ایستد و از حجیت مستقل قرآن دفاع ميخروج از ظھور این روایات کرده باشد استوار مي
زیرا از یک طرف در قرآن آمده است: 

ءھُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أوَِ الْخوَْفِ أَذاَعوُاْ بِهِ وَلوَْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسوُلِ وإَِلـَی أوُْلـِي الأَمـْرِ مـِنھُْمْ    وَ إِذاَ جاَ«
یْطاَنَ إِ         ».قلَـِیلاً لاَّ لَعلَِمَهُ الَّذیِنَ یسَتْنَبِطوُنَهُ مـِنھُْمْ وَلـَوْلاَ فَضـْلُ اللـّهِ علَـَیْکُمْ وَرحَْمتَـُهُ لاَتَّبَعـْتُمُ الشَّـ

).٨٣(نسا:
و چون خبرى از ایمنی یا وحشت به آنان برسد انتشارش دھند و اگر آن را به پیـامبر و اولیـاى   

یابند و اگر فضل خدا و رحمت اند که آن را درميامر خود ارجاع کنند قطعا از میان آنان کسانی
کردید. او بر شما نبود مسلماً جز اندکی از شیطان پیروى می

اند چنان که فرماید: زنند مورد نکوھش قرار گرفتهآنان که تدبر و تفکر در قرآن سرباز ميو نیز
).٢٤محمد:».(أفَلَاَ یتََدبََّروُنَ الْقُرْآنَ أَمْ علََی قلُوُبٍ أقَْفاَلھُاَ«

است.ھایی نھاده شده ھایشان قفلاندیشند یا بر دلآیا به آیات قرآن نمی
ن به زبان عربي فرستاده شده است تا بدان بیندیشید:فرماید که قرآو نیز مي

). ٣.(زخرف:»«
انـد بـدین معناسـت کـه از     ي بازداشـته سپس بیان کرده است: این که گفته شده از تفسیر بـه رأ 

ي به مجرد تمایل و خواسـته ؛ و داشته باشیمظھور لفظ بدون ھیچ دلیل و وجھي قطع به معنایي 
نفساني این کار را انجام دھیم یعنی استحسان عقلي بدون گواه معتبـر و قابـل اعتنـا چنـان کـه      

) و این سخن غیـر آن اسـت کـه تفسـیر قـرآن      ٤-١زبده البیان، د. (دھنبدعت گزاران انجام می
گیري ایشان از ي گویای روش بھرهبدون روایت نشاید و نشود. نفس این سخن از محقق اردبیل

گیري از عقل نسـبت  ي بھرهعقل در فھم آیات قرآن و روایات است. وی در بیان دامنه و گستره
دانند و وی به فھم مسـتقل  به پیشینیان بسیار پیشتر است. آنان فھم ھمسو با روایت را معتبر مي

اردبیلي اسـت. کـه در ذیـل چنـد     این سنگ بناي اندیشه عقلاني مقدس ؛ و بند استقرآني پاي
شود.نمونه از آن ارائه می
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استدلال تحلیلی عقلی و استنباط حکم-٣-٥

محقق اردبیلی براي استنباط حکم شرعي از آیه چھارم سوره حمد با تحلیل اصل متن و بـدون  
گرفته است.  استفاده از ابزاری دیگر که خود یک روش عقلي است بھره 

جستن در عبادت بلکـه در  بر جایز نبودن یاری»نإیاك نستعیو«عبارت وی ادعا کرده است که
ھر کاري، از غیر خداوند متعال دلالت دارد، مگر در مواردی که دلیـل خـاص وجـود دارد کـه     

جستن از غیر او روا باشد.یاري
ھـای دیگـر   ھا و نیز عبـادت گرفتن در آنگرفتن در عباداتی چون وضو و غسل، و وکالتکمک

چنین جایز نیست یاري خواستن در نماز بـه صـورت تکیـه بـر غیـر در ھنگـام       روا نیست. ھم
ایستادن یا نشستن یا رکوع یا سجود، یا...  

کـه در  یه جـایز نیسـت. چنـان   اما نسبت به غیر عبادت و درخواست از دیگران نیز به اقتضاي آ
روایات درخواست از غیرخداوند، نکوھش شده است. به اقتضاي ھمین دستور الھـي بـود کـه    

افتـاد، از  ھا به زمین میای تربیت شده بودند که اگر تازیانه یکی از آناصحاب حضرت به گونه
داشـت.  را برمـی اش آمـد و تازیانـه  خواست آن را به او بدھد بلکه خودش پایین مـی کسی نمی

نوشـید و از  داشت و با دست خود مـی خاست و آب برميشد، خود بر ميوقتی کسي تشنه می
کرد.  کسی درخواست نمی

ي نکوھش درخواست از غیر خداوند متعال بر اساس دلیل عقل و روایات بدون توجـه بـه آیـه   
نت از غیر خدا حمل کـرد؛  بودن استعااین شاید بتوان آیه را بر مرجوحشریفه روشن است. بنابر

ت.تـوان یـاری جس ـ  مگر در مواردی که دلیل معتبري وجـود داشـته باشـد کـه از غیـر او مـی      
).۶ھمان،(

ذیِنَ أَنعَمـتَ علَـَیھِمْ غیَـرِ المَغضـُوبِ علَـَیھِمْ وَلاَ       «وی در آیه  اھدِناَ الصِّراَطَ المسُتَقیِمَ. صِراَطَ الَّـ
لالت آن استفاده کرده است. او بر ایـن بـاور اسـت کـه آیـه بـر       بر مشروعیت دعا از د»الضَّالِّینَ

شدگان و نشدن آن به مسلک و مرام خشماستحباب ھر دعایی حتی برای اصل دین و دگرگون
کسانی که گمراھند، دلالت دارد. پس آیه به بریدن از غیر خداوند متعال و طلب توفیق از او در 

گر آن است که انسان تنھا با عمل خویش، بدون توفیق کند و بیانھر کاری ترغیب و تشویق می
).۷شود، حتی مسلمان ھم نخواھد بود. (ھمان، الھي و ھدایت او، مورد قبول حق واقع نمي

اسـت و آن روش  افزون براین وی از سبک و ساختار سوره نیز حکم دیگري را استنباط کرده 
آن این کـه دعـا بایـد بعـد از نـام خـدا و سـتایش و ثنـای او و         ؛ و بیان خواسته و یا دعا است



117یلیمحقق اردبیفقهرهیآن در سگاهیعقل و جالیدل1392زمستان
بـاره وارد شـده   که متعارف نیز چنین است و روایت ھم در اینزدن به عبادت باشد، چنانچنگ

).۷ھمان، ت. (اس
پرداخته و تعیـین قبلـه   مرحوم مقدس اردبیلي در بحث قبله به نقد و بررسي عقلي دیدگاه علما 

به اقتضاي سخنان و ادعاھاي ایشان و واقعیت موجود و عـدم امکانـات در   را با تحلیل عقلي و 
بیند. وی معتقد است با توجه به این که شـارع اھتمـام تـام    سطوح مختلف جامعه ناسازگار مي

که شارع تمامي مستحبات بیـت الخـلا را بیـان    دارد که ریز مسائل را براي مردم بیان کند، چنان
قبله ادله بسیار اندک و محدود است. از طرفی آیه شریفه اجمال دارد فرموده است، اما نسبت به 

و روایت ھم ضعیف است. گستردگي مطلب در بیت الخلا و ضیق و محـدودیت در امـر قبلـه    
تواند قبله را درک کنـد. وی بیـان   رساند که در امر قبله سعه است و با اندک توجھي فرد ميمي

ني ھم چون محقق ثاني و آن چـه در ذکـری ادعـا شـده     کرده است که این سعه با سخنان کسا
سازد که گفته شود باید دو خط موازي از مقابل دو چشم نمازگزار با قبله ترسیم کنیم است نمي

اي ھم نباید انحراف ایجاد شود. ھمچنین دامنه بحث قبله گسترده اسـت و فقـط در   و حتی ذره
احتضار، دفن، مستحبات جلوس، دعا، انحـراف  شود بلکه علاوه بر نماز، ذبح،نماز خلاصه نمي

اند. در روایت به ستاره جـدي  از خلا، و... مزید بر آن افق شھرھا و روستاھا و... خیلي متفاوت
از حکیم عالم بسیار بعیـد اسـت   . ١اشاره شده و حال آن که این ستاره در طي روز وجود ندارد

اي شاقي مکلف کند آن ھم با چنـین ادلـه  گونه حکمي بدھد و مکلفین را به چنین حکمکه این
که یا اجمال دارد و یا ضعیف و یا مرسل است. وی ادامه داده است: اما این کـه در قبلـه ضـیق    

در آیه ھم بـدان تصـریح   ؛ و نیست تصریح بعضي روایت است که قبله بین شرق و غرب است
بله بر عھـده منجمـین و   توسعه و واگذاري تشخیص قتوجھي به ادلهشده است. وی توجیه بي

دارد: بر فرض که چنین باشد این خود نیز دچار مشکل پذیرد و اعلام میاصحاب ھیئت را نمی
تنھا با دشواري آن ھم در زمان بـس  ؛ و است. ھیئت دانشي بسیار دقیق با مقدمات فراوان است

في وادار کنـد. بـا   یابیم. از شارع نیز بعید است که ما را بـه چنـین تکـالی   طولاني بدان دست مي
ساختار مجموعه قوانین شرعي و لطف او این تکالیف، ناسازگار اسـت. چـون شـریعت اسـلام     
داراي دو ویژگي سھله و سمحه است. بسیار بعید است که شارع مـا را بـه تقلیـد علمـایي فـرا      

جه به ھا حتي مسلمان ھم نیستند تا چه رسد به این که عادل باشند. با توخواند که بعضي از آن

ای مسافت بسـیار  . ضمن آن که باید روشن شود ستاره جدی با کدام قسمت از پشت باید موازی باشد با ھر ذره١
د.طولانی قبله تغییر پیدا خواھد کر
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شـود. بلکـه علـم بـه     بودن بـا آن ایجـاد نمـي   تمام این موارد باز ھم علم به خانه کعبه و موازي

توانند بدان علـم  شود. البته بعضي مدعي ھستند که ميبودن با مکه و حرم ھم ایجاد نميموازي
ز از دسـت  ھا قرار دھند و ایـن مھـم ج ـ  بیابند اگر چنانچه ابزار و امکانات لازم را در اختیار آن

ھـاي دور دسـت   سلطان بر نیاید. بر فرض که چنین شود باز در دشت و صحرا و دریا و آبادي
مشکل وجود دارد. بر فرض ھم با این امکانات گسترده و تجھیزات فراوان بتـوان مـوازي قبلـه    
شد این اختصاص به ھمان نقطه خواھد داشت و نقاط دیگري که حتي نزدیک به آن ھستند را 

کند. ضمن آن که در ھمین امور ھم بین دانشمندان اختلاف نظر است. پس بنابر تمام ميمعین ن
کند. پس اصل در تعیین قبله ھمان برآورد و تخمین ھا چیزی جز یک برآورد به ما ارائه نمیاین
).  ٦٥-٦٧ھمان،ت. (اس

ل عقلـی  مرحوم محقق اردبیلی در موضوع نجاست فرد مرتد فطری صحت عبادت او را با تحلی
چـون عبـادت بـدون طھـارت ممکـن      ؛ و دانداثبات کرده است زیرا او را مکلف به عبادت می

توان حکم به نجاست او کرد.این نمینیست، بنابر
لا یبعد القول بقبول توبة الفطري أیضا بمعنی صحة عباداته واستحقاقه الجنة، دون خلود النـار،  ف«

دات والایمان، وھو بـدونھا محـال علـی االله تعـالی، ولا     کما ھو مقتضی العقل، لأنه مکلف بالعبا
ینافیه عدم سقوط بعض الأحکام مثل القتل بـدلیل الشـرعي وأمـا النجاسـة فبعیـدة إلا أن یقـال       
بالنسبة إلی غیره، وأما بالنسبة إلی نفسه فیکون طـاھرا إذ لا معنـی لنجاسـته مـع صـحة عباداتـه       

ل أن الآیة نزلت في أوائل الاسلام و ما کـان ھنـاك مسـلم    حناه، إلا أن یقاالمشروطة بھا، کما رجّ
).٣٠٥ھمان، »(فطري.

دانند، معتقد است عقـل عـلاوه بـر درك،    وی بر خلاف برخي که فقط عقل را قادر به ادراك مي
افتد. ایشان بر این بـاور  کند. در رابطه با حدثي که در اثناي غسل جنابت اتفاق ميحکم ھم مي

جـا بـه بیـان حکـم عقـل      را ادامه دھد و بعد وضو ھم بگیرد. وی در ایناست که فرد غسلش 
پرداخته که اگر در اثناي غسل، حدث اصغري اتفاق بیفتد لازم است فرد غسل را ادامه دھـد و  

کند ولي رافع حدث اصغر که در میانه وضـو اتفـاق   فقط وضو بگیرد. این غسل رفع جنابت مي
:افتاده نیست. عبارت وی چنین است

حدث الخ) فیه مذاھب ثلاثة، مذھب السید سید المـذاھب علـی مـا اظـن لان الحـدث      أ(ولو « 
، من الادلة خرج منھا ما کان قبل غسل الجنابة بالـدلیل الـذي مـرَّ   الاصغر موجب للوضوء لما مرَّ

ولیس ذلك بشامل لصورة النزاع علی ما نفھم فبقي الباقي علی حال ایجابه، ولظاھر الایة، ولبعـد 
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تـأثیر ولکـن   له ل)تمام الغسل، (و لو قیإالوضوء حنیئذ مع تأثیره فیه بعد عدم تأثیره في ایجاب 

له: بدیھة العقل تحکم بأن غسل الاعضـاء. (مجمـع   ل)ی(قنھا الان ارتفعت، یرتفع برفع الجنابة لأ
).  ١/١٤٠الفائده، 

بیلـي فـراوان اسـت و    این روش استدلال براي استنباط حکم شرعي در آثار مرحـوم محقـق ارد  
جا به چند نمونه بسنده گردید.  توان یافت که در اینموارد زیاد دیگری را در استنباطات او می

وجوب عقلی مستقل -٤-٥
محقق در بحث امر به معروف ضـمن اسـتدلال بـه آیـات و روایـات فـراوان در مـورد ادعـای         

دھـد وی  رانده است که نشان میبودن وجوب أمر به معروف و نھی از منکر بسیار سخنعقلی
به وجوب عقلی معتقد است و تنھا احتمال عدم دلالت عقل بـر وجـوب را تشـکیک در اصـل     

شود به استقلال دلالت عقـل بـه وجـوب رأی داد یـا     داند که آیا در این موضوع میموضوع می
خیر، عبارت وی در زبده چنین است:

ودة في الکتب الفقھیة ولا ثمرة کثیـرة فـي البحـث    أما تفصیل الوجوب وشرائطه المعتبرة فموج«
و الظـاھر  أو نقلیـاً والأولی منه في ذلك کون البحث عن کونه عقلیاًأو کفائیاًعن الوجوب عینیاً

عن القبیح والبعث علی الطاعـة لیرتفـع   أنه کفائي کما ھو ظاھر ھذه الآیة، وکون الغرض ھو الردُّ
. نعم یمکن کونـه  القبیح، ویقع المأمور به والحسن، ولا دلیل في العقل یدل علی الوجوب مطلقاً

في الجملة، وعلی من ظھر عنده قبحه بمعنی ترتب الذنب علـی التـرك و ھـو أیضـاً    عقلیاًواجباً
کثیرة، مثل قوله تعالی فـي ھـذه السـورة،    ظاھر فیمکن القول بأنه عقلي و الآیات دالة علی ذلك

کنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنھون عـن المنکـر، الآیـة أي وجـدتم خیـر      
جماعة مخلوقة أو أخرجتم من العدم إلی الوجود لتأمروا بالمعروف، وتنھوا عن المنکر، فمشعرة 

).٣٢١(ھمان، ».والایمان بااللهنھي عن المنکر،بأن الخیریة باعتبار الأمر بالمعروف و ال
دھد که: سوره آل عمران را به عنوان دلیل ارائه می١٣٣در ادامه آیه 

أي إلی العبادات التي ھـي موجبـة لمغفـرة عظیمـة مـن      وسارعوا إلی مغفرة من ربکما منھ«
وجنة عرضھا السـماوات  ربکم، وموجبة لدخول دار المتقین والمنفقین والمحسنین أخلاقھم، 

والأرض أعدت للمتقین الذین ینفقون في السراء والضراء والکاظمین الغـیظ والعـافین عـن    
).٣٢٤(ھمان، .» الناس واالله یحب المحسنین

بودن وجوب امر بـه معـروف و نھـی از    در مورد دلالت آیه فوق که سخن گفته مجددا به عقلی
گـذارد. او در  بـر آن صـحه مـی   کند و شرع نیزکه عقل آن را درک میکند و اینمنکر اشاره می
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گوید:  باره چنین میاین

ت الآیة علی کون التقوى والانفاق وکظم الغیظ والعفو عن الناس و الاحسـان الـذي یجـده    فدلّ«
نه الشرع عبادات وقربات، وکذا المسارعة إلیھا بمنزلة عظیمة عند االله، وھو ظاھر، ویدلُّالعقل وبیَّ

علیه الأخبار ویجده العقل أیضا فیرجی من االله کظم غیظه عن غیر الکفـار، والعفـو عـن النـاس     
سواھم، والاحسان إلیھم بل الأنفاق علیھم، لأنه إنفاق وکظم وعفو خال عن وجه قبح، فلا یتـرك  

).  ٣٢٧(ھمان، ».مع أمر الناس الضعفاء به وکونھا محبوبة عنده.
که از نظر محقق اردبیلی علاوه بر امر به معـروف و نھـی از منکـر،    توان مدعی شداین میبنابر

ند از: تقوی، انفاق، کظم غـیظ، عفـو از مـردم و    وجود دارد که عبارتواجبات عقلی دیگری نیز 
احسان.

مند و جـواز و عـدم جـواز آن بحثـی را     ر موضوع اخذ حق به کمک ظالم توانمحقق اردبیلی د
استقلال عقل در درک جـواز آن را بـه عنـوان ادعـا مطـرح و      مطرح کرده و در ضمن آن مسأله

گونه بیان کرده است:  سپس آن را رد کرده است. او مسأله را این
یبعد کون أخذ الحق أو غیره بمعونة الظالم القادر یکون مثل التحاکم إلی الطاغوت ولا یکون لا«

به، وله مزید قبح فإنـه یـرى   مخصوصا باثبات الحکم لوجود المعنی، وإن کانت الآیة مخصوصة
أنه أخذ بأمر نائب الرسول صلی االله علیه وآله وأنـه حـق [التحـاکم] والظـاھر أن تلـك المبالغـة       

بینه وبـین  مخصوصة به. وقد استثنی أکثر الأصحاب من ذلك صورة التعذر بأن یکون الحق ثابتاً
 ـ ، ودلیـل العقـل والروایـة، ولکـن     ه للشـھرة االله، ولا یمکن أخذه إلا بالتحاکم إلی الطاغوت وکأنّ

). ٦٨٨(ھمان، » الاحتیاط في عدم ذلك للخلاف وعدم حجیة الشھرة وعدم استقلال العقل.
شود که وی به استقلال عقل در حکـم بـه وجـوب معتقـد اسـت لکـن در       از بیان وی درک می

استقلال عقل برای حکم در این موضوع دار تردید است.
قلمرو دلیل عقل-٥-٥

کند شقوق مختلفي را با استناد به چه وضو را نقض ميق اردبیلی در بحث نقض نماز با آنمحق
ن محمـدا عبـده و   أاشـھد  «اگر در تشھد رکعت چھارم بعـد از  که کند. مانند اینروایت بیان مي

حدث اصغري صادر شود آیا نماز باطل است یا خیر، وی بین طھارت آبـي و خـاکي و   »رسوله
حدث عمدي و سھوي فرق گذاشته است. این که بین طھارت آبي و خـاکي بـا حـدث اصـغر     

تواند باشد، جاي فھم و درک عقلي نیست بلکه این جا محـل  اي ميعمدي و سھوي چه رابطه
گونه به این مسأله اشـاره  ستقلال وجود ندارد. وی اینحکم شرعي است و جایي براي عقل بالا
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کرده است.

» به، بل معزول، ما لم یك خلاف البدیھة والبرھان.وبالجملة أنه حکم شرعي لیس العقل مستقلاً«
).٣/٤٩(مجمع الفائده،

برد که وی برای دلیل عقل قلمـروی  توان پیھای دیگر محقق اردبیلی میاز این تصریح و بحث
ای که شرع باید به طور مشخص نظـر دھـد ماننـد شـکل و     نیز قائل است. در محدودهخاصی

ای برای جولان دادن عقل نیست.نحوه عبادات زمینه
به کارگیری عقل درکنار نقل-٦-٥

گانه سنگ ادله چھاررا ھمکار برده و آندر مواردی محقق اردبیلی عقل را در کنار نقل به
آید. او در ذیل بحث جواز یا عدم جواز ن حکم شرعی به دست میدر نظر گرفته که از آ

گونه سخن گفته است: تصرف در خراج اخذ شده توسط حاکم این
وبالجملة معلوم عدم جواز التصرف في مال الناس إلا علی الوجه الشرعي المعلوم شرعیته عقلاً«

 ـ منھا یدل عل، وما رأیت دلیلاًوإجماعاًوسنةًکتاباًونقلاً ا یأخـذ  ی جواز أخذ واحد منھا شـیئا ممّ
الجائر باسم الخراج ولم نعلم ھل لکل أحد من المسلمین أو للفقراء المستحقین لـه أو للصـالح   
في الجملة، بقدر الحاجة وفوقھا وھل الجائر ھو المخالف أو الأعم وإن کان ظاھر ذلك العمـوم.  

جمـاع کمـا أشـرنا إلیـه وذلـك لـیس       ولھذا تردد في بعض أفراده بعض المجتھدین المدعي للإ
بالنسبة إلی مـن یـدعي الاسـتدلال    بکتاب ولا سنة ولا إجماع ولا برھان عقلي حتی یکون حجةً

)٢٧(رسالتان فی الخراج، ». وکذا بالنسبة إلی مقلدیه، کما عرفت

کننده اصل استصحابدلیل عقل اثبات-٦
کار برده و از قاعده عدم نقـض  استصحاب بهمحقق اردبیلی در مواردی دلیل عقل را برای اصل 

یقین به شک به عنوان یک قاعده عقلی نام برده است. او در مجمع الفائـده در ایـن مسـأله کـه     
گوید:کند و چنین میشک در اعمال نماز شک در محل است یا خیر بحث می

فـإن کـان رکنـاً   لو شك في شئ من الأفعال وھو في موضعه أتی به، فإن ذکر أنه کان قد فعلـه  «
بطلت صلاته وإلا فلا للعادة، مع وجود التخفیف المناسب للشریعة السھلة، وإنه قـد ینجـر إلـی    
کثرته، فیمکن الترجیح بھذه الأخبار الظاھر أکثرھا في ذلك کما عرفت. ولکن یبقی الاشکال فـي  

و مـع ظھـوره   ترك ما دل علیه العقل والنقل: من عدم ترك الیقین ونقضه بالشك بـل بـالظن، وھ ـ  
).٣/١٦٤(مجمع الفائده، ». مذکور في أخبار کثیرة صحیحة وقد تقدمت
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وی در این بحث نامی از اصل استصحاب نبرده و به ذکر قاعده بسـنده کـرده اسـت. از طرفـی     

شود. در ادامه محقق ضمن طرح اشـکالی  معنای مورد نظر وی ظن بعد از یقین را ھم شامل می
اصل عقلی و شرعی را در تعارض با دلیـل شـرعی و نیـز بـا قاعـده      در باب وضو این قاعده و 

دھد. وسپس تعارض را در مورد وجود ظـن لاحـق، رد   عقلی دیگری، ترجیح مرجوح، قرار می
کند. می

وأیضا ما ذکر في الشك في أفعال الوضوء في أثنائه من أنه یجب إعادة المشکوك وما بعده، من «
اعھم ینافي ذلك، لأنھـم مـع الانتقـال إلـی مـا بعـد المشـکوك        الأخبار وکلام الأصحاب بل اجم

یوجبون العود، فیجعلون المحل الذي تجاوزه موجب لعـدم الالتفـات تمـام الوضـوء، لا مجـرد      
الشروع في لا حق المشکوك. ویمکن أن یقال: لا شك في عدم بقاء الیقین بعد حدوث الشك أو 

یل شرعي مفید للظـن بحیـث یصـیر طـرف الیقـین      الظن، فلا یبعد ترك حکم الیقین السابق، بدل
وھما، فما بقي دلیل العقل والنقل، إذ لا دلیل علی ذلك بعد وجود الدلیل الشرعي، بل العقل یدل 

». علیه حینئذ، لاستحالة ترجیح المرجوح، وقد مر الأدلة المفیدة للظن، فلا تعارض علـی الظـاھر  
).٣/١٦٨(مجمع الفائده، 

توان استفاده کرد که محقق در اینجا بـه دلیـل   با آنچه از غزالی نیز نقل شد میرو با توجه از این
کند.عقلی اصل استصحاب را اثبات می

عقل اثبات کننده اصل اباحه-٧
کار برده است. او این استنباط محقق اردبیلی در مواردی دلیل عقل را برای اثبات اصل اباحه به

کند. عبارت او در این رابطه چنین است:را در کنار نقل مطرح می
ففیھا دلالة واضحة علی أن الأشیاء خلقت علی الإباحة دون الحرمة، کما في غیرھا، کمـا صـرح   «

سورة البقرة في قوله تعالی ھو الذي خلق لکم ما في الأرض جمیعا به صاحب الکشاف في أول 
أي لانتفاعکم بجمیع ما خلق فیھا بل ھي وما فیھا کما دل علیه العقل فاجتمع الآن العقل والنقـل  

).٧٣(ھمان، ». علی أن الأصل في الأمور ھو الإباحة، وغیرھا یحتاج إلی الدلیل

گیری خلاصه و نتیجه-٨
ھای زیادی برده است که در بیشتر فتاوای اسـتدلالی خـود بـدان    لی از عقل استفادهمحقق اردبی

اشاره کرده است. گرچه او از دلیل عقل، معانی مختلفی را اراده کرده اسـت. بیشـترین آن درک   
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بودن دلیل عقـل وفلسـفه   که به لبیعقل در تشخیص حدود حکم و شرایط آن است. ضمن این

:به طور خاص، وی دلیل عقل را در موارد زیر نیز بکار برده استکند. ولی آن اشاره می
استفاده از تحلیل عقلی در تفسیر قرآن.

استفاده از تحلیل عقلی از قرآن برای استنباط احکام.
استفاده از تحلیل عقلی به طور کلی در استنباط احکام.

اثبات درک حسن و قبح عقلی و به دنبال آن حکم الزامی عقل.
گیری دلیل عقل در کنار سایر ادله اربعه.کاربه 

دلیل عقل اثبات کننده اصل استصحاب. 
دلیل عقل اثبات کننده اصالۀالاباحۀ.  

تـرین ویژگـی وی اول، اسـتفاده    با توجه به موارد کاربرد دلیل عقل در نزد محقق اردبیلی، مھـم 
قل در ارائه حکم الزامی است.  تحلیلی او از عقل برای استنباط و دوم، باور او به استقلال ع
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چکیده
موجـب  » معنـا «و » لفـظ «تشکیل شده است و ارتباط وثیـق میـان   » معنا«و » لفظ«زبان از دو مؤلفه 

خاستگاه این ارتباط منتقل گردد. ماھیت، منشأ و » معنا«به تصور » لفظ«گردد تا ذھن انسان از تصور می
شناسان و اصولیان بوده است. برخی این ارتباط را ناشی از وضـع  ھمواره مورد توجه فلاسفۀ زبان، زبان

و قرارداد دانسته و برخی دیگر معتقدند که دلالت الفاظ بر معانی دلالـت طبعـی اسـت. گروھـی آن را     
رابطۀ واقعی و تکـوینی میـان الفـاظ و    دانند و گروھی دیگر معتقدند کهحاصل جعل و اعتبار واضع می

داننـد و  نظران، وضع الفاظ برای معانی را فعل انسان مـی ای از صاحبچنین دستهمعانی وجود دارد. ھم
ای دیگر معتقدند که واضع الفاظ و لغات معتقدند که بشر الفاظ را برای معانی وضع کرده است و دسته

چه که به نحوی رابطۀ میان الفـاظ و معـانی را   شده و ھر آنکسی جز خداوند نیست. تمامی نظرات یاد 
گردد.شناسی و علم اصول مطرح میدر زبان» نظریات وضع«دھد تحت عنوان مورد توجه قرار می

سازد که انتقال ذھن از الفاظ بـه معـانی،   شناسان در این مقاله روشن میبررسی آراء اصولیان و زبان
شناسان آن را قـانون  شناسان و روانگیرد که زبانین ذھن بشری صورت میمطابق یک قانون عام از قوان

شود که تصور لفظ، معنـا  اند. بدین معنا که اقتران أکید میان لفظ و معنا موجب مینامیده» تداعی معانی«
قـال  را در ذھن بشر تداعی نماید. اقتران میان لفظ و معنا خود، ریشه در وضع الفاظ دارد. انسان برای انت

مفاھیم به دیگران و رفع نیازھای خود در جامعه اقدام به وضع یک سلسله الفاظ نموده است. این وضع 
و قرارداد، اقتران لفظ و معنا و در نتیجه علاقه و رابطۀ میان آن دو و در نھایت دلالـت لفـظ بـر معنـا را     

گردد.موجب می

، معانی، وضع، واضع.شناسی، معنا شناسی، الفاظزبان، زبان:ھاکلیدواژه
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مقدمه 

کند؛ یعنی با شـنیدن آن لفـظ،   بریم بر معنایی خاص دلالت میھریک از الفاظی که بکار می
ای است که میـان لفـظ و معنـا    گردد. این دلالت به سبب رابطهذھن به معنایی خاص منتقل می

شناسـان قـرار   زبـان وجود دارد. یکی از مباحثی که امروزه به شدت مورد توجه فلاسفۀ زبان و 
» نحوۀ دلالت الفاظ بـر معـانی  «و یا به تعبیر دیگر » ارتباط میان لفظ و معنا«گرفته است، ھمین 

است. این موضوع از دیرباز مورد توجه اندیشمندان مسلمان و به ویژه اصولیان بوده و نظریات 
ن بحث در دنیـای  متفاوتی در این باب از سوی ایشان مطرح گردیده است. اھمیت و جایگاه ای

شناسـان و  امروز و توجه ویژه به آن ما را بر آن داشت تـا بـه بررسـی نظریـات مختلـف زبـان      
اصولیان در این باره بپردازیم.

شناسیجایگاه بحث در علم زبان
توان به سه بخش اصلی تقسیم نمود :شناسی را میعلم زبان

گوینـد و خـود بـه دو    نیز می١علم الأصوات«یا » صدا شناسی«که به آن » شناسیواج«)الف
شـود. واج عبـارت از اجـزای اصـلی     تقسیم مـی ٣»شناسیواژهتک«و ٢»آواشناسی«شاخه اصلی 

ھاست.ھای زبانی معنادار، یعنی واژهواحد
شـود : دسـته اول،   که این بخش نیز به دو شـاخه تقسـیم مـی   » دستور زبان«یا » گرامر) «ب

دیگر بـرای  ھا با یکھای گوناگون ترکیب آنواژھا و شیوهاست که دربارۀ تک٤»شناسیریخت«
است.٥»نحوشناسی«دسته دوم ھمان ؛ و کندھا بحث میساختن واژه

شـود :  که این بخش نیز خود بـه دو شـاخه تقسـیم مـی    ٦»شناسیلغت«یا » شناسیواژه«ج) 
کـه بـه مطالعـۀ    ٨»معناشناسـی «پـردازد و  مطالعۀ منشأ اشتقاق کلمات مـی که به٧»شناسیریشه«

:Seeپردازد. (مدلول و معنای کلمات می Olshewsky , P. 8(

1. Phonology
2. Phonetics
3. Phonemics
4. Morphology
5. Syntactics or Syntax
6. Lexicology
7. Etymology
8. Semantics
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شناسـی اسـت. واژه   شاخۀ بسیار مھمی از زبـان » سمانتیک«یا » معناشناسی«قسم اخیر یعنی 

»Semantics « از واژۀ یونانی»semanio « مشـتق شـده   » دادنمعنی«و » دادنعلامت«به معنی
پدیـد آمـده   » معناشناسـی «ھای مختلفی از ، گونه»معنا«است. بر مبنای نحوۀ نگرش متفاوت به 

معناشناسـی  و٢شـناختی ، معناشناسـی زبـان  ١تـوان بـه معناشناسـی منطقـی    است که از جمله می
ھـای مـرتبط بـا    بمندان به مطالعه بیشتر در این زمینه را بـه کتـا  اشاره نمود. که علاقه٣فلسفی

گیـرد یعنـی   آنچه در این مقاله موضوع بحث و بررسی قـرار مـی  ٤دھیارجاع می» معناشناسی«
ترین مسائل مطروحـه  بررسی ارتباط میان لفظ و معنا و نحوۀ دلالت الفاظ بر معانی از با اھمیت

است.» معناشناسی«در باب 

جایگاه بحث در علم اصول
معنا و نحوۀ دلالت الفاظ بر معـانی در علـم اصـول بـا عنـاوینی      بحث از رابطۀ میان لفظ و 

که برخی اصـولیان مثـل میـرزا    » باب الفاظ«مطرح گردیده و اغلب در » حقیقه الوضع«چون ھم
شود.اند؛ از آن بحث مینامیده» باب الأبواب«مھدی اصفھانی، آن را 

سی ساختاری ھـر علمـی، آن   دانیم از گذشته چنین مرسوم بوده است که در بررکه میچنان
علمای علم اصـول درخصـوص   ». مسائل«و » مبادی«، »موضوع«را به سه بخش تقسیم نمایند : 

در اصول فقه را جزء مبادی این علم ملحوظ دارند و یا جزء مسائل آن بـا  » مسائل زبانی«که این
م اصول بدانیم و یکدیگر اختلاف نظر دارند. به ھر تقدیر چه این بحث را از مبادی تصوری عل

چه آن را جزء مسائل این علم به حساب آوریم، تردیدی نیست که این بحث از جمله مباحـث  
مھمی است که در علم اصول بدان پرداخته شده و پاسـخ بـه سـوالاتی کـه پیرامـون آن مطـرح       

ھای دیگر قرار خواھد گرفت.گردد مبنای بسیاری از استنتاجمی

دلالت الفاظ بر معانی
کند. به این بریم بر معنایی خاص دلالت میکه گذشت ھریک از الفاظی که ما بکار مینچنا

1. Logical Semantics
2. Linguistic Semantics
3. Philosophical Semantics

ه.ش و نیز :۱۳۸۳. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ر.ک : لاینز، جان، معناشناسی زبان شناختی، ترجمه حسین واله ، تھران؛ گام نو، ٤
See: Stephan Ullman, Principles of Semantics, Oxford, 1963; Ibid , Semantics, An Introduction to the Science of Meaning, Oxford,

1964
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» آب«گردد. برای مثال با شنیدن لفظ معنی که با شنیدن آن لفظ، ذھن به معنایی خاص منتقل می

با شنیدن لفظـی دیگـر، معنـایی    ؛ و کندھای خاص به ذھن خطور میمایعی با اوصاف و ویژگی
بایسـت بـه بررسـی    که بدانیم دلالت الفاظ بر معانی چگونه اسـت مقـدمتاً مـی   ای آنبرر ...دیگ

مفھوم دلالت و انواع آن بپردازیم.

دلالت
کـه شـیء بـه    دلالـت عبـارت اسـت از ایـن    «کنند: گونه تعریف میاھل منطق دلالت را این

». قـل گـردد  ای باشد که ھنگام علم به وجود آن، ذھـن آدمـی بـه وجـود شـیء دیگـر منت      گونه
).١/٦١خوانساری، (

جھت و بـدون سـبب نیسـت.    تردیدی نیست که انتقال ذھن از یک شیء به شیء دیگر، بی
سبب این انتقال در واقع ھمان علاقه و پیوند راسخ و استواری است که میان دو شیء در ذھـن  

میـان دو شـیء و   آن علت، علم به ملازمـه  ؛ و این پیوند ذھنی نیز علتی دارد؛ و باشدبرقرار می
ھا در بیرون از ذھن است. این ملازمه گاھی ذاتی است وگاھی طبعی و گـاھی نیـز   ھمراھی آن

انـد : دلالـت   گیرد. بر ھمین مبنا دلالت را به سه نوع تقسـیم کـرده  از قرارداد و وضع نشأت می
عقلی، دلالت طبعی، دلالت وضعی:

وجـود خـارجیِ دال و مـدلول،    دلالت عقلی: این نوع دلالت در جایی است که میـان -۱
ملازمه برقرار است. مانند اثر و مؤثر. مثلاً اگر انسان بداند روشنایی صبح اثـر طلـوع خورشـید    

گاه پرتو نور را بر روی دیوار مشاھده کند، یقیناً به طلوع خورشید منتقل خواھد شد. است و آن
سـت ھنگـامی کـه صـدای     پس روشنایی صبح دلالت عقلی بر طلوع خورشید دارد. ھمچنـین ا 

بریم.گاه به وجود متکلمی در آن طرف دیوار پی میشنویم و آنکسی را پشت دیوار می
دلالت طبعی: این نحوه دلالت در جایی است که ملازمۀ میان دو شیء، یـک ملازمـه   -۲

ھـای فراوانـی بـرای    ای است که طبع انسان آن را اقتضـا دارد. نمونـه  یعنی ملازمه؛طبعی است
کند ھنگام احسـاس درد  که: طبع برخی از مردم اقتضا میطبعی وجود دارد. از جمله ایندلالت

یابیم که کسی رسد در میبه گوش ما می« آخ!«در چنین حالتی ھنگامی که صدای ! آخ«بگویند 
کند.احساس درد می

دلالت وضعی: دلالت وضعی در جایی است کـه ملازمـۀ میـان دو شـیء از وضـع و      -۳
که وجود یکـی، دلیـل بـر وجـود دیگـری اسـت. ماننـد        گیرد؛ قرارداد بر ایننشأت میقرارداد 
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ھـای انسـان   نیـز ماننـد اشـارت   ؛ و خطوطی که بنابر قرارداد، دلیل بر الفاظ و حاکی از آن است

).۳۸-۳۶: مظفر، ر. کسیم. (گنگ و علائم تلگراف و بی
گانـه  ھـای سـه  کـدام یـک از دلالـت   حال سؤال این است که دلالت الفاظ بر معانی از سنخ 

است؟ و به تعبیر دیگر ماھیت ارتباط موجود میان الفاظ و معانی چیست؟

شناسانرابطۀ لفظ و معنا از دیدگاه زبان
از دیرباز دو مکتب کاملاً متفاوت پیرامـون رابطـۀ میـان لفـظ و معنـا وجـود داشـته اسـت.         

ای طبعی پنداشته و گروھی دیگر آن را ناشی مهگروھی رابطه و ملازمۀ میان لفظ و معنا را ملاز
شـناخته  » قراردادیـان «و » طبیعیـان «دانستند. این دو مکتب فکری بـا نـام   از وضع و قرارداد می

شوند.می
ھـا را در  طبیعیان معتقد بودند که زبان مـاھیتی طبیعـی دارد و لـذا منشـأ و نیـز معنـی واژه      

ھایی بود که از راه تقلید شان بر این مدعا وجود واژهتوان جستجو کرد. دلیل ایھا میصورت آن
ھای دیگر از جمله صدای ریـزش آب،  صداھای طبیعی مانند صدای جانوران و یا برخی پدیده

، »بـودن زبـان  طبیعی«صدای برخورد اشیاء با یکدیگر و مانند آن پدید آمده است. بر پایۀ نظریۀ 
ھا اسـتوار  بطۀ طبیعی میان صورت آوایی و معنی واژهگونه راواژگان زبان در اصل بر پایۀ ھمین

١آوایـی ای طبیعی یا نامکنند رابطهھا اشاره میھایی که به آنشده است. یعنی میان چیزھا و واژه

برقرار است.
یـا  ٢ھـا و معـانی از نـوعی قـرارداد    معتقد بودند که رابطه میـان واژه » قراردادیان«در مقابل، 

گونه رابطـۀ طبیعـی میـان    ھا ھیچراد انسان ناشی شده است. بر این مبنا، آنمیان برخی اف٣توافق
 ـھا را بـاور نداشـتند و آن را انکـار مـی    صورت و معنی واژه , See: Bloomfieldد. (کردن

1935, PP. 4-5(
در میان آراء فلاسفۀ بزرگ باستان نیز این اختلاف نظر کاملاً مشھود است. افلاطـون رابطـۀ   

انگارد. از ھمین رو معتقد است که معنی ھـر  واژه و معنی آن را طبیعی و ذاتی میمیان صورت
ھـای بسـیاری   یابد کـه در واژه توان دریافت. البته افلاطون درمیواژه را از صورت آوایی آن می

شود. از ھمین رو بـرای اثبـات عقیـده خـود در     رابطۀ طبیعی میان صورت و معنی مشاھده نمی

1. onomatopoeic
2. convention
3. agreement
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ای که دانشمندان بـاور  زند، به گونهای دست میلوحانهھای سادهسازیھا به ریشهمورد این واژه

).۷ھای او جدی باشد. (واترمن، سازیگونه ریشهکنند که ایننمی
شـود. یعنـی ھـر واژه در    برخلاف افلاطون، ارسطو معتقد بود که زبان از قرارداد ناشی مـی 

، جز این نبوده است که دو و یا چند نفر بـا ھـم   آمدن آنزمان خاصی پدید آمده و علت بوجود
اند که چیزی را با صورت آوایی خاصی بنامند و این انتخاب کـاملاً اختیـاری بـوده    توافق کرده

,Bloomfield)است.  1935, PP. 4-5)
١ھـای فلسـفی پـس از ارسـطو، مکتـب رواقـی      شناسی، در میان مکتباز لحاظ تاریخ زبان

پـیش از مـیلاد) بنیـان نھـاده شـد.      ۳۰۰(٢مکتب رواقی به توسط زنوناھمیت بیشتری داشت. 
تر ارسطو بـه بررسـی   ھایی به مطالعه و جستجو پرداختند که پیشفلاسفۀ رواقی در ھمان زمینه

ھا و نظریات خود را گسترش دادنـد. بـر   ھا، روشپرداخته بود. براین پایه، آنان در برخی زمینه
شناسی در درون حوزۀ کلی فلسفه جایگاه مشخصی یافت، و از اناثر کوشش فلاسفۀ رواقی، زب

ھای زبان اختصاص داده شـد. بـا ایـن حـال،     ھای فلسفی به بررسی جنبهاین راه، برخی پرسش
ھای نویسـندگان بعـدی آمـده    آثار فلاسفۀ رواقی در دسترس ما نیست و نظریات آنان در نوشته

است.
شناسـی و  ربارۀ زبان پرداختند. ازجمله آواشناسی، ریشهای دھای چندگانهرواقیان به بررسی

نیز برخی مسائل فلسفی زبان به ویژه رابطۀ صورت و معنی را مـورد توجـه قـرار دادنـد. آنـان      
تأکید نھادند و از این راه رابطـۀ طبیعـی صـورت و    ٣دوباره بر نام آواگرایی یا نمادگرایی آوایی

ای کـه  گیرند، بـه گونـه  ھا بطور طبیعی شکل میتندکه اسممعنی را پذیرفتند. رواقیان عقیده داش
اند. در واقع، عقیده بـه  کردهگذاری میھا تقلیدی از چیزھایی بوده که نامنخستین صداھا یا اسم

بودن رابطه صورت و معنی با تأکید عمومی آنان بر طبیعت بـه عنـوان راھنمـای زنـدگی     طبیعی
یـا صـداھای   ٤ھـای اصـلی  ن ترتیـب، آنـان بـر صـورت    صحیح انسان سازگار بوده است. به ای

آوایی بـوده وسـپس   ھا نخست نامنھادند و عقیده داشتند که واژهھا تأکید بسیار مینخستین واژه
(مشـکوة  پرداختنـد. ھـا مـی  شناسـی واژه تغییرات صورت پذیرفته است وبرھمین پایه به ریشـه 

).۱۸-۱۹الدینی، 

1. The Stoic School
2. Zeno
3. sound symbolism
4. original forms
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طرفداران ھریـک  ؛ و استشناسان به قوت خود باقین زباناین اختلاف نظر امروزه نیز میا

دھند.ای را در دفاع از آن ارائه میاز دو نظریه سرسختانه از آراء خود حمایت نموده وادله
بودن زبان اسـت.  گام و مدافع اصلی فطریپیش١شناسان معاصر نوام چامسکیدر میان زبان
ھـای  انـد : بـرای نسـل   ی است که دربارۀ او گفتهشناس شھیر امریکایی، شخصیتچامسکی، زبان

گونه خواھد بود که گالیله، دکارت، نیوتن یا پیکاسو برای نسـل کنـونی اسـت. (دبیـر     آینده، آن
شـناختی  بـودن زبـان، محـور و شـالودۀ تمـام نظریـات زبـان       ). اگرچه موضوع فطـری ۹مقدم، 

ردآوری نکرده است. بلکه به طور گاه ادلۀ این نظریه را یک جا گچامسکی است لیکن وی ھیچ
٢ھای گوناگون خود به ارائه دلایل خود پرداخته است.پراکنده در کتاب

فیلسـوف امریکـایی کـه سـابقاً از اسـاتید      ٣چون نلسـون گـودمن  از سوی دیگر کسانی ھم
انـد.  بودن زبان به مخالفت برخاستهچامسکی در دانشگاه پنسیلوانیا بود به شدت با نظریه فطری

کنـد و در آن  ای در نقـد آراء چامسـکی ارائـه مـی    مقاله٤گودمن در سمپوزیوم تصورات فطری
نامد.می» انگیز و غیرقابل درکنفرت«نظریه فطرت را 

(See: Synthese Symposium on Innate Ideas, 1967, PP. 12 - 28)
رابطـه ذاتـی و   شناسان آن است کـه ھـیچ ارتبـاط نھفتـه و    امروزه نظریه غالب در بین زبان

کند وجود ندارد، بلکه پیوند میان لفظ و ناپذیری بین الفاظ و معنایی که بر آن دلالت میاجتناب
).١٨؛ ایچیسون، ١٣٣ال، (ھمعنا، اعتباری و قراردادی است. 

رابطـۀ لفـظ و   ٥بـودن شناسـان، قـراردادی  گوید : امروزه در میان زبانبه طوری که لاینز می
,Lyonsد. (روھـای طبیعـی بـه شـمار مـی     ھای اساسی زبانمعنی، امری روشن و از ویژگی

1981, P. 19)

رابطه لفظ و معنا از دیدگاه اصولیان
شناسان بـه  توان دریافت که ھمان اختلاف نظری که میان زبانبا مراجعه به آراء اصولیان می

1. Noam Chomsky
ھای نحـوی، احمـد سـمیعی، تھـران،     ساخته.ش و نیز ھمو، ۱۳۷۷. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ر.ک: چامسکی، نوام، زبان و مسائل دانش، علی درزی، تھران، آگاه، ٢

ه.ش؛ بـاطنی، محمدرضـا،   ۱۳۷۹ه.ش ؛ ھمو، زبان و اندیشه، کورش صفوی، تھران، ھرمس، ۱۳۷۷ه.ش ؛ ھمو، زبان و ذھن، کورش صفوی، تھران، ھرمس، ۱۳۶۲خوارزمی، 
ه.ش.۱۳۷۴، نتایج انقلاب چامسکی، ابوالقاسم سھیلی و دیگران، تھران، آگاه، شناسی نوینه.ش؛ اسمیت، نیل و ویلسون دیر دری، زبان۱۳۷۵دربارۀ زبان، تھران، آگاه، 

3. Nelson Goodman
4. Innate ideas
5. arbitrariness
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وجود دارد. برخی از علمای اصول بر این باورند که ارتباط خورد، در بین اصولیان نیز چشم می

میان لفظ و معنا ارتباطی ذاتی است و در مقابل، مشھور اصولیان این ارتباط را ناشی از وضع و 
دلالـت  » قراردادی بـودن «و » بودنذاتی«دانند. در ادامه به بررسی ھریک از دو نظریه قرارداد می

ھا ذکر شده است خواھیم پرداخت.ر تأیید یا رد آنای که دلفظ بر معنا و ادله

ارتباط میان لفظ و معنا ارتباطی ذاتی است-الف 
برخی از معتزلهو»یعباد بن سلیمان صیمر«ن که اشاره شد گروھی از اصولیان ھمچوچنان
) بر این باورند که دلالت لفظ بر معنا ناشی از طبیعـت و ذات لفـظ اسـت و نـه     ۱/۱۵۰(حلی، 

به حکم طبیعـتش بـا معنـای خاصـی کـه از آن      » ماء«مُکتسبَ از سبب خارجی. برای مثال لفظ 
کند.شود ارتباط دارد و بر آن دلالت میفھمیده می

گوید : اگـر ارتبـاط میـان لفـظ و معنـا ناشـی از       صیمری در توجیه و دفاع از این نظریه می
به معنایی تخصـیص داده اسـت تـرجیح    که واضع، لفظی رامناسبت ذاتی میان آن دو نباشد این

).۱۵۱بلامرجح و محال است. (ھمان، 
به عبارت دیگر اگر وضع در ایجاد ارتباط بین لفظ و معنا مدخلیت داشته باشد، سوال ایـن  

را برای معنای آن وضع کرده است و چرا برای معنای » ماء«است که واضع به چه مناسبتی لفظ 
است؟ اگر بین لفظ و معنی ارتباط ذاتی وجـود نـدارد چـرا لفـظ     را وضع نکرده» نار«ماء، لفظ 

اند؟ اگر ارتباط بین لفظ و معانی، ذاتی نیسـت و ایـن وضـع    قرار نداده» ماء«را بجای لفظ » نار«
واضع است که لفظ را برای دلالت بر معنی وضع کرده باید گفت که این کار ترجیح بلامـرجح  

اط بین الفاظ و معانی از طریق وضع نیسـت، لـذا ارتبـاط    و محال است، پس باید گفت که ارتب
).۱۷۸-۱۷۹بین الفاظ و معانی ذاتی بوده نه وضعی و بواسطۀ واضع. (فاضل لنکرانی، 

نویسد :آقای خویی پس از ذکر این اشکال در پاسخ به آن می
اولاً: آنچه که محال است وجود حـادث، بـدون وجـود سـبب و علـت اسـت نـه تـرجیح         «

و بـا  )۱/۳۳خـویی،  ترجیح بلامرجح نه تنھا محال نیست؛ بلکه قبـیح نیـز نیسـت (   ؛ و حبلامرج
اندکی دقت مصادیق بسیاری از ترجیح بلامرجح را خواھیم یافت. بـرای مثـال اگـر ده دوره از    

ھـا را برداریـد و کسـی    کتابی خاص در مکانی بوده و شما برای خرید، یک دورۀ خاصی از آن
کـه ھـیچ   اید با ایـن اید و دورۀ دیگر را انتخاب نکردهرۀ خاص را برداشتهبپرسد که چرا این دو

توان گفت : گرچه این انتخـاب، تـرجیح   مرجحی برای انتخاب دورۀ مورد نظر وجود ندارد می
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من غیر مرجح بوده ولی ھیچ اشکالی ھم نخواھد داشت. وضع الفاظ برای معانی از ایـن قبیـل   

)۱۷۹ترجیحات است. (فاضل لنکرانی،
ثانیاً : حتی اگر بپذیریم که ترجیح بلامرجح باطل و ممتنع است لـیکن مـرجح، منحصـر در    

کنـد. اگرچـه   مناسبت ذاتی میان لفظ و معنا نیست بلکه وجود ھر مرجح دیگری نیز کفایت می
فرمایـد  که مرحوم میرزای قمـی مـی  جا) و چنانکه این مرجح امری اتفاقی باشد. (خویی، ھمان

دۀ واضع، مرجح اختصاص لفظ به معناست. اگر واضع خداوند باشد اراده الھی مـرجح  نفس ارا
که در مورد خلق حوادث چنین است) و اگر بشر واضع باشد اراده خـود انسـان   است (ھمچنان

لزومـی نیسـت مـا مـرجح را     ؛ و گذاری اشخاص چنین اسـت) که در ناممرجح است (ھمچنان
ند بدانیم بلکه مرجح در مورد بشر سبقت معنی بـه ذھـن و در   اھا ذکر کردهمنحصر در آنچه آن

گذاری فرزنـدی کـه   که برای نام) مانند این۱/۱۹۴،قمیمورد خداوند مصلحت دیگری است. (
ھا را تازه متولد شده است از میان اسامی متعدد، مرجحات بسیاری را لحاظ کرده و یکی از اسم

که لفظی بـرای  نیست که مرجح، علامت ذاتی باشد تا اینلازم ؛ لذا کنیمبرای فرزند انتخاب می
گـذاری گـردد.   توانـد باعـث نـام   معنایی خاص دلالت داشته باشد بلکه مرجحات متعددی مـی 

جا).(فاضل لنکرانی، ھمان
ھـای فراوانـی را در ردّ آن   استدلال» بودن دلالت لفظ بر معناذاتی«منتقدان و مخالفان نظریۀ 

ھا خواھیم پرداخت.در ذیل نظریۀ گروه دوم به آناند که مطرح کرده

ارتباط میان لفظ و معنا ناشی از وضع و قرارداد است-ب 
که گذشت مشھور علمای اصول، دلالت لفظ بـر معنـا را دلالـت وضـعی و قـراردادی      چنان

صورت اند رابطه میان لفظ و معنا، ناشی از وضع واضع است. بدین دانند. بدین معنا که قائلمی
که واضع لفظ معینی را به معنای خاصی اختصاص داده است و در نتیجۀ این تخصیص، الفاظ، 

کنـد. ایـن   اند و ھر لفظی بر معنای خاصـی دلالـت مـی   رابطۀ خاصی با آن معانی بدست آورده
، »واضـع «و کسی که اقدام به آن نموده اسـت  » وضع«گردد تخصیص که دلالت از آن ناشی می

).١/٨٣در، (صنامند. می» موضوعٌ له«و معنا را » عموضو«لفظ را 
گویـد: واضـعان لغـت،    خواجه نصیرالدین طوسی در تبیین نحوۀ دلالت الفاظ بر معانی مـی 

اند تا عقلا به توسط آن بر معانی، دلالت سـازند و ایـن نـوع    الفاظ را به ازای معانی وضع کرده
).٧نصیرالدین طوسی، دارد. (نامند که تعلق به وضعدلالت را دلالت تواطؤ می
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بودن دلالت لفظ بر معنا دلایل متعـددی  این گروه در دفاع از نظریه خود و ردّ نظریه فطری

که:کنند. از جمله اینذکر می
اگر دلالت لفظ بر معنا و ارتباطش با آن ذاتی است و ناشی از ھیچ سبب خارجی نیسـت و  

زبـان  کند پس چرا ذھن کسی که عـرب ش منتقل میلفظ با طبیعتش ذھن بشر را به تصور معنای
کـه بـا شـنیدن    گردد؟ و چرا برای اینبه معنای آن منتقل نمی» ماء«نیست به ھنگام شنیدن لفظ 

صـدر،  کلمۀ عربی و تصور آن ذھنش به معنا منتقل گردد نیازمند یادگیری زبان عربی اسـت؟! ( 
ھا احاطه داشته باشـد.  ست به تمامی زبانبایھر فردی میاگر دلالت ذاتی باشد ) ٨٣-٨٢مان،ھ
که معنای لفظ نـزد  آید در حالیوگرنه وجود علت تامه بدون معلول آن لازم می) ١/٣٢خویی، (

).١/٢٩نائینی، جاھل به لفظ انسباق به ذھن ندارد. (
ھا و تفاوت زمـان،  به عبارت دقیق تر اگر این دلالت ذاتی باشد اساساً نباید با اختلاف امت

کـه شـاھد ھسـتیم کـه بـا گـذر زمـان و        و حال آن» لأنّ الذاتی لایتخلف«مختلف و متغیر شود 
ھا لغات جدیدی به وجود آمده است و چه بسا برخی لغات معانی خود را به طور انشعاب امت

).۱/۱۹۴قمی، کامل از دست داده است یا به معانی دیگری انتقال یافته است. (
بودن دلالت لفظ بـر معنـا بـدان اشـاره     ولیان در ردّ نظریۀ ذاتیدلیل دیگری که برخی از اص

اند آن است که در زبان عرب، الفاظی موجود است که ھرکدام برای دو معنی و یا بـیش از  کرده
؛ و اسـت » حـیض «و » طھر«که دارای دو معنای » قرء«اند؛ مثل لفظ دو معنای متضاد وضع شده

وضع شده است. حال اگر بین لفظ و معنی علاقـه ذاتـی   »ابیض«و » اسود«که برای » جون«لفظ 
برقرار باشد، باید بگوییم که لفظ واحد اقتضای متضادان را دارد و اگـر لفـظ واحـدی اقتضـای     

بین لفظ ؛ لذا متضادان را داشت باید بین متضادان ھم ایجاد علاقه کنیم که این نیز ناممکن است
).٢٣حائری،؛١/٣٢خویی،و معنی ارتباط ذاتی تحقق ندارد. (

سومین دلیلی که در رد نظریه دلالت ذاتی الفاظ بر معانی ذکر شده است آن است کـه اگـر   
دلالت ذاتی باشد دلالت لفظ به واسطه قرینه به معنای مجازی ممتنع خواھد بود زیرا ذاتی شی 

اسـت بـا   شود. یعنی دلالت لفظ بر معنـای حقیقـی آن کـه ذاتـی لفـظ      به واسطه غیر، زایل نمی
.)٢، طباطباییمجاھدشود. (شدن قرینه از آن جدا نمیواسطه

رسـد  ای که در تأیید یا رد ھریک از دو نظریه فوق ارائه شده است به نظر میبا بررسی ادله
ادعـای  ؛ و اسـت » بـودن دلالـت الفـاظ بـر معـانی     وضعی«نظریۀ صائب، ھمان نظریۀ دوم یعنی 

رسد.چندان معقول به نظر نمیبودن دلالت الفاظ بر معانی ذاتی
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ماھیت وضع به عنوان خاستگاه رابطۀ لفظ و معنا

جا روشن گردید که رابطه میان لفظ و معنا ناشی از وضع واضع است. بدین معنا که تا بدین
درنتیجـۀ ایـن تخصـیص، الفـاظ     ؛ و واضع لفظ معینی را به معنای خاصی اختصاص داده است

کنـد. امـا   اند و ھر لفظی بر معنـای خاصـی دلالـت مـی    بدست آوردهرابطۀ خاصی با آن معانی 
چنان باقی است این است که آیـا مجـرد تشـخیص مؤسـس و تعیـین آن کفایـت       سؤالی که ھم

که تصور لفظ سبب تصور معنا گردد؟ یا به عبارت دیگر چگونه ممکـن اسـت   کند برای اینمی
تلازمی با یکدیگر ندارند علاقـه و ارتبـاط   گونه علاقه و که وضع واضع میان دو چیزی که ھیچ

ایجاد نماید؟
بایست به بررسی ماھیت عمل واضع بپردازیم تا روشن شـود کـه   در پاسخ به این سؤال می

تواند موجد رابطه و علاقه میان لفظ و معنا گردد.وضع واضع چگونه می

شناسانخاستگاه رابطۀ لفظ و معنا از دیدگاه زبان
قـانون تـداعی   «ستگاه رابطۀ تلازم و سببیت بین ادراک لفظ و ادراک معنا را شناسان خازبان

شناسی به این معنی کـه یـک مفھـوم،    اند. تداعی معانی، اصطلاحی است در رواندانسته» معانی
خواند.سلسه مفاھیمی را به ذھن فرا می

کنند. بـه  دا میبودنشان، قدرت تداعی یکدیگر را پیبه این صورت که یادھا از لحاظ مجتمع
شود که خود بخشی از آن بوده است. عبارت دیگر ھر بازنمایی جزئی موجب بازنمایی کلی می

کـادن،  ھرگونه ادراک حسی یا یادی ممکن است با چیزی در گذشته ھمراه یا متـداعی گـردد. (  
٤٢.(

یـک  شود که دو شیء، دو عامل یا دو پدیده در یک زمان یاگاه حاصل میتداعی معانی آن
ای با ھم پیوند یابند که وقتی یکی در وجدان آگاه حضور یابد، دیگری را ھم بـه  مکان به گونه

بـارد بـه ایـن جھـت وقتـی واژه بـرف را       خاطر آورد. چون به طور معمول در زمستان برف می
).١٦٩-١٧٠ارسا، شود و برعکس (پشنویم، زمستان در خاطرمان مجسم میمی

ی معانی بر سه اصل (قانون) استوار است :شناسی تداعاز نظر روان
شـوند  ھا مشابھتی تشخیص داده باشد، متداعی می: اموری که ذھن، میان آن١الف) ھمانندی

آورد.و مثلاً عکس صاحب آن را به یاد می

1. Similarity
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کنـد و  کنند؛ مثلاً سیاھی سپیدی را تداعی می: امور متضاد یکدیگر را تداعی می١ب) تضاد

بلندی کوتاھی را.
: ھرگاه دو امر با ھم یا پی در پی، بر ذھن عارض شود، بعدھا بازگشت یکی ٢ج) مجاورت

).١٩٤-١٩٥ھمان، شود. (ھا سبب بازگشت دیگری میاز آن

خاستگاه رابطۀ لفظ و معنا از دیدگاه اصولیان
در تبیین ماھیت وضع به عنوان خاستگاه رابطۀ میان لفظ و معنا نظریات گوناگونی از سـوی  

اند تا فعل واضع را بـه نحـوی تفسـیر    علمای اصول ارائه شده است. ھریک از اصولیان کوشیده
گردد را توجیه نماید.نمایند که بتواند رابطه وثیقی که در نتیجۀ آن میان لفظ و معنا ایجاد می

نویسد :و میلفظ به معنا دانسته» اختصاص«برخی مانند آخوند خراسانی، وضع را 
نحوه اختصاص لفظ به معنا است و یك نوع ارتباط خاصّی است که بین لفـظ و  وضع، یك 
شود. این ارتباط و اختصاص، گاھی در اثر تخصیص لفظ بـه معنـا و گـاھی بـه     معنا محققّ می

به این معنا، تقسیم وضـع بـه تعیینـی و    ؛ و کندجھت کثرت استعمال لفظ در معنا تحققّ پیدا می
).٢٣-١/٢٤؛ مروج، ١/١٥موسوی بجنوردی، ؛١/١٠راسانی،آخوند خ(تعینی صحیح است.

و ) ١/٢٩آملـی،  انـد ( بین لفظ و معنا و اعتبار میان آن دو دانسته» جعل ملازمه«برخی آن را 
لفـظ را بـه   و )١/١٤اصـفھانی غـروی،   انـد ( تر دیدهرا مناسب» جعل لفظ بر معنا«برخی تعبیر 

بدین معنا که لفظ به حسب اعتبار شـارع  ) ٢٣ھمان، . (کنندمیبرای معنا اعتبار » علامتی«عنوان 
صـنقور،  به مثابه علامتی است که بر راه قرار داده شده تا نشان دھد که راه بسته یا بـاز اسـت. (  

١/٣٠٧.(
لفظ به معنا ھستند. بـدین معنـا کـه وجـود لفـظ،      » تنزیل«گروھی دیگر از اصولیان قائل به 

).١/١٢نائینی، نزیل و اعتبار است. (ھمان وجود معنا در عالم ت
کنـد  و اداتی برای تفھیم معنا اعتبار می» وسیله«اند که واضع لفظ را به عنوان برخی نیز گفته

.)٣٠٨، پیشین، نقورت. (صو بنابراین علاقه لفظ و معنا ھمانند علاقه وسیله به ذی الوسیله اس
عتقدند وضـع، علاقـۀ ھوھویـت بـین     از میان اصولیان معاصر نیز برخی ھمچون سیستانی م

شود:ای ایجاد میگانهلفظ و معناست که طی مراحل سه

1. Contiguity
2. Contrast
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مرحلۀ اول: مرحلۀ جعل یا انتخاب است که عملیاتی اعتباری است که طی آن لفظ بـه ازای  

شود.معنا قرار داده می
ب مرحلۀ دوم: مرحلۀ استعمال ھمراه با قرینه اسـت کـه در واقـع اعـلان آن جعـل و انتخـا      

واضع در فضای اجتماعی است.
مرحلۀ سوم: مرحلۀ تلازم و سببیت است که در آن الفاظ، سببی برای خطور معنـا در ذھـن   

شود.می
صورت معنا در صورت لفظ است. به طوری که پس از آن » اندکاک«این سه مرحله، مقدمه 

ر. گردد. (قرار میبیند. بلکه لفظ و معنا در ھم یکی شده و علقۀ وضعی برذھن دو صورت نمی
).١٤٥-١٦٦: سیستانی، ک

توانـد  یک از مفاھیمی کـه ذکـر شـد نمـی    بر این باور است که ھیچ» محقق نھاوندی«لیکن 
، تنزیـل و  »جعل ملازمه«، »تعیین«، »تخصیص«باشد و عناوینی ھمچون » وضع«گر حقیقت بیان

اقعیـت فعـل واضـع نیسـت.     گـر و ... که در مقام تفسیر ماھیت فعل واضع بیان شده است بیـان 
آینـد. آنچـه کـه اولاً و    چراکه این عناوین، عناوین اولی نیستند و لذا تحت اراده واضع در نمـی 

گیرد تخصیص و تعیین نیست. بلکه این تعیـین و تخصـیص   بالذات تحت اراده واضع قرار می
).٢٨نھاوندی، : ر. کنتیجۀ فعل واضع است. (

». تعھد و التزام واضع به ارادۀ معنا از لفظ«ارت است از ایشان معتقدند که حقیقت وضع عب
؛ و بدین معنا که در ابتدا لفظ و معنا کاملاً با ھم اجنبی بوده و ھیچ وجه ارتباطی با ھـم ندارنـد  

دھـد،  بعد از وضع واضع، تعھدی که او برای احضار این معنا با این لفظ به خصوص قـرار مـی  
).١/١٩(آملی، ن آن دو حاصل شود.شود که وضع و ارتباط بیموجب می

توانـد بـین دو چیـز کـه     نویسد: صرف وضع نمیمی» نظریۀ تعھد«محقق عراقی در توضیح 
کنـد، آن  ای باھم ندارند (لفظ و معنا) اتحاد برقرار کند. تنھا کاری که واضع مـی گونه رابطهھیچ

و معنـا را اتحـاد و ھوھـویتی    کـه لفـظ  است که به ارادۀ معنا ھنگام ارادۀ لفظ متعھد شود نه آن
).١/٢٨عراقی، بخشد. (

شود ھرگاه معنای خاصی را اراده کرد، از لفظ خاصی به تعبیر آقای خویی، واضع متعھد می
برای ابراز آن استفاده کند و برعکس. ھنگامی که این التزام و قرارداد، اجتماعی شد مبدأ دلالت 

لمی واضع است. یعنی متعھد است و ازا این رو کلام شود. بنابر این نظریه، ھر متکتصدیقی می
).١/٥١موسوی خویی، او دارای دلالت تصدیقی است. (
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دیگـر  ؛ و که : ھر متکلمی واضع اسـت اول ایندرحقیقت این نظریه بر دو نکته تآکید دارد:

بـا  که : علقه وضعیه و حقیقت وضع، ھمان التزام و تعھد مـتکلم ھنگـام اراده تفھـیم معنـی     این
.)١/٤٨موسوی خویی، استفاده از لفظ است. (

وارد است :» نظریه تعھد«رسد که اشکالات ذیل بر با توجه به توضیحات مذکور به نظر می
خواھد بـود؛ زیـرا تعھـد    » دلالت تصدیقی«بر مبنای این تفسیر، دلالت لفظی از سنخ -1

امری راجع به ارادۀ متعھد و متکلم است.
متکلم را واضع شمرد.بر این مبنا باید ھر -2
طبق این تفسیر دلالت لفظی متضمن نوعی استدلال و ادراک ملازمه منطقـی خواھـد   -3

گونه پیچیدگی، از زمان طفولیت، معنای الفـاظ را  بود؛ در صورتی که انسان بدون احساس ھیچ
فھمد.به صورت ساده می

بر مبنای این نظریه باب مجاز، منسد خواھد شد.-4
گر ماھیت گونه که باید بیانرسد که این نحوه تفسیر از فعل واضع نیز آنمیبنابراین به نظر 

ای دیگـر  شـود را بـه گونـه   بلکه باید رابطۀ وثیقی که میان لفظ و معنا برقـرار مـی  وضع نیست.
تفسیر نمود.

فرماید :شھید صدر در تبیین ماھیت و حقیقت وضع و تفسیر رابطۀ میان لفظ و معنا می
شود مطابق یک قانون عـام از قـوانین   ای که در زبان میان لفظ و معنا برقرار میعلاقۀ سببیه

آن قانون عام این است که : ھـر دو چیـزی کـه بارھـا و بارھـا      ؛ و آیدذھن بشری به وجود می
تصور یکی از آن دو با تصور دیگری در ذھن انسان ھمراه شود (اگرچه که بر حسب تصـادف  

آید و یکی از این دو تصور، سبب انتقال ذھـن بـه تصـور    ی بوجود میاباشد) بین آن دو علاقه
).١/٨٥صدر، شود. (دیگری می

زنند به این شکل کـه :  گاه ایشان برای تقریب به ذھن، مثالی از زندگی روز مرۀ افراد میآن
شـوند و آن  در نظر بگیرید که در شئون مختلف زندگی خود از یکدیگر جدا نمیا دو دوست ر

کـه یکـی از ایـن دو دوسـت را بـه تنھـایی       بینیم. از آن پس، ھنگـامی ا دائماً با یکدیگر میدو ر
شود. چرا که شنویم ذھن ما به سرعت به تصور دوست دیگر منتقل میبینیم یا اسمش را میمی

ای در ذھن ما ایجاد کـرده اسـت و ایـن علاقـه،     رؤیت مکرر این دو با یکدیگر ارتباط و علاقه
)جاھماناز آن دو را سبب تصور دیگری قرار داده است. (تصور یکی 

ای داننـد. ملازمـه  میان لفظ و معنا می» ملازمۀ تصوریه«در حقیقت، ایشان حقیقت وضع را 
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اعتبار و جعل واضع حیثیت ؛ و که در نتیجه اقتران میان آن دو در عالم خارج بوجود آمده است

).١/١٠٢صدر، فظ و معنا است. (ای برای تحقق این اقتران میان لتعلیلیه
فرمایند این امر میان دو چیز گاه به سبب کثرت ایشان در توضیح اقتران اکید لفظ و معنا می

مثالی که در بـرای روشـن شـدن موضـوع     ؛ و و تکرار است و گاه به سبب وقوع در ظرف مؤثر
فرمایند:زنند این است که میمی

به مالاریای شدید مبتلا گردد سـپس شـفا یافتـه و    جا اگر شخصی به شھری سفر کند و آن«
بازگردد این اقتران و ھمراھی میان مالاریا و سفر به آن شھر منتج به ایجـاد علاقـه میـان آن دو    

». شـود کند ذھنش بـه تصـور مالاریـا منتقـل مـی     شود. پس ھنگامی که آن شھر را تصور میمی
).١/٨٥ھمو، (

بدین صـورت قابـل تفسـیر    » وضع تعینّی«و » تعیینیوضع«براساس این نظریه تفاوت میان 
وھرگـاه  » وضع تعینّـی «باشد، وضع از نوع » کثرت استعمال«است که: ھرگاه قرن اکید براساس 

خواھد بود.» وضع تعیینی«باشد، وضع از نوع » وقوع در ظرف مؤثر«براساس 
در حـال  ؛ و نظریه وارد نیسترسد ایراداتی که بر نظریات پیشین وارد بود بر این به نظر می

ترین نظریه در تبیین ماھیت وضع و توجیه رابطـه وثیـق میـان لفـظ و     ترین و دقیقحاضر کامل
معنا ھمین نظریه اخیر است.

أمل در نظریه شھید صدر در تفسیر رابطۀ میان لفظ و معنا و آنچه که در این بـاره  با اندکی ت
اھیم شد کـه تفسـیر شـھید صـدر بسـیار نزدیـک بـه        شناسان نقل کردیم متوجه خواز قول زبان

ارائـه  » قانون تـداعی معـانی  «شناسان تحت عنوان شناسان و زبانتفسیری است که امروزه روان
اند.داده

واضع کیست؟
جا گذشت در باب ماھیت رابطۀ میان لفظ و معنا بود و دانستیم که دلالت لفظ آنچه تا بدین

دی و ناشی از وضع واضع است. ھمچنـین دربـارۀ ماھیـت فعـل     بر معنا دلالت وضعی و قراردا
واضع، به عنوان منشأ و خاستگاه رابطۀ وثیق میان لفظ با معنا و چگونگی پیدایش این رابطه در 
نتیجۀ وضع واضع سخن گفتیم و آن را بر مبنای یک قانون عام از قوانین ذھن بشـری تفسـیر و   

و بـه  » واضـع کیسـت؟  «اسـت آن اسـت کـه    اسخ باقی توجیه نمودیم. اما سؤالی که ھنوز بی پ
عبارت دیگر چه کسی الفاظ خاص را برای معانی معین وضع نموده است؟
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در پاسخ به این سوال دو نظریه عمده وجود دارد:

نظریه اول پیدایش زبان و وضع الفاظ برای معانی را به بشـر نسـبت داده و بشـر را واضـع     
زبان شھرت دارد. » اصطلاحی بودن«نظریۀ داند. این نظریه به الفاظ می

دانـد. ایـن   نظریه دوم واضع را خداوند متعال دانسته و پیدایش زبان را حاصل فعـل او مـی  
ھای دینی زبان شھرت دارد ھم در اندیشه» ضروری بودن«یا » توقیفی بودن«نظریه که به نظریه 

).١٦٨: کاسیرر، ر. ک(ای و ماقبل دینی. ھای اسطورهوجود دارد و ھم در اندیشه
این اختلاف نظر جدی و بحث بر سر تشخیص واضع و الزام گرایش به یکی از دو نظریـه  

شناسان و اصولیان مطرح است بلکـه از دیـر بـاز محـل نـزاع      فوق، نه تنھا امروزه در میان زبان
فلاسفه و متکلمان نیز بوده است.  

زبان » اصطلاحی بودن«ۀ قائلان به نظریۀ برای مثال ابن سینا فیلسوف بزرگ اسلامی از جمل
لیکن معتقد است از آنجا که طبیعت ١شوداست. وی اگرچه منکر تأثیر ھدایت و الھام الھی نمی
ھای دیگر نیازمند محاوره بوده، دسـت بـه   انسان بخاطر ضرورت مشارکت و مجاورت با انسان

الفـاظ را ضـروری و از جانـب    گویـد: حتـی اگـر وضـع اصـلی      اختراع زبان زده است. او مـی 
گمان از جھت مشارکت مردم در بکارگیری ایـن وضـع و قـرارداد بایـد بـه      پروردگار بدانیم بی

پذیرد که آن باور داشته باشیم. زیرا مخاطب فقط ھنگامی سخن متکلم را می» اصطلاحی بودن«
ابـن  :ر. کاشـد. ( از پیش، میان آن دو (مخاطب و متکلم) رابطۀ لفظ و معنـا تـذکر داده شـده ب   

).٢-٣/٤سینا، 

شناسانپیدایش زبان و کیستی واضع از دیدگاه زبان
دھد که بحث در مورد منشأ زبان تا پیش از قرن چھارم در میان شناسی نشان میتاریخ زبان

ابـن  «بار توسـط  رسد این بحث اولینشناسان مسلمان چندان مطرح نبوده است. به نظر میزبان
چھارم ھجری به طور جدی مطرح شده است.و در قرن» جنی

گوید :ابن جنی در جلد سوم کتاب الخصائص، دربارۀ منشأ زبان می
طلبد. البتـه  که منشأ زبان وحی است یا وضع بشر سؤالی است که ملاحظات بسیاری میاین

است. اما بسیاری از فلاسفه اتفاق نظر دارند که منشأ گفتار، وحی نیست و توافق و قرارداد بشر
او با اشـاره بـه کـلام    ». جانب خدا آمده استازکه زبان«به من گفت: » ابو علی فارسی«روزی 

. "و کله بھدایة الھیة و الھام الھی"١
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دھد نمود. اما این آیه به این مناقشه پایان نمیاستدلال میچنین» علم آدم الاسماء کلھا«خداوند 

گـذاری  کـه نـام  برداشت نمود که خداوند بشر را قادر نمود اسـت توان از آن چنینچرا که می
غیر محتمل نیست و اگر چنین برداشتی ممکن باشد شاھدی بر صحت قولنماید. این برداشت

ابـو  «این عقیـدۀ  ؛ و نمودھایش چنین بحث میمذکور نخواھد بود. ابوعلی خودش در سخنرانی
ھـای کلیـۀ مخلوقـات را بـه تمـامی      باشد. بدین صورت که خداوند نـام نیز می» الحسن أخفش

گـاه آدم و فرزنـدانش ایـن    ھا: عربی، فارسی، عبری، یونانی و غیـره بـه آدمـی آموخـت آن    انزب
ھـا  شدند و ھر یک از آنھا را صحبت کردند، سپس فرزندان آدم در سراسر جھان پراکندهزبان

ھا را از یاد برد.ھا آنبا یک زبان بیشتر مأنوس شد و به دلیل آشنایی کم با سایر زبان
دارد که :ر نھایت پس از بحث مفصلی دربارۀ منشأ زبان بیان میابن جنی د

ام. اگر بعدھا عقیدۀ روشنی در این باب بـر مـن حـادث    من بین این دو احتمال متحیر مانده
-۲۶۶: نـوربخش،  ر. ک(دو قول تمایل یافتم آن را اتخاذ خـواھم نمـود.   شد که به یکی از این

۲۶۱.(
شناسان مسلمان ادامه داشت و طرفداران ھریـک از دو قـول،   زبانھا میان این بحث تا مدت

کردنـد. کـه در ذیـل آرای    ادلۀ متعددی را در دفاع از نظریۀ خود و إبطال قول مخالف ارائه مـی 
ھا خواھیم پرداخت.اصولیان به برخی از این استدلال

اع و وضع بشر که زبان اخترمصطفی صادق الرافعی، ادیب عرب زبان معاصر در توضیح این
نویسد :است می

خـود، بـرای   ھایش با حیوانات برای ادامه حیاتزندگی جمعی و درگیریانسان در ابتدای
کند و ایـن آغـاز اختـراع زبـان اسـت. بعـد از       بیان حالات خود از صداھای حیوانات تقلید می

ادق الرافعـی،  : ص ـر. کشـود. ( حقیقی زبان شروع مـی پیشرفت جامعه بشری به تدریج اختراع
۱/۴۹.(

بـودن  زبان مسیحی نیز بر این باور است کـه اصـطلاحی  جرجی زیدان، ادیب و مورخ عرب
زند و اگر به زبان قومش حرف میای بسیار بدیھی و روشن است چرا که ھر انسانزبان، مسأله

).۱۲۹-۱۳۰: زیدان، ر. کبود زبانش تفاوت داشت. (در قوم دیگری
ای بودن زبـان، سـابقه  ون دیگر نقاط دنیا بحث بر سر توقیفی یا اصطلاحیدر اروپا نیز ھمچ

طولانی داشت. برخی از فلاسفه بزرگ یونان ھمچون ھراکلیتوس، زبان را الھام الھـی و برخـی   
دانستند.دیگر ھمچون دموکریتوس، زبان را وضع و قرارداد بشر می
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ر منشأ زبان و واضع حقیقـی آن در  که اواسط قرن ھجدھم میلادی نزاع شدیدی بر ستا این

گرفت. در این بین ھمچنان گروھی معتقد بودند که زبان ساختۀ بشر است و گروه دیگر معتقـد  
مـیلادی معمـولاً   ۱۹۹۰بودند که خدا آن را به انسان داده اسـت. بـا ایـن حـال تـا اوائـل دھـه        

کردنـد کـه   . زیرا احساس مـی شدندشناسان بسیار با احتیاط به مسأله منشأ زبان، نزدیک میزبان
ارائه مستندات و مدارک معتبر در این باره مقدور نیست.

ای بـه  کـه در آن مقالـه  ١»علوم رفتاری و مغزی«ای از نشریۀ با انتشار شماره۱۹۹۰در سال 
به ھمراه شرح و تفسیرھایی آمده بود، اوضاع کـاملا متحـول شـد. ایـن     ٣و بلومفیلد٢قلم پینکر

ھـا یـا   یـک از دیگـر ویژگـی   ز این بود که تطور زبان از پیدایش و تحـولات ھـیچ  مقاله حاکی ا
ھـای ایـن حـوزه    خصائص انسانی رازآمیزتر نیست و اثبات کـرد کـه شکسـت اولیـۀ پـژوھش     

:Seeمحصول عدم تلفیق شواھد و مدارک موجود بوده اسـت. (  Malmkjaer, 2004 , P.
بـودن منشـأ زبـان نیسـت و     شناسی معتقد به الھین) پس از انتشار این مقاله دیگر ھیچ زبا393

:Seeد. (دانخداوند را واضع الفاظ نمی Aitcheson, 1996)
شناسان بر این باورند که فرآیند وضع الفاظ به این صـورت اسـت کـه یـک یـا      امروزه زبان

بـار  لـین ریزی زبانی برای اومند بر اساس شمّ زبانی خود یا در راستای نوعی برنامهگروھی زبان
دھند. اگر دیگران پذیرفتند، استفاده از واژه بـه تـدریج   ای انجام میعمل وضع را در مورد واژه

).١٦٨طیب، ماند. (سازی یا به عبارتی وضع، عقیم میگردد و اگر نپذیرفتند، این واژهرایج می

پیدایش زبان و کیستی واضع از دیدگاه اصولیان
پیدایش زبان و کیستی واضع در میان اصـولیان نیـز وجـود    اختلاف نظر مذکور بر سر منشأ 

دارد. گروھی از اصولیان خداوند را واضع زبان دانسته و گروه دیگـر وضـع الفـاظ را بـه بشـر      
دھند. در ادامه آراء ھریک از این دو گروه را بررسی خواھیم نمود:نسبت می

بودن زبان)خداوند واضع است (توقیفی-الف 
ھای اصولیان نقل شده اسـت ابـن جنـی، ابـوعلی فارسـی، ابوالحسـن       کتابآن طور که در

) و محقـق نـائینی   ٣٢، سـیوطی ؛ ۱/۱۵۰: حلـی،  ر. کاشعری، ابواسحاق اسفراینی، ابن فورک (

1. Behavioral and Brain sciences
2. Pinker
3. Bloomfield
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نمایند وضع لغات ھستند. این عده تصریح می» بودنتوقیفی«) از طرفداران نظریه ١/١١نائینی، (

متعال صورت گرفته است و انسان در آن نقشی نداشـته اسـت.   که وضع الفاظ از ناحیه خداوند
فرمایند:که محقق نائینی میچنان
خداوند تبارک و تعالی واضع حکیم است و به اعتبار مناسبتی که میان لفظ و معنـا وجـود   «

داشته است و آن مناسبت برای ما ناشناخته است برای ھر معنـایی، لفـظ مخصوصـی را جعـل     
).جامانھت. (فرموده اس

اند:این گروه دربارۀ چگونگی وضع الفاظ از جانب خداوند سه احتمال را ذکر کرده
برخی ھمچون سیوطی براین باورند که وضع الفاظ از سوی خداونـد متعـال بواسـطه    .۱

).سیوطی، ھمانجاوحی و ارسال رسولان است. (
ا حیوانـات  پندارند این وضع از طریق خلق اصوات یا حروف در جمادات یبرخی می.۲

).۴، : طباطباییر. کصورت گرفته است. (
گروھی نیز ھمچون محقق نائینی معتقدند وضـع الفـاظ از سـوی خداونـد متعـال از      .۳

حلـی،  طریق ایجاد علم ضروری و فطری در یک شخص یا گروھی از مردم انجام شده است. (
۱/۱۵۰.(

است که احتمال سـومی  جا باید مورد توجه قرار گیرد آننکته بسیار مھمی که در این.۴
وجه به معنای این نیست کـه خداونـد قـدرت و توانـایی     اند به ھیچکه اھل توقیف مطرح کرده

وضع الفاظ را در بشر ایجاد کرده و سپس او به وضع الفاظ برای معـانی پرداختـه اسـت. بلکـه     
نجا).ی، ھما: حلر. ک». (االله ھو الواضع الحکیم«که گذشت، اھل توقیف اصرار دارند که چنان

این وضع را از طریق ایجاد » خداوند«کنند بدین معناست که احتمال سومی ایشان مطرح می
علم ضروری و فطری در یک شخص یا گروھی از مردم انجام داده اسـت. یـا بـه تعبیـری کـه      

ھای کلیۀ مخلوقـات را بـه تمـامی    خداوند نامپیش از این از قول ابوالحسن أخفش نقل کردیم 
ا: عربی، فارسی، عبری، یونانی و ... به آدمی آموخت. سپس فرزندان آدم در سراسر جھان ھزبان

ھا با یک زبان بیشتر مأنوس شد و به دلیل آشـنایی کـم بـا سـایر     شدند و ھر یک از آنپراکنده
ھا را از یاد برد.ھا آنزبان

کـه در ادامـه اھـم ایـن     انداھل توقیف در اثبات نظریۀ خود به دلایل گوناگونی استناد کرده
دلایل را ذکر خواھیم کرد.

) استناد کرده و چنین بیـان  ۳۱بقره:».(وعَلََّمَ آدَمَ الْأسَْماَءَ کلَُّھاَ...«دلیل اول: ایشان به آیۀ شریفۀ 
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ع) تعلیم کرد، باید سـابقۀ وضـع، پـیش از    م (دارند که : اگر خداوند اسماء را به حضرت آدمی

د؛ یعنی خداوند قبل از تعلیم باید اسـم را بـرای مسـمّی وضـع کـرده و      تعلیم وجود داشته باش
صورت امکان ندارد که قبل از تحقق وضع اسماء، مسـمیاتی  سپس تعلیم کرده باشد. در غیر این

گذاری اسماء تحقق یافتـه  ع) بدین معناست که قبلاً نامم (داشته باشیم؛ لذا تعلیم به حضرت آد
کنـیم،  حال که از آیۀ شریفه وضع قبل از تعلـیم را اسـتفاده مـی   وسپس تعلیم مطرح شده است.

شود که قبل از خلقت بشر مسأله وضع بوده و چون قبل از خلقـت بشـر، موجـودی    روشن می
فاضـل  شـود کـه واضـع، خداونـد اسـت. (     تعالی وجود نداشته، نتیجه این میغیر از ذات باری

).١٨٣-١٨٤لنکرانی، 
إِنْ ھِيَ إِلَّا أسَْماَءٌ سَمَّیتُْموُھاَ أَنتُْمْ وَآباَؤکُُمْ ماَ أَنْزَلَ اللَّهُ بھِاَ مـِنْ  «شریفۀ دلیل دوم: استناد به آیۀ 

) ایشـان  ۲۳(نجـم: » سلُْطاَنٍ إِنْ یتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ وَماَ تھَوْىَ الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاَءَھُمْ مِنْ ربَِّھـِمُ الھْـُدىَ  
زند مورد مذمت قرار می» وضع«ر این آیۀ شریفه کسی را که دست به گویند خداوند متعال دمی

تواند واضع باشد و خداوند متعال خود، واضـع  لذا دلالت بر این دارد که بشر نمی؛ و داده است
).١٥٢حلی، است. (

أَلسْـِنتَِکُمْ  وَمِنْ آیاَتِهِ خلَقُْ السَّماَواَتِ واَلـْأَرْضِ واَختْلِـَافُ  «دلیل سوم: اھل توقیف آیۀ شریفه 
) را مـورد اسـتناد قـرار داده و چنـین اسـتدلال      ۲۲(روم:» وَأَلوْاَنِکُمْ إِنَّ فِي ذَلكَِ لآَیاَتٍ للِْعـَالِمیِنَ 

اند که:کرده
اگر واضع، بشر بود چرا اختلاف السـنة و الـوان بـه خداونـد نسـبت داده شـده اسـت؟ از        

شود که نه اختلاف الوان به دسـت بشـر   میدادن اختلاف الوان و السنة به خداوند روشننسبت
بـودن  تعـالی، واضـع  دادن اخـتلاف السـنة بـه ذات بـاری    بوده و نه اختلاف السنة، لذا از نسـبت 

).١٨٤اضل لنکرانی، (فرسد. خداوند به اثبات می
علاوه بر دلایل نقلی مذکور، محقق نائینی در نفی استناد وضع به بشر و بیان اسـتبعاد آن دو  

کند:عقلی ذکر میدلیل 
ھا چطور ممکن اسـت  بودن آنکه: با توجه به کثرت الفاظ و معانی و نا متناھیدلیل اول این

بودن، نفس که بشرِ متناھی بتواند الفاظ را برای معانی جعل نماید؟! حتی با قطع نظر از نامتناھی
 ـ     ه بشـر کفایـت   کثرت الفاظ و معانی که خارج از قدرت بشر است بـرای نفـی اسـتناد وضـع ب

کند.می
شـد.  بایست نام او در تاریخ ذکر مـی که: اگر واضع فردی از افراد بشر بود میدلیل دوم این
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شود. پس از عدم ذکـر  ای از مسائل مھمی است که معمولا در تاریخ ذکر میچراکه چنین مسأله

).١/٣٠ائینی،(نیابیم که واضع از افراد بشر نبوده است. نام چنین فردی در تاریخ در می
ھا خواھیم پرداخت.در ذیل آراء گروه دوم به بررسی ھریک از این استدلال

بودن زبان)انسان واضع است (اصطلاحی-ب 
مشھور اصولیان بر این باورند که وضع و جعل الفاظ برای معـانی نـه بـه واسـطۀ خداونـد      

زبـان بایـد بـر    وجـودی،  متعال بلکه به دست بشر صورت گرفته است. چرا که عقـلاً از حیـث  
. به بیان دیگر اگر زبان توقیفی بـود بایـد   باشد، زیرا وحی بدون زبان، ممکن نیستوحی مقدم

که زبان مقدّم بر ارسال پیامبران بوده اسـت. زیـرا قـرآن    شد. حال آنپیامبری بر آن برانگیخته می
وَمـَا  «بعوث نمـوده اسـت:   فرماید که خداوند ھر رسولی را با زبان قوم خود مکریم تصریح می

).۴(ابراھیم:» أَرسْلَنْاَ مِنْ رسَوُلٍ إِلَّا بلِسِاَنِ قوَْمِهِ...
وعَلََّمَ آدَمَ الْأسَْماَءَ «یعنی استناد به آیۀ شریفۀ ،این گروه در پاسخ به استدلال اول اھل توقیف

گویند:می» کلَُّھاَ...
فَقـَالَ أَنبْئِـُونِي   «...آیۀ شریفه آمده اسـت  وجود ضمیر جمع ذوی العقول (ھؤلاء) که در ادامۀ

گر آن است که مراد در آیۀ شریفه، اسـماء و مسـمیاّت بـه کیفیتـی کـه در      بیان...» بِأسَْماَءِ ھؤَُلاَءِ
باشد.استدلال مطرح شده است نمی

توان دریافـت کـه مـراد از آیـۀ     ھمچنین باتوجه به تفاسیری که از آیۀ شریفه وجود دارد می
فه، آموزش لغات واسامی و الفاظ به انسان نیست بدین نحوکه مـثلاً انسـان نـام آسـمان را     شری
است! چرا که چنین مطلبی از چنین اھمیتی » آسمان«دانست و خدا به او آموخت که نام آن نمی

برخوردار نیست که خداوند متعال در مقام معرفی جایگاه خلیفه اللھی انسان، بدان اشاره نمایـد  
دانـد.  اش این است که یک سلسله الفاظ را میخصوصیت مھم علمی» انسان«ن ماید که ایو بفر

).١/٢٠٨: فاضل لنکرانی، ر. ک(
حتی اگر فرض نماییم که مـراد از  تر، از قول ابن جنی نقل کردیم که پیشعلاوه براین چنان

یه به ایـن مناقشـه پایـان    اسماء در آیۀ شریفه، ھمان الفاظ و لغات و نام اشیاء باشد باز ھم این آ
برداشت نمود که خداونـد بشـر را قـادر نمـود اسـت کـه       توان از آن چنیندھد چرا که مینمی
که خداوند خود، واضع وضع توسط بشر انجام شده است. نه این،در نھایت؛ و گذاری نمایدنام

باشد.
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ا أسَـْماَءٌ سـَمَّیتُْموُھاَ    إِنْ «و اما پاسخ استدلال دوم اھل توقیف در استناد به آیۀ شریفه  ھِيَ إِلَّـ

بسیار روشن است. چرا که آنچه در آیۀ شریفه مـورد  ...» أَنتُْمْ وَآباَؤکُُمْ ماَ أَنْزَلَ اللَّهُ بھِاَ مِنْ سلُْطاَنٍ
ھاسـت.  بر بـت » آلھة«مذمت قرار گرفته است نفس تسمیه و وضع الفاظ نیست بلکه اطلاق نام 

).١٥٦حلی، (
...» اختْلِـَافُ أَلسْـِنتَِکُمْ  «... َا استدلال سوم نیز باید گفت که استناد بـه آیـۀ شـریفۀ    در ارتباط ب

سـازد.  ای بـه اخـتلاف السـنة و الـوان وارد نمـی     لطمه» بودن بشرواضع«صحیح نیست. چرا که 
تعالی است با قدرت خدادادی، واضـع بـوده و لـذا اخـتلاف     بشری که عین الربط به ذات باری

).١٨٥،فاضل لنکرانی: ر. کآیات الھی است. (السنة از 
تواند مثبت مـدعای ایشـان باشـد و بـه ھـیچ وجـه،       یک از آیات یاد شده نمیبنابراین ھیچ

کند.بودن خدا را ثابت نمیواضع
چه وضع الفاظ در یک در ارتباط با استدلال اول مرحوم نائینی باید گفت که: چنانھمچنین 

پذیرفته باشد استدلال ایشان صحیح است لیکن وضـع الفـاظ بـه    زمان خاص و یکباره صورت 
ھای متفاوت اتفاق افتاده است آن ھـم توسـط   صورت تدریجی و به حسب احتیاجات و محیط

.)١/٣٧؛ خویی، ابوالقاسم، ١/٥١روحانی، نوع بشر نه شخص خاص. (
اسـتدلال اول ارائـه   پاسخ استدلال دوم مرحوم محقق نائینی نیز از توضیحی که در ارتباط با 

گردد. بدین معنی که عمـل وضـع اختصـاص بـه یـک زمـان خـاص نداشـته و         شد روشن می
مخصوص یک شخص یا جمع خاصی نبوده و بنابراین نقل آن در تـاریخ موضـوعیتی نـدارد و    

چـه بسـا ثبـت آن در    ؛ و گرفتـه اسـت  چنین عملی عادتاً مورد ثبت و ضبط در تاریخ قرار نمی
روحانی، ھمانجا؛ خویی، ابوالقاسم، ھمانجـا؛  آمده است. (بیحی به حساب میعرف آنان عمل ق

.)١/٢٤عراقی، 
رسد که نظریۀ صائب، ھمان رأی گروه دوم یعنی قول با بررسی ادلۀ این دو گروه به نظر می

که وضع الفاظ برای معانی و پیدایش زبـان توسـط بشـر    این؛ و زبان است» اصطلاحی بودن«به 
است. آری تردیدی نیست که خداوند متعال این نیرو را در وجود بشر به ودیعـه  صورت گرفته 

گذارده است لیکن این بدین معنا نیست که خداوند واضع الفاظ و لغات است.
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Allusion of Words to Meaning from the Viewpoint of legal Theorists
and Linguistics

Dr. Muḥammad Ṣādiq Kāmilān, Faculty Member, Mofid University
Ṣāliḥa Yazdānīfar, Ph.D. Student, Mofid University
Language consists of two components of word (lafẓ) and “meaning” and the consolidated
relation between word and meaning causes human mind to be transferred from the
notion of lafẓ to the notion of “meaning”. The nature, origin, and source of this relation
have always been of interest to the philosophers of language, linguists, and legal theorists.
Some have regarded this relation as resulted from the devising and convention and some
others maintain that the allusion of words to meanings is a natural allusion. One group
regard it the outcome of the devisor’s fabrication (ja‘l) and validity and another group
that there is a real and genetic relation between words and meanings. Similarly, a group
of learned scholars consider the devising of words to be a human action and believe that
humankind have devised word for meanings; and yet another group maintain that the
devisor of words is no one but God. All the above-mentioned and whatever that takes
into consideration the relation between words and meanings is brought up under the
heading of “devising theories” in linguistics and basics of jurisprudence methodology
(‘ilm al-uṣūl).A study of the viewpoints of the legal theorists (uṣūlīs) and linguistics in
this article clarifies that the mind’s transfer from words to meanings takes place according
to a general law of the laws of human mind, which the linguists and psychologists have
called “association of ideas”. It means that the emphatic conjoining between word and
meaning causes the imagining of word to associate meaning in human mind. The
association between word and meaning itself is rooted in devising words. To convey
concepts to others and fulfilling one’s needs in society, human beings have undertaken to
devise a series of words. This devising and convention would cause conjoining of words
and meaning, and consequently, the bond and relation between them, and finally, the
allusion of word to meanings.
Keywords: language, linguistics, semantics, words, meaning, devising, devisor.



NO.95                                           ABSTRACT 151
jurisprudential or legal evidence for discretionary punishment of any unlawful act and
consequently, this viewpoint is not to be easily taken as a foundation for legislation.
Keywords: discretionary punishment, unlawful, sunna (precedent), consensus, highly
popular evidence, punishment.

Evidence of Intellect and its Status in the Legal Attitude (Sīra) of
Muḥaqqiq Ardabīlī

Sayyid Muḥammad Mūsā Mutallibī, Faculty Member
Jahad-e Daneshgahi Research Institute for Humanities and Social Studies
Ḥasan Jamshīdī, Researcher,
Jahad-e Daneshgahi of Mashhad
Given the importance of the evidence of intellect (dalīl-i ‘aql) in inferring legal rulings,
especially in new issues, examining the evidence of intellect would help a better use of the
evidence of intellect. Examining the legal attitude (sīra) of Muḥaqqiq Ardabīlī as an
influential jurist in development of jurisprudence is befitting and praiseworthy in proving
this issue. For this purpose, his discursive and theological (uṣūlī) legal texts have been
examined on the basis of content analysis method and his legal judgments have been
examined one by one. The results of the research indicate that Muḥaqqiq Ardabīlī has
abundantly employed intellect and has derived different meanings from it. The most part
of it has been the perception of intellect in recognition of the limits of the ruling and its
conditions. He has plentifully utilized intellectual analysis in the interpretation of the
Qur’ān. He has also used the intellectual analysis of the Qur’ān in the inference of
rulings. Muḥaqqiq Ardabīlī maintains that intellect can perceive good and evil and
consequently issue the necessary intellectual ruling. He has sometimes used the evidence
of intellect along with other evidences parallel to them, too. He has used the evidence of
intellect in proving the practical principle of continuance (istiṣḥāb) of the principle of
permissibility (iṣālat al-ibāḥa).
Keywords: evidence of intellect, intellect in jurisprudence, status of evidence of intellect,
Muḥaqqiq Ardabīlī, intellectual analysis.
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reviewed the generally accepted perception, and preferred another understanding of the
traditions referred to by the jurists. Besides, it seems that commitment to non-marriage
after the death of one’s spouse is not valid from the perspective of traditions and due to
disowning the general rights.
Keywords: remarriage, condition, amicable settlement, right to remarriage, commitment
to act of omission.

Searching into the Evidences on the Inclusiveness of Discretionary
Punishment

Dr. Ḥamīd Masjidsarā‘ī, Assistant Professor
Semnan University
Concerning the prohibited or obligatory actions for perpetrating or abandoning of which
no punishment has been established, the act of determining discretionary punishment is
entrusted to the Muslim judge. An important and meaningful question is raised here as to
whether this kind of punishment would include all the unlawful actions and abandoning?
In other words, are all legal sins and misdemeanors legally punishable or the Muslim
judge would announce just a part of it as punishable?
According to the generally accepted legal viewpoint, the legal judge can, if he deems it
expedient, penalize (practice ta‘zīr on) the one who has perpetrated an unlawful (ḥarām)
act (and some maintain that the unlawful act has to be a cardinal sin), but ta‘zīr should
be less at a lower level than ḥadd (legal punishment). The renowned majority of Imāmī
and Sunnī jurists have accepted this theory. In contrast, some jurists, including Muḥaqqiq
Ardabīlī, have cast doubt on the judgment itself that any unlawful act deserves to be
punished through ta‘zīr. Some contemporary jurists have also concluded that there is no
reliable evidence that the perpetrator of any unlawful act would deserve ta‘zīr. Some have,
even if accepting the judgment itself, interpreted the extent of ta‘zīr in such a way that it
would include admonition, advice, reproach, and threat, as well.
It is attempted in this article that while making an analytical statement of the viewpoints
of the two sides, the viewpoints of the jurists who agree with this judgment to be
seriously criticized and to prove with a dominant legal perspective that there is no
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been expressed in correcting this relation. A tradition based on the relinquishment of one
third of the Qur’ān in the middle of condition and result as well as the replacement of the
verses has aggravated the ambiguity of the meaning of the āya. In order to keep essential
the permissibility of polygamy, the jurists have dealt less with the indication of this āya.
Explaining the expanse of the appearance and indication of this āya, the present article
has brought up and criticized the two major viewpoints (of ‘Allāma Ṭabāṣabā’ī) on the
relation between condition and result and then has proved and reinforced the third
viewpoint in the āya, according to which the āya has proposed the permissibility of
polygamy for the men who fear undertaking the guardianship of orphans would lead to
the violation of their rights and properties, so that they can, in light of the women’s
presence, who are a source of emotion and kindness, deal with the proper training and
educating the orphan children.
Keywords: polygamy, social justice, orphans’ rights, distortion of the Qur’ān.
Commitment to Non-remarriage in Traditions and Imāmī Jurisprudence

Muḥammad ‘Alī Muḥibb al-Raḥmān, Ph.D. Student
Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Ḥusayn Ṣābirī, Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Muḥammad Mahdī Qabūlī, Assistant Professor
Ferdowsi University of Mashhad
One of women’s psychological concerns is the remarriage of their husbands; however, the
renowned majority of the jurists do not regard as valid the condition of non-remarriage
due to its opposition to religious law. In this research, therefore, it is attempted to
examine this issue from another perspective; thus, the traditions that are explicit or
apparent in meaning concerning the possibility of this condition and the formats brought
up in them are analyzed and it is indicated that the condition of non-remarriage and
amicable settlement of the right of remarriage do exist in traditions and the possibility of
guaranteeing this commitment has been confirmed. Throughout the discussions, we have
responded to the scholars’ criticism for traditions clarifying the permissibility, critically
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certitude and indebtedness (ishtiqāl) are instances of these traditions, as well.
Keywords: rule, principle, istṣḥāb, rule of certitude, lā tanquḍ (not breaking one’s
certitude) traditions.

Legal and Judicial Study of the Wife’s Right to Imprisonment in case
of the Husband’s Insolvency

Ḥakīma Shāhidī ‘Alīābād, Researcher
There is no doubt in the existence of the right to imprisonment in the marriage (nikāḥ)
for the wife. That is to say, the wife is entitled to refuse submission until receiving all her
dowry in case it is urgent (mu‘ajjal). The question arises here as to what the extent of this
right to imprisonment is. Does it merely apply to specific submission or does it include
general submission, as well?
If a husband is insolvent and cannot pay the dowry and is not able to pay all of it at once
and pays it by installments by order of the court of justice, some believe that by receiving
the first installment, the wife no longer has the right to imprisonment; whereas, some
have not accepted this view and this issue has become problematic in relation to
sumptuous dowries, which would take years to pay off. In this research, we have reviewed
the viewpoints of the jurists and scholars on this issue.
Keywords: wife, husband, dowry, right to imprisonment, insolvency.

Elucidation and Study of the Expanse of Appearance and Indication
of the Āya on the Permissibility of Polygamy

Dr. Sayyid Maḥmūd Ṣādiqzāda Ṭbāṭabā’ī, Asistant Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Since long ago, there have been discourses among the exegetes concerning the indication
of the āya on polygamy ﴾If you fear that you may not deal justly with the orphans, then
marry [other] women that you like, two, three, or four﴿, especially regarding the relation
between the condition and the result. Various opinions, statements, and probabilities have
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A Different Research on the Traditions of Istiṣḥāb with the Approach
to Reviving the Rule of Certitude

Muḥammad Ḥusayn Anṣārī Ḥaqīqī, Ph.D. Student
Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Muḥammad Ḥasan Ḥā’irī, Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
The rule of certitude has been brought up as one of the five pivotal principles of
jurisprudence, which in itself includes several principles such as istṣḥāb (presumed
continuity), but over time it has been dissociated. Similarly, the rule of istṣḥāb has been
mooted as discretionary (ijtahādī) reason; however, after resorting to traditions for its
authenticity (ḥujjiyat) it has turned into one of the practical principles due to its being
devotional to the extent that Shaykh Anṣārī regard those traditions only consisting of
istṣḥāb and not the rule of certitude, which has been renowned as an inclusive doubt.
This remark of him has been accepted by most of the (legal theorists) uṣūlīs, although
some of them have given other reasons than his reasons for this claim. The total sum of
these reasons are categorized into two states of approval and affirmation, which, upon
being critically reviewed it seems that none of these reasons are sufficient and the
traditions of istṣḥāb in general include both of the rules. A study of the traditions, rather,
implies that their instances are not made exclusive to istṣḥāb, but such rules as the rule of
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